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  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(محمدحسن نجفی راد 



  

  

  

  
  

و  انتشـار نیافتـهو پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی  باشد مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده. ١
. ها فرستاده نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنهـا در جـای دیگـر نباشـد زمان به دیگر مجلات و یا نشریه هم

 .بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ است
 :پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد -مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی . ٢

 ٣حـداقل (، کلید واژگان )کلمه ٢۵٠و حداکثر  ١٠٠حداقل (سالی باید دارای عنوان، چکیده، مقاله ار . ٢.١
 .فهرست منابع باشد وگیری  نتیجه،، مقدمه، چارچوب نظری، متن)واژه ٧و حداکثر 

 .عنوان، چکیده و کلیدواژگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شوند. ٢.٢
 .ز عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشدمقاله باید برخوردار ا. ٢.٣
 :کم در یکی از موارد ذیل در خصوص موضوع خلاقیت و نوآوری دست. ۴.٢

 طرح مسائل جدید و نوپیدای فقهی و اصولی؛ )الف 
 های نو در حل مسائل؛ طرح روش )ب 
  طرح مسائل پیشین در قالبی جدید؛ )ج 
  .نقد نظریۀ علمی )د 

 .گوی نیازها و شبهات روز باشد روز بوده و پاسخ موضوع به. ۵.٢
 .باشد مطالب میان ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی. ۶.٢
بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضـیه  باشد و گیری در پایان مقاله بندی یا نتیجه جمعدارای . ٢.٧

 .گیری باشد، ارائه گردد که بیانگر بحث و نتیجه
 .ابع معتبر و استنادها صحیح و دقیق باشندمن. ٢.٨
 :دشیوه های استناد بایستی به صورت درون متنی بین پرانتز به شرح ذیل باش. ٢.٩
  ).١٢ :بقره: مثال. آیه شماره: نام سوره: (قرآن
، ١ج: ١۴٠٧حلـی، : مثـال. صـفحه هشـمار ، جلـد هشـمار : نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثـر: (کتاب
 ).٢٠٠ص
 ).٧۵ص: ١٣٨۵یاسری، : مثال. صفحه هشمار : نام خانوادگی، سال انتشار اثر: (قالهم

بـه دیگـر » دیگـران«و بـا واژه  آیـد مید، تنها نام خانوادگی یک نفـر ناگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باش
  .شود میمؤلفان اشاره 
) کتابنامه(خانوادگی در فهرست منابع  منام خانوادگی در ارجاعات درون متنی، باید عیناً مانند نا:تذکر مهم

به کـار رفتـه اسـت، نبایـد در فهرسـت » عاملی«نام خانوادگیِ  برای مثال اگر در ارجاعات درون متن،. باشد
اسـم یـا لقـب مشـهوری  منابع نام خانوادگی دیگری به کار رود؛ همچنین است اگر در ارجاعـات درون متن،

دگی انتخاب شده است، در فهرست منابع نیز باید شهید ثانی بیایـد، نـه عنوان نام خانوا چون شهید ثانی، به
  .کلماتی مانند عاملی، مکی و مانند آن



ــ. ٣ ــد بــیش از  هحجــم مقال ــه صــورت تایپ کلمــه ٣٠٠ هصــفح ٢۵ارســالی، نبای ــد ب شــده تحــت  ای باشــد و بای
  .ارسال شود jf.isca.ac.irدر سامانه فصلنامه به آدرس  ١۵ هشمار  IrMitraبا قلم  Word97-2003هبرنام
عنـوان / دانشـگاهی هخـانوادگی، میـزان تحصـیلات، رتبـ نـام و نام(مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان . ۴

لازم اسـت در سـامانه ) تمـاس تلفنـی و نشـانی پسـت الکترونیـک ههمراه نشانی محل سکونت، شـمار  علمی به 
 .هیچ عنوان در فایل مقاله ذکر نشود بارگزاری شود و به

اگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی نویسنده و معرفی کتاب یا مجله ای که مقالـه از آن گرفتـه شـده، . ۵
 .همراه ترجمه ارسال گردد

 :فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر تنظیم شود. ۶
نـام محـل انتشـار، ، نام کتاب، نام مترجم یا مصـحح، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : کتاب

دار الإحیـاء التـراث، بیروت، ، جواهر الکلام، )ق١۴٠۴(نجفی، محمد حسن : مثال .ناشر، نوبت چاپ
 .چاپ بیستم

شریه یا مجموعه، شمارۀ نشـریه ، نام ن»عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : مقاله
مجلـه حکومـت  ،»آثار قاعده حفـظ نظـام«، )١٣٨٩(ملک افضلی اردکانی، محسن  :مثال .یا مجموعه

  .۵٨اسلامی، ش
  .باشد) به صورت کج(ها، ایتالیک  ها، مجلات و روزنامه نام کتاب:تذکر اول
) سـیاه(الات هم ایتالیک و بلـد نام مقالات در میان گیومه بیاید و دیگر لازم نیست نام مق:تذکر دوم

 .باشد
 .در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع آورده شود) ها نوشت پی(های توضیحی  یادداشت. ٧
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  الله بروجردی مبنای حکومتی آیت

  الله بروجردی حکومتی آیتمبنای 
  *یهسید سجاد ایزد

  

  چکیده
تـر و  اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبـت، اختیـاراتی مضـیّق ۀالله بروجردی در گستر  با وجود اشتهار دیدگاه آیت

اللـه بروجـردی نسـبت  شود، بـه آیت محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می
  .شده استداده 

اللـه بروجـردی،  شناسـی صـحیح فهـم دیـدگاه آیت این تحقیق، ضمن نقـد ایـن دیـدگاه، معتقـد اسـت کـه بـا روش
بـر ایـن اسـاس، ایـن تحقیـق از روش . در عصر غیبت بوده اسـت فقیهیابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای  درمی

ا توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانـه، مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را ب فهم متن به
فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریـه مشـهور را بـرای 

  .الله بروجردی ثابت دانسته است آیت

  شناسی حکومت، روش الله بروجردی، ولایت فقیه، اختیارات، نقد، آیت: کلیدیواژگان 

    

                                                           
  sajjadizady@yahoo.com  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *

  ۶/۶/٩۵: تاریخ دریافت
  ١٨/١٢/٩۵: تاریخ تأیید
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  مقدمه

اللـه بروجـردی در خصـوص گسـتره اختیـارات  در قبال قرائـت مشـهور از حضـرت آیت
تر از دیدگاه شـیخ انصـاری در  حکومتی فقیه، قرائت دیگری بیان شده که اختیاراتی مضیق

اللـه  بـرای فقیـه قائـل اسـت و ولایـت در حـد ضـرورت و اضـطرار را بـه آیت مکاسبکتاب 
گرچه این نظریه به سبب مخالفت با قرائت مشهور درباره دیـدگاه . اند سبت دادهبروجردی ن

شود، لکن این بدان معنا نیست که  خود قرائتی شاذّ محسوب می الله بروجردی، خودبه آیت
بایست آن را به  نتوان این دیدگاه را به صرف مخالفت با نظر مشهور نامعتبر خواند، بلکه می

  .تبار یا عدم اعتبار این دیدگاه را در بوته نقدی علمی نهادروش علمی سنجید و اع

الله بروجردی و نقد  بر این اساس، با عنایت به اینکه محور این تحقیق فهم دیدگاه آیت
توان به روشـی اسـتناد کـرد  قرائت متفاوتی از دیدگاه ایشان است، در بررسی این دیدگاه می

این روش بر این باور مبتنـی اسـت کـه . تکه غرض آن، فهم صحیح دیدگاه یک مؤلف اس
رو راهکارهای مشخصی کـه  ازاین. هر متن دارای مراد خاص و تابع دیدگاه مؤلف آن است

توانـد خواننـده را  ارائه شده است، ضمن اینکه می 1در روش اجتهاد بلکه هرمنوتیک روشی
نمایی فهـم  ی درسـتبرا معیاریتواند  رهنمون شود، می) الله بروجردی آیت(به مراد مولّف 

روی ایـن مقالـه در صـدد اسـت دیـدگاه اصـیل در خصـوص  ازاین. شارحین یک متن باشد
  . شناسی فهم دیدگاه مؤلف عرضه کند الله بروجردی را بر اساس روش دیدگاه حکومتی آیت

  الله بروجردی با رویکرد فهم متن فهم دیدگاه آیت

بروجـردی در خصـوص گسـتره اختیـارات  الله توان دیدگاه آیت با دو رویکرد متفاوت می
فقیه را فهمید و دیدگاهی را که به اختیارات حداقلی برای فقیـه معتقـد اسـت، مـورد نقـد و 

توان مطالب را به ترتیبی که در دیدگاه مطـرح شـده، مـورد نقـد و  البته می. ارزیابی قرار داد
رای ولـی فقیـه و در ادامـه ارزیابی قرار داد، بدین صورت که ابتدا مدعای دیدگاه حداقلی بـ

دیدگاه ناقد در خصوص این ادّعاها مطرح شود، اما این مقالـه فقـط در صـدد نقـد مطالـب 
دیدگاه گستره ولایت حداقلی نیست، بلکه به دلیل اینکـه نویسـنده معتقـد اسـت بیشـترین 

شناسـی فهـم  اللـه بروجـردی مربـوط بـه روش دادن دیدگاهی شاذّ به آیت مشکل در نسبت



9  

  

 

  

نا
مب

 ی
مت
كو

ح
يآ ى

 ت
 ٰ اللهّ
ا

 
رد
ج
رو
ب

  ی

شناسی ایـن دیـدگاه قـرار  اه ایشان است، این تحقیق بیشتر همت خود را در نفی روشدیدگ
شــده نیــز ذیــل مطــالبی کــه رویکــرد  داده و طبیعتــاً نقــد خــود را در خصــوص مطالــب ارائه

تواند  بدیهی است عنایت به راهکارهایی که می. شناسی فهم دارد، متمرکز خواهد کرد روش
  :نماید، محور بحث و نقد قرار خواهد گرفت فهم متن را برای فهمنده آسان

  فهم متن با توجه به روش بحث. ١

برخی به روایات، برخی دیگر بـه . اند فقیهان ولایت فقیه را به طرق مختلفی اثبات کرده
ای دیگر به دلیل عقل و برخی به مقتضای دلیـل حسـبه  ای به آیات قرآن، پاره اجماع، عده
بـا وجـود ) کتاب، سنت، اجماع و عقل(قیهان به ادله اربعه گرچه برخی ف. اند تمسک کرده

و برخـی دیگـر   تمایز و تفاوت در مقتضای دلالتشان برای اثبات ولایت فقیه استدلال کرده
روی عدم دلالت برخی از این ادله منافاتی بـا  اند و ازاین دلالت بعضی از این ادله را نپذیرفته
ه ندارد، لکن ادله ولایت فقیه، علاوه بـر جایگـاه اثبـات اثبات ولایت فقیه از طریق سایر ادل

  .ولایت فقیه اقتضای خاصی در عقیده به گستره اختیارات حکومتی ولی فقیه دارند

اند،  بر این اساس، گرچه بسیاری از فقیهان در اثبات ولایت فقیه به اجماع استناد کرده
ای حـداقلی  ه را اثبـات کـرد، گسـترهتوان گسترۀ اختیارات ولیّ فقی آنچه با دلیل اجماع می

توان قدر متیقن از مؤدّای دلیل را اثبات کرد و  است؛ زیرا اجماع دلیلِ لبّی است و با آن می
شده برای فقیهان محـدوده مضـیقی  با وجود اینکه قدر متیقن از گستره اختیارات برشمرده

. ه یا مطلقـه را اثبـات کـردتوان ولایت عامّ  مشتمل بر امور غیّب و قصّر است، با اجماع نمی
بلکه گرچه مقوله حسبه نیز بر اساس دیدگاه فقیهـان مختلـف دارای قـبض و بسـط اسـت 

چراکه برخـی قـائلان حسـبه، قلمـرو اختیـارات فقیـه را در  ـ )٣۵۴-٣٠٩ص: ١٣٩٢ایزدهی، (
قرائت مضیّق، به حوزه فردی و خصوصی زندگی مردم اختصاص داده و ارتباط آن با نظـام 

و برخی دیگر، مقوله حسـبه را دلیلـی  )١۵ص: ١٣٧۶عمید زنجانی، : ک.ر(سی را نپذیرفته سیا
لکن  ـ )٣۵٨، ص ٣ج : ١۴٢٧تبریزی، (اند  بر وجود نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت شمرده

گیرد، قادر بـه اثبـات  با عنایت به اینکه دلیل حسبه نیز مانند اجماع ذیل ادله لبّی جای می
اختیارات حداکثری برای فقیه نیست، بلکه تنها قادر به اثبات قدر متـیقن از مـؤدّای دلیـل 
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برای ) عامّه یا مطلقه(های مختلف است و قادر به اثبات گستره حداکثری  حسبه در قرائت
شمار  ه بهتوان رویکرد اصلی در اثبات ولایت فقی روی حسبه را نمی ازاین. ولایت فقیه نیست

رو فقیهان به این دو دلیل، به مثابه دلیل اصلی برای ولایت فقیه استناد  شاید ازهمین. آورد
  .کنند نکرده و در صورت فقدان دلیل عقلی یا روایات به دلیل حسبه تمسک می

ترین دلیل بر ولایت فقیه، روایات متعدد اسـت کـه فقیهـان در اسـتدلال بـه ایـن  عمده
برخـی . اند اوت نگرش در سند و دلالت روایات، به سه گروه تقسـیم شـدهروایات به علت تف

ضعف سند برخی روایات و ضعف دلالت برخی دیگر را دلیلی بر عدم جـواز اسـتناد بـه ایـن 
دانستن سند و دلالـت برخـی  برخی با مقبول 2.)۴٢٠ـ ۴١٩: ١۴١٨خویی، (روایات اعلام کرده 

خوانـدن مـؤدّای دلیـل ایـن روایـات،  برخی بـا یکپارچه روایات، به این روایات استناد کرده و
ضعف سندی برخی روایات را به جهت قوت اسناد دیگر، مانع جواز اسـتناد بـه ایـن روایـات 
ندانسته و به همین ملاک قـوت دلالـت برخـی روایـات را دلیلـی بـر جبـران ضـعف دلالـی 

در این میان . )۵٣٨ص: ١۴١٧؛ نراقی، ٢۵ص: ١۴١٨خمینی، (اند  الدلاله دانسته روایات ضعیف
خواندن صحت اسـتناد بـه روایـات ولایـت فقیـه، ذیـل  قائلان به ولایت فقیه عمدتاً با موجه

دسته دوم و سوم قرار دارند که با قبـول حجیـت سـندی و دلالـی روایـات ولایـت فقیـه، بـه 
م بـرای ای را در طول اختیارات امام معصـو اطلاق روایات استناد کرده و اختیارات گسترده

بدیهی است در هر موردی که شک در گستره اختیارات ولـیّ فقیـه وجـود . اند فقیه رقم زده
کننـد و تنهـا  داشته باشد، اطلاق ادله ولایت فقیـه، همـان اختیـار را بـرای فقیـه ثابـت می

  . شوند که دلیلی خاصّ بر عدم آن دلالت داشته باشد اموری از اختیارات فقیه خارج می

توانـد اطـلاق  توان ذیل اموری قـرار داد کـه می ت حکم و موضوع را نیز میالبته مناسب
اختیارات ولی فقیه را مقید سازد؛ هرچند مناسبت حکم و موضوع در بحـث اختیـارات ولـیّ 

کنـد و  فقیه، ضمن پذیرش اطلاق در اختیارات فقیه، آن را به جامعه اسـلامی محـدود می
  .گیرد ان را دربرنمیاطلاق اختیاراتِ خارج از امور مسلمان

از میان ادله ولایت فقیه، دلیل عقل ویژگی و امتیاز خاصی دارد که هم حجیت آن، در 
عبارت دیگر، یا دلالت بـر  به. گرو بحث سندی نیست و هم دلالت آن نیز دچار ابهام نیست
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 کنندگان بـه ادلـه عقلـی در ایـن شود که اسـتدلال همین امر موجب می. مدعا دارد یا ندارد
  .بحث، ذیل قائلان به گستره حداکثری برای فقیه جای بگیرند

ترین فقیهانی است که دلیل عقل را محور اسـتدلال خـود قـرار  امام خمینی از محوری
ایشان عقـل قطعـی را دلیلـی بـر . داده و به روایات شاهد بر مدعای حکم عقل گرفته است

اصل ولایت فقیه و نیز مقتضای آن را دلیلی بر وسعت اختیارات فقیه مانند اختیـارات امـام 
کند که نیازی به استدلال به روایـات در ایـن  روی اعلام می ینمعصوم دانسته است و ازهم

. پردازد خصوص نیست و در نهایت از باب تأیید بر مدعای حکم عقل، به بررسی روایات می
این منطق برگرفتـه از روش اسـتنباطی اسـتاد ایشـان  3.)۶٢٧و  ۶٢٠، ص٢ج: ١۴٢١خمینی، (

قـل، روایـات را بـه عنـوان مؤیّـد دلیـل الله بروجردی، است که ضمن محوریّت دلیل ع آیت
ایــن همســانی در روش  4.)٧٩ص : ١۴٣١منتظــری، (عقــل مــورد اســتفاده قــرار داده اســت 

بایسـت بـه همسـانی در نتـایج  توانـد بلکـه می استنباطی، مبانی فقهی و گونۀ استدلال می
  .بینجامد و شاگرد و استاد را در یک مسیر قرار دهد

مثابـه یگانـه سـند ولایـت بـر اسـاس دیـدگاه  ر بن حنظلـه بهمطابق این معنا مقبولة عم
الله بروجردی نیست تا استدلال به عقل، اجماع و قرآن از سوی ایشـان منتفـی اعـلام  آیت

  : ؛ زیرا)۴/۵/١٣٩۵سروش محلاتی، (شود 

کـه قبـل از  البـدر الزاهـراللـه بروجـردی در کتـاب  اوّلاً، با عنایت به گونۀ استدلال آیت
روایات ولایت فقیه، مقدمات چندگانه عقلی ـ نقلی را مدّ نظر قرار داده و در قالب  مراجعه به

استنتاج منطقی، ولایت فقیه را به اثبات رسانیده است، بلکه دلالت روایـات ولایـت فقیـه را 
، )٧٩ــ ٧۵، ص١ج: ١۴٣١منتظـری، (نیز شاهدی بر ایـن مـدعای حکـم عقـل شـمرده اسـت 

الله بروجردی را از واضـحات  ر مدعای مورد نظر از سوی آیتبایست دلالت دلیل عقل ب می
منتظـری، (بلکه این امر در کلام شاگردان ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت  .برشمرد
  .)۴۶٠ـ ۴۵۶، ص١ج: ١۴٠٩

به عنـوان » دلیل انسداد«نیز ذیل بحث ) نهایةالأصول(ایشان در کتاب اصولی خویش 
مدار، قیّم و رهبـر بـرای جامعـه  بر وضوح وجود یک سیاستدلیل عقلی بر حجیت ظنون، 
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اسلامی به مثابه یکی از ارکان دین اسلام، تأکید کرده و وظائف خطیر بسیاری را بر عهـده 
وی نهاده است؛ بلکه بر این باور است که بسیاری از احکام شـرع بـه ایـن وظـائف عنایـت 

امعـه و حـل دعـاوی و مخاصـمات بـین توان به اداره سیاسـت و ج دارند که از آن جمله می
  )۵۵٣ص: ١۴١۵بروجردی، (. مردم اشاره کرد

ثانیاً، عدم استفاده از استدلال اجماع و آیات قرآن، دلیلی بر باورنداشتن دلالت ایـن دو 
عبارت دیگر، باید بین عدم استفاده و عـدم امکـان اسـتفاده تمـایز  به. بر ولایت فقیه نیست

م استفاده ایشان از دلیل اجمـاع ایـن باشـد کـه ایشـان مطـابق قائل شد و چه بسا علت عد
دیدگاه تقریبی خود، قدر جامع از مشـترکات بـین شـیعه و سـنی در بحـث حکومـت را ذیـل 

جهـت کـه مـراد از اجمـاع اتفـاق   دلیل عقل مورد استناد قرار داده و از دلیل اجماع به ایـن
رو مورد اسـتناد قـرار  آیات قرآن هم ازآنفراگیر فقیهان شیعه بوده، پرهیز کرده است، بلکه 

گیرنـد و بنـابراین  نگرفت که آیات قـرآن نـصّ در مـراد نیسـتند و ذیـل متشـابهات قـرار می
  .مثابه دلیل قطعی و تردیدناپذیر که مورد موافقت فریقین باشد، یاد کرد توان از آن به نمی

الله بروجردی نه فقط  آیت گفته باید اظهار داشت که در دیدگاه با عنایت به مطالب پیش
شـوند، بلکـه ایـن  مقبوله عمر بن حنظله و روایات مشابه، یگانه سند ولایـت محسـوب نمی

روی بر عکس دیدگاه برخـی نویسـندگان  ازاین. اند روایات نیز مؤیدی بر ضرورت ولایت فقیه
یـت و تعیـین که روایات را محور استدلال ایشان یاد کرده و ادله عقلی را قرائنی بـر فهـم روا

، بایـد گفـت کـه ادلـه عقلـی، )۴/۵/١٣٩۵سروش محلاتی، (اند قلمرو ولایت فقیه اعلام کرده
رویکرد نخست ایشان در استدلال است و تمام مـلاک در دلالـت بـر ولایـت فقیـه، همـان 

روی کـه ذیـل دلیـل عقـل قـرار  انـد و ازآن دلیل عقل است و روایـات نیـز ذیـل همـان دلیل
پـس از نقـل دلیـل عقلـی مشـتمل بـر  البـدر الزاهـرله بروجردی در کتـاب ال گیرند، آیت می

خدیجـه در کنـار  ، از روایـت مشـهوره ابی)٧٩ــ ٧۵ص: ١۴٣١منتظری، (مقدمات عقلی و نقلی
و  )٧٨ص: ١۴٣١منتظـری، (مقبوله عمر بن حنظله به مثابه دلیل روایی ولایت فقیه یاد کـرده 

عمـوم  یشـود بـرا یه مـک یچیز«: اند ه اظهار کردهگون در استفتایی که از ایشان شده، این
کنند  می کیه حا کحنظله و اشباه آن است  رد، همانا روایت عمر بنکولایت استدلال به آن 

، بلکـه مطـابق دیـدگاه )۴٨٢ــ ۴٧١، ص٢ج: ١٣٨٨بروجـردی، (» انـد ائمّه علمـا را نصـب کرده
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ه از شـواهد و مؤیـدات دیـدگاه عقـل لـالله بروجردی، روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظ آیت
بر همین اساس، گستره قلمرو ولایت فقیه تابع . )٧٩ص: ١۴٣١منتظری، (شوند  محسوب می

  .دلیل عقلی است که محور استدلال قرار گرفته است

  فهم متن با عنایت به مبانی ماتن. ٢

ترین عالمـان شـیعی در خصـوص رویکـرد تقریبـی بـین  الله بروجـردی از شـاخص آیت
این رویکرد تقریبی را نه فقط . شود مذهب شیعه و اهل سنت در جهان اسلام محسوب می

الله بروجردی عـلاوه  آیت. در رفتارها بلکه در مبانی کلامی ـ فقهی ایشان باید جستجو کرد
های  بر تأکید بر وحدت میان شـیعه و سـنی، سـنخ اسـتدلال خـویش را بـر مبـانی و مؤلفـه

بــر ایــن . )٢١۶ـ  ٢١۵ص: ١٣٧٠زاده،  واعــظ(انــد  تنظــیم کرده مشــترک میــان ایــن دو مکتــب
اساس، محوریت تأکید و آغاز استدلال ایشان به ولایت فقیه از بحـث حکومـت و ضـرورت 
آن و عــدول از رویکــرد مشــهور فقیهــان در شــروع بحــث ولایــت فقیــه از بحــث امامــت را 

را از هـم جـدا  :ت ائمـهبایست به این معنا دانست که وی بحث ولایـت فقیـه و ولایـ نمی
ساخته و اختیارات ولایت فقیه را مختص بـه همـان وظـایفی کـه عامّـه در کتـاب الامامـه 

کنند، دانسته است، بلکه این امـر بـه معنـای  اند و نه آنچه شیعه در امامت مطرح می آورده
  .تأکید بر وجوه اشتراک عامه و خاصه در فقه اسلامی است

بایسـت بـه  حکومت در استدلال به ولایـت فقیـه را نیـز میرویکرد ایشان در آغاز بحث 
رویکرد حکومتی و اختیارات فراگیر حکومتی ولایـت فقیـه از منظـر وی ارزیـابی کـرد؛ زیـرا 
برخلاف بسیاری از فقیهان که بر اساس سـیره مشـهور رفتـار کـرده و در نهایـت اختیـارات 

، )۴٢٠ـ  ۴١٩ص: ١۴١٨، یخـوی(انـد  ولایت فقیه را به ولایت بر غیّـب و قصّـر محـدود سـاخته
الله بروجردی در استدلال به ضرورت حکومت، موجب قول بـه عـدم  رویکرد استدلالی آیت

محدودیت اختیارات ولایت فقیه به امور حداقلی و در حد ضروریات شده و ولایـت فقیـه در 
سـی و نگاه ایشان بیش از اینکه رویکرد فردی و اجتماعی داشـته باشـد، ذیـل مباحـث سیا

که خود ایشـان شـأن ائمـه و فقیهـان را در تصـدی امـر  گر شده است؛ چنان حکومتی جلوه
  .)٧٨ص: ١۴٣١منتظری، (دهند  حکومت در یک تراز قرار می
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اللـه بروجـردی مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد،  توانـد ذیـل مبـانی آیت از جمله اموری که می
رت کـه ایشـان بـا آغـازکردن رویکرد ایشان در تفکیک صغروی و کبروی اسـت، بـدین صـو

بحث ولایت فقیه از بحث ضرورت حکومت، بر این اعتقاد است که فارغ از اینکه چه کسی 
ــرو  ــه در قلم ــود دارد ک ــوری وج ــه ام ــت، در جامع ــت اس ــور حکوم ــتگی تصــدی ام شایس

پـذیر  گیری و اختیارات اشـخاص نیسـت و در عـین حـال رهـابودن آنهـا نیـز امکان تصمیم
انّه من الأمور، أمور لـیس أمرهـا راجعـاً «: مور از شئون رهبری جامعه استاین ا. باشد نمی
و لولا دخالة للسـائس بـالأمر و القـیم و زعـیم الأمـة لسـاق أمـر الأمـة و ... الاشخاص یإل

 .)٩١، ص١ج: ١۴٢۶صافی گلپایگانی، (» النکال و الاختلال یالرعیة إل

اینکـه امـور جامعـه برعهـده (بـری گیرد که ک وی پس از بحث نسبتاً گسترده نتیجه می
هـذه الأمـور بیـد قـیّم  یو هـو إنّ الأمـر فـ یفثبت الکبر «: ثابت است) حاکم و قیّم است

ایشان در تطبیق این قضیه بر قضیه خارجیه در صدر اسلام معتقـد . )٩۴ص: همـان(» الأمر
سـت و است که پس از رحلت پیامبر این کبری مورد وفاق و تسـالم همـه مسـلمانان بـوده ا

  .اند اهل سنت نیز به آن اعتقاد داشته

شوند که چه کسی برای تصدی  ایشان پس از این بحث کبروی، وارد بحث صغروی می
حکومت شایستگی دارد و یا برای این کار نصب شده است؟ به تعبیر ایشان، نـزاع شـیعه و 

  .اهل سنت پس از وفات رسول خدا جنبۀ صغروی داشته است

» لـه یّ السلطان ولیّ من لا ولـ«یا » الحاکم ولیّ الممتنع«اتی مانند بر این اساس، عبار 
» صـغروی«گیرد، قابل استناد در این بحـث  که گاهی به عنوان مستند ولایت فقیه قرار می

نیستند؛ زیرا این جملات مربوط به همان کبراست که بـین علمـای فـریقین، مـورد تسـالم 
بوط به اثبات ولایت فقیه اسـت، بـه آنهـا شود در بحث تشخیص صغری که مر  است و نمی

ثبـوت «، بلکه مراد از این عبارات آن است که )۴٧٨، ص٢ج: ١٣٨٨بروجردی، (استناد جست 
مناصب سیاسی برای هر کس است که بر حسب احکام اسلام، سیاست و حکومـت بـه او 

 .)۴٧٧ص: همان(» مفوّض است

ردی را بـه حاکمیّـت فقیـه در اللـه بروجـ برخی تفکیک صغروی و کبروی در منطق آیت
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که  اند و بر این باور قرار گرفتند که نباید از این عبارات نتیجه گرفت عصر غیبت توسعه داده
  .)۴/۵/١٣٩۵سروش محلاتی، (» فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده است«

اللـه بروجـردی در آغـاز  لکن در پاسخ به این تفکیک صغروی و کبروی بایـد گفـت آیت
غری و کبری تفکیک کـرده اسـت، لکـن پیداسـت ایـن تفکیـک در جهـت منطـق میان ص

روی ایشان با پذیرش کبـری بـه مثابـه  ازاین. تقریبی ایشان بین فریقین صورت گرفته است
امری که مورد پذیرش فریقین است، به اثبات اسـاس حکومـت پرداختـه اسـت، لکـن ایـن 

توان از اثبات صغری و انطبـاق صـغری بـر بدین معنا نیست که ایشان ادله ولایت فقیه را نا
تصـدی امـر ) ولایـت فقیهـان(صراحت، ضـمن اثبـات صـغری  کبری بداند، بلکه ایشان به

را بر فقیهان منطبق کرده، بلکه آن ) کبری(عنه بین فریقین  مثابه امری مفروغ حکومت به
  :را از غیر فقیهان منتفی دانسته است

م یّ ن، فمـن هـو القـیم المسـلمید قـیون بیکبعد ما ثبت أن أمر هذه الأمور 
ر الفقهـاء مـن یـبأنّه من المسلّم عدم جعل منصـب لغ: عة، فنقولیعند الش
فوّضـوا أمـر  :نَرَ أنّهـم الآثار و الأخبار لم ی؛ لانّا بعد المراجعة ف:قبلهم

  .)٩۵، ص١ج: ١۴٢۶صافی گلپایگانی، (» ر الفقهاءیغ یمورد إل یهذه الأمور ف

ینکه از فقدان دلالت این روایات استنتاج شـده اسـت کـه نبایـد از آنهـا بر این اساس، ا
نظر  ، حـرف صـحیحی بـه»فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده اسـت«نتیجه گرفت که 

رسد؛ زیرا مستند توسعه ولایت فقیـه در ابـواب فقـه، نـه مثـل ایـن روایـات یـا خلـط در  نمی
حقق کرکی تأکید کـرده اسـت، ولایـت به تبع م جواهرکه صاحب  صغری است، بلکه چنان

فقیه در گستره وسیعی از ابواب فقه، مسـتند بـه اجمـاع و مفـروض بـودن ایـن قضـیه نـزد 
آیـد، بـداهت ایـن قضـیه نـزد  کـه از عبـارت ذیـل برمـی بدیهی است، چنـان. فقیهان است

مـام فقیهان، نه در کبرای کلی ارجاع به حاکم، بلکه در تفویض همه اختیارات ثابت برای ا
  :معصوم به فقیهان است

ظهـر منـه عـدم الفـرق یوجه  یر من المواضع علیثک یابة لهم فیبثبوت الن
ن الأصـحاب یة منه بـیالمفروغ ین دعو کمین مناصب الإمام أجمع، بل یب
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سـائر  یبـة فـیم المـراد بـه نائـب الغکالحـا  یتبهم مملوءة بالرجوع إلکفإن 
صـلاة  یألّفهـا فـ یمـن رسـالته الّتـ کـیالمح یفـ کـیر کالمواضع، قـال ال

ن الجـامع لشـرائط یه العـادل الأمـیـأن الفق یاتّفق أصحابنا علـ«: الجمعة
ة نائـب مـن قبـل أئمـة یام الشـرعکـالأح یالمعبّر عنه بالمجتهد فـ یالفتو 
ه مـدخل یـابـة فیع مـا للنیـجم یبـة فـیحـال الغ یهم السلام فـیعل یالهد 

  .)٣٩۶، ص٢١ج: ١۴٠۴نجفی، (

الله بروجردی در صورت عدم وجود یقین به دلیلی برای ولایـت فقیـه و شـک  بلکه آیت
دانـد،  در انتصاب فقیه در این مناصب، اصل را بر ولایت فقیه و انطباق وی بـر صـغری می

  : که شک در ولایت فقیه، موجب حکم به ولایت وی است و نه عدم ولایت طوری به

ده، یمورد و أن أمره ب یه فینصب الفق یل خاص علیقم دلیهذا لو لم  یفعل
ون أمـر هـذه الأمـور کـمن  یلکده لما استفدنا بنحو الیون الأمر بکب: نقول

، ١ج: ١۴٢۶صـافی گلپایگـانی، (ه یـد الفقیـب 7بـة الامـامیزمـان غ یالعامة ف
  .)٩۵ص

الله بروجردی که کلمات فقیهان در ثبوت مناصب سیاسی بـرای  برخلاف نصّ عبارت آیت
  : فقیه در اموری مانند رهن، لقطه، نکاح را ذیل اختیارات سیاسی و حکومتی فرض کرده است

اح کـاید مبنی بر اینکه فقها در باب رهن و لقطه و ن ه نقل فرمودهک یعبارات
اند، مفاد این سـخنان ثبـوت بیـان  ردهکر کذم را کو سایر ابواب رجوع به حا 

ام اسلام سیاسـت و که بر حسب احکس است کهر  یمناصب سیاسی برا
 .)۴٨٢ـ  ۴٧١، ص٢ج: ١٣٨٨بروجردی، (ومت به او مفوض است کح

، »اقامـة الحـدود بیـد مَـن إلیـه الحکـم«دانستن دلالت عبـاراتی ماننـد  برخی با منتفی
گونـه اظهـار  بـر ولایـت فقیـه، این» الممتنع یّ السلطان ول«و » له یّ من لاول یّ السلطان ول«

اند که استشهاد به کلمات فقها در ابواب مختلف فقه مثل رهن، نکاح و لقطه کـه بـه  کرده
که مسئله ولایـت فقیـه در نـزد آنهـا مـورد  اند، برای استنتاج آن فتوا داده» ارجاع به حاکم«

  . توافق بوده، اشتباه است
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شدن بـه اختیـارات  عنایت به اینکه اموری چون نکاح و لقطه جز با قائلبدیهی است با 
وگرنـه ایـن امـور در زمـره (گیـرد  حکومتی حاکم در این امور، ذیل امور سیاسـی قـرار نمـی

، برشمردن این امور ذیل امور سیاسـی، معنـایی جـز اعتقـاد بـه )حالات شخصی قرار دارند
  .رداختیارات فراگیر حاکم در امور عامه ندا

  فهم متن با عنایت به بستر زمینه و شرایط زمانه. ٣

بحث ولایت فقیه و قبض و بسط در محدوده اختیارات وی در کلمـات فقیهـان را از دو 
سو، قـبض و بسـط اختیـارات فقیـه، بـه تمـایز در  از یک: توان مورد بررسی قرار داد سو می

و از سوی دیگر، دیدگاه فقیهان گونه استدلال و تفاوت روش استنباط فقیهان مستند بوده 
در خصوص توسعه و ضیق اختیارات ولیّ فقیه، تابعی از شرایط و وضعیت حاکم بر جامعـه 

بر این اساس، گرچه نوع استدلال و روش استنباط برخی فقیهان، مستدعی قول به . است
 داشتن اختیارات گسترده برای فقیه در عصر غیبت بـوده اسـت، امـا امـوری چـون تقیـه و
مصلحت موجب شد این فقیهان از اظهار اختیارات حداکثری برای فقیـه در عصـر غیبـت 

بر همین اساس، فقیهان که هر حاکمی جـز امـام معصـوم و منصـوبین از . خودداری کنند
ه یـد فقیـبت امـام معصـوم و قـبض یاند، در زمان غ خواندهجانب ایشان را جائر و نامشروع 

ع و جامعـه یام را در تنگنایِ مصلحتِ بقایِ اساسِ تشکاح اری ازیعه در امور جامعه، بسیش
رده و در زمـان کاری کمان جور همکه زده و گاهی با حا یعه قرار داده، گاهی دست به تقیش

هـان یدر واقـع فق«: انـد ردهکعه را بدو سپرده و وی را ولی امر قلمـداد یه امور شید فقیبسط 
ت بـه یـها، همواره بـا عنا ومتکت حیشروعنه حقوق اساسی، فقه سیاسی و میعه در زمیش

بـر . )٣٢ص: ١٣٧۴ن، یامـ(» اند اسی زمان خود بابِ اجتهاد را باز نگاه داشتهیهای س تیواقع
الشرائط در عصر غیبت  اساس همین ملاک، فقیهانی حکم به توسعه اختیارات فقیه جامع

ـ اجتماعی  شرایط سیاسیاند که علاوه بر استفاده مناسب از ادله و روش استنباط، در  داده
اند و اقتـدار لازم بـرای فقیهـان در آن اجتمـاع فـراهم بـوده  مناسب برای شیعه قرار داشته

  .است

فارغ از سنخ ادله و رویکردی که برای نظریات ولایت فقیه وجود دارد، عمـده اخـتلاف 
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ت حاکمیـ(بایسـت در شـرایط محیطـی  فقیهان در قبض و بسط اختیارات ولـیّ فقیـه را می
، فهم فقیهان در امکان سلطه و اقتدار سیاسی ـ اجتمـاعی فقیهـان )سلطان جائر یا عادل

در جامعه و سطح انتظارشان از جایگـاه فقـه در اداره جامعـه و اهـداف غـایی آن در جامعـه 
بدین ترتیب اختیارات به امور حکومتی یا تحدید آن بـه امـور غیّـب و قصّـر را . جستجو کرد

شرایط محیطی و امکان تحقّق و کاربست اختیارات حـداکثری در جامعـه توان ناشی از  می
تاریخ فقه شیعه نیز گواه بر این اسـت کـه رابطـه منطقـی و مسـتقیم میـان نظریـه . دانست

بینیم هرگـاه  رو مـی ازایـن. اختیارات حداکثری برای فقیه با اقتـدار اجتمـاعی فقیهـان دارد
اند، قائـل بـه  و از اقتـدار اجتمـاعی مناسـب نداشـتهفقیهان در دوران تقیه با حاکمان بوده 

محدودیت اختیارات فقیه بـوده و در نقطـه مقابـل، هرگـاه در حـال تقیـه نبـوده و از اقتـدار 
انـد، دیدگاهشـان در بـاب اختیـارات  مناسبی در بین توده مردم و کـارگزاران برخـوردار بوده
  .سیاسی و اجتماعی فقیهان نیز حداکثری بوده است

الله بروجردی، منطبق بر زمانه تحقق حاکمیّـت  ین اساس، با توجه به اینکه عصر آیتبر ا
رفتن سلطه فقیهـان و محـدودکردن اقتـدار دینـداران را وجهـه همّـت  پهلوی است که از بین

خویش قرار داده بود و اجـازه عـرض انـدام بـه فقیهـان و عالمـان در اداره امـور سیاسـی داده 
شـد و  تابیده نمی ث حکومتی و نقد اقتدار سیاسی حاکمان را برنمیشد و حتی طرح مباح نمی

پس از مشروطه و شکست تجربه حضور عالمان دینی در عرصه سیاست نیز واهمـه شـدیدی 
از حضور حداکثری عالمان در عرصـه سیاسـت و حکومـت پدیـده آمـده بـود، برخـی کلمـات 

حـداقلی بـرای اختیـارات فقیـه کـه مـوهم رویکـردی (الله بروجردی در بحث نماز جمعه  آیت
بایست در جهت مقتضای زمانه خود او، مورد ارزیابی قرار داد و نبایـد از او انتظـار  را می) است

داشت که در بحث از اختیارات حکومتی فقیهان، کلماتی مانند کلمـات فقیهـانی ماننـد امـام 
عی بجاستخمینی داشته باشد؛ چه اینکه این انتظار، نه انتظاری شایسته و نه 

ّ
پـس اگـر . توق

الله بروجردی در بحث تفویض اختیار به فقیه در اقامه نماز جمعه، حکومت مطلقـه بـرای  آیت
فقیه را نفی کرده و اموری را که ترک و تعطیل آن به اخلال در امور مـردم منجـر شـود، بـرای 

لأمـور اسـتفادة الحکومـة المطلقـة للفقیـه، حتـی فـی ا«فقیه مجـاز برشـمرده و گفتـه اسـت 
ان الفقیـه : لایوجب عدم القیام بأمرهـا اخـتلال فـی أمـور النـاس مشـکل إذا غایـة مـا یقـال
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صـافی گلپایگـانی، (» منصوب لأن یقیم أموراً لا یمکن ترکها و تعطیلهـا، بـل لا بـدّ مـن إقامتهـا
ای خاصّ معنـا و تفسـیر شـود؛ یعنـی  ، پیداست که این عبارات باید به گونه)٩٧، ص١ج: ١۴٢۶
» غیر ممکن الترک«و » عام البلوی«است اموری در زمان قبض ید فقیه، ذیل عنوان  ممکن

بـر ایـن اسـاس، ایـن . قرار گیرد و ممکن است مصادیق آن در زمان بسـط یـد متفـاوت باشـد
و محـدودیت فقیهـان و ) پهلـوی(الله بروجردی را که در زمان حاکمیت طـاغوت  عبارات آیت

و بسیاری از امور سیاسی ـ اجتماعی صادر شـده اسـت،  گرفتن حکومت عدم امکان به دست
بایست در بستر زمانی خودش فهم کرد که زمانه قبض ید فقیه بوده، نه مربـوط بـه زمـان  می

  . گرفتن بسیاری از مناصب بسط ید و امکان به عهده

  فهم متن با عنایت به تقریر شاگردان. ۴

اند و در  بروجردی را از خود ایشان شـنیدهالله  با عنایت به اینکه شاگردانی که کلام آیت
تقاریر خویش کلمات استاد خود را فقط به امـلای درس اکتفـا نکـرده، بلکـه بـا عنایـت بـه 

اند و تقریرشان مشتمل بر قرائن و نصـوص  ها و مباحث استاد خویش نگاشته جمیع دیدگاه
مقـرران شایسـته و بسیار و مبتنی بر گفتگوهای متأخر از کلاس درس است، ایـن گـروه از 

که در علم اصول، اصل در  اولی به اظهار نظر در خصوص دیدگاه استادشان هستند؛ چنان
نقل مطالب دیگران ـ اگر ناقل و راوی، ثقة و مقبول باشد ـ این است کـه آنـان مطلـب را از 

  .اند شده را به صورت صحیح منتقل کرده پیش خود اضافه نکرده و مطلب نقل

الله بروجـردی اسـت و در  در شمار این دسته از شاگردان آیت) مد ظلّه(الله گرامی  آیت
این زمینه معتقد است ولایت فقیه به مثابه الگوی حکومتی اسـتادش بـوده و عـدم اجـرای 
ولایت فقیه به مثابه الگـوی حکـومتی از سـوی ایشـان بـه جهـت اقتضـائات زمانـه خـاص 

اللـه منتظـری کـه مقـرّر دروس ایشـان  ، بلکـه آیت)١١/١٠/١٣٩۴گرامی، (ایشان بوده است 
دهــد  بــوده نیــز اختیــارات وســیعی بــرای اداره امــور کشــور را بــرای فقیــه بــه او اســتناد می

  .)۴۶٠ـ ۴۵۶، ص١ج: ١۴٠٩منتظری، (

ای دیگـر  الله فاضل لنکرانی، از دیگر شاگردان مرحوم بروجردی، نیز در مصـاحبه آیت
  :فرمایند می
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روجردی گرچه در قم بحث ولایت فقیه را مستقل مطرح نکردنـد، الله ب آیت
شـاهدم ایـن . ولی نظر ایشان همانند امام بر ولایت مطلقه بـرای فقیـه بـود

است که ایشان به هنگام تأسیس مسجد اعظم ناچار شـدند حیـاطی را کـه 
ها قبرهایی وجود  هایی بود و در این بقعه وضوخانه آستانه و در کنار آن بقعه

ایشـان وضـوخانه . شت، خراب کنند و جز صحن مسجداعظم قرار دهنددا
کسـی بـه ایشـان . و بقعه را خراب کردند و جـزء مسـجد اعظـم قـرار دادنـد

هـا مربـوط بـه  کند که حیـاط مربـوط بـه آسـتانه اسـت و بقعـه اعتراض می
زنند،  دیگران؛ شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می

شود ایـن آقـا هنـوز ولایـت فقیـه درسـت بـرایش جـا  معلوم می: فرمایند می
  .)۴۴ـ ۴٣ش: ١٣٧٠فاضل لنکرانی، (نیفتاده است 

  فهم متن با عنایت به عبارات همسو و غیر همسو. ۵

  تمایز با دیدگاه شیخ انصاری. ١.۵

برخلاف دیدگاهی که رویکرد فقیهانی مانند شـیخ انصـاری، آخونـد خراسـانی و علامـه 
اللــه  رویکــردی کلامــی دانســته و در نقطــه مقابــل، ولایــت فقیــه در دیــدگاه آیت نــایینی را

  :مثابه موضوعی فقهی اعلام کرده است، باید گفت بروجردی را به
اگر علم کلام علمـی باشـد کـه . بودن، مورد اختلاف است اوّلاً، ملاکِ کلامی یا فقهی

گونـه بـود ـ  کـلام قـدیم این کـه در به خداوند و فعـل خداونـد عنایـت داشـته باشـد ـ چنـان
شود،  که در عبارت شیخ انصاری و تابعین ایشان، از ولایت خداوند و پیامبر یاد می همچنان

شود و اگـر مـراد از علـم کـلام  الله بروجردی نیز این مباحث دیده می های آیت در استدلال
کـه در کـلام   چنـان پـردازد ـ علمی باشد که به عقاید و باورها، نه مقید به فعـل خداونـد، می

جدید این گونه است ـ باز هم هر دو نحله، قبل از مباحث فقهی، رویکرد کلامی به مباحث 
اند، بلکه تبعیت ولایت فقیه از ولایت خـدا و رسـول نـزد همـه مکاتـب فقهـی،  خویش داده

اللـه بروجـردی را از دیـدگاه فقیهـانی ماننـد شـیخ  مفروض اسـت، لکـن آنچـه رویکـرد آیت
جدا کرده و آن را ذیل مباحـث کلامـی جـای داده، ایـن اسـت کـه بـرخلاف شـیخ  انصاری



21  

  

 

  

نا
مب

 ی
مت
كو

ح
يآ ى

 ت
 ٰ اللهّ
ا

 
رد
ج
رو
ب

  ی

کنـد، بلکـه  مطـرح می» ولایـت پـدر و جـدّ «انصاری که بحث خویش را ذیل مسئله فقهـی 
روی  دهـد و ازایـن بحث ولایت خداوند و پیامبر را ذیل خروج از اصالت عدم ولایت قـرار می

کنـد، بلکـه بـا عنایـت بـه ادلـه، خـدا و  مرکـز نمیایشان دیدگاه خویش را در بحث عقاید مت
الله بروجـردی دیـدگاه خـویش را بـا عنایـت بـه  کند، آیت رسولش را دارای ولایت فرض می

دلیل عقل و بر اساس باورهای اصیل شیعه که مشترک میان شیعه و سنی است، در بحث 
الله  شدن دیدگاه آیت خوانده روی فقهی ازاین. حکومت و ضرورت آن برای پیامبر آورده است

نظر  خواندن رویکرد شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه، غیـر صـواب بـه بروجردی و کلامی
مثابـه باورهـای اصـیل شـیعه، خـود  رسد؛ زیرا شروع بحث از مقوله حکومت مشـروع به می

بحثی کلامی است، برخلاف آغاز بحث از اصالت عدم ولایـت ذیـل ولایـت پـدر و جـد کـه 
رد اصولی یا فقهی دارد و استدلال به ولایت خدا و رسولش نیز به تبع استدلال طبیعتاً رویک

  .ای فقهی یا اصولی است در جهت خروج از اصالت عدم است که مسئله
که کلام استاد خود را در ایـن بحـث  الله منتظری نیز هنگامی جالب توجه است که آیت

لام و کتـب کلامـی اسـت، یـاد عنوان مبحثـی کـه جـای آن علـم کـ کند، از آن به نقل می
  .)۴۶٠، ص١ج: ١۴٠٩منتظری، (کند  می

اللـه بروجـردی، اینکـه از شـیخ  نکته در خور تأمل دیگر در خصـوص فهـم دیـدگاه آیت
انصاری نیز مانند ایشان، دو گونه عبارت در خصـوص گسـتره اختیـارات ولـیّ فقیـه وجـود 

اختیارات فراگیر را » ولایت پدر و جدّ «دارد؛ در حالی که ایشان در کتاب البیع و ذیل مسئله 
کند، در کتاب قضا و شهادات و ذیل تفسـیر روایـات مقبولـه  از فقیه در عصر غیبت نفی می

عمر بن حنظله و توقیع شریف، اختیارات فقیه در خصوص دعاوی و خصـومات را از فـروع 
  :شمرد حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه برمی

مـاً کالخصومات بجعله حا  یومته فکبح یضوجوب الر  7ل الإمامیإنّ تعل
الخصــومات و  یمــه فــکأنّ ح یدلّ علــیــ، کذلکــالإطــلاق و حجّــة  یعلــ

خـتص بصـورة یتـه العامـة، فلایومتـه المطلقـة و حجکالوقائع من فـروع ح
 یالمعنـ یفیهـا علـ یالمشهورة إذا حملنا القاض یلام فکذا الکالتخاصم و 

  .)۴٩ص: ١۴١۵انصاری، (م کالمرادف لفظ الحا  یاللغو 
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اکتفا کرد  مکاسببایست به کلام شیخ انصاری در کتاب  که نمی بدیهی است همچنان
بایسـت هـر دو کـلام را بـا  و دیدگاه اختیارات حداقلی فقیه را به ایشان نسبت داد، بلکه می

الله بروجردی نیز بایـد دو دیـدگاه وی در  هم مورد عنایت قرار داد، در خصوص عبارات آیت
بررسی شود، بلکه با عنایت به اینکه شیخ انصاری دیدگاه خویش در محـدودبودن  کنار هم

گستره اختیارات فقیه را در بحث مکاسب و ذیل ولایت پدر و جد و اختیارات فراگیر فقیـه را 
در امور حکومتی در کتاب قضا مطرح کرده است، پس شایسته است دیدگاه کتاب القضـاء 

. اب القضاء رویکرد سیاسی و حکومتی دارد ـ مقدم دانسته شودایشان ـ با توجه به اینکه کت
گونـه اسـت؛ زیـرا ایشـان در آغـاز،  الله بروجردی نیز این این قضیه در خصوص دیدگاه آیت
ــیش می ــومتی در پ ــرد حک ــام معصــوم  رویک ــرای ام ــه ب ــومتی را ک ــارات حک ــرد و اختی گی

در خصوص بحث نماز جمعـه قائـل داند و در ادامه  شمارد، برای فقیهان نیز ثابت می برمی
طبیعـی . کنـد شود و اختیارات فقیه را محـدود فـرض می به عدم جواز اقامه نماز جمعه می

است باید دیدگاه اول که هم به دلیل عقل مستند است و هـم بـه مـوردی خـاص، محـدود 
کـه برخـی  نیست، مقدم دانسته شود و دیدگاه دوم به بحث نماز جمعه محدود گردد؛ چنـان

یگر از فقیهان مانند ملااحمد نراقی نیز ضمن اعتقاد به گستره فراگیر بـرای فقیـه، اقامـه د
  .)۵٧، ص۶ج: ١۴١۵نراقی، (نماز جمعه برای وی را نفی کند 

  همسوبودن با دیدگاه نراقی. ۵-٢

الله بروجردی را ذیل ولایـت فقیـه در اقامـه نمـاز  برخلاف دیدگاه برخی که عبارات آیت
نفی ولایت فقیه در امور حکومتی دانسته و از ظهور یـا نـص دلالـت ولایـت  جمعه دلیلی بر

روی  اند و ازایـن پوشی کرده خداوند و رسول در دلیل عقل و انطباق این ولایت به فقیه چشم
اند،  الله بروجردی را دلیلی برای صرف نظر از نصّ صدر استدلال قرار داده ذیل عبارت آیت
ز جمعه به اختیارات فقیه و همسانی یا غیر همسـانی اختیـارات زدن بحث نما باید گفت گره

فقیه نسبت به امام درست نیست؛ زیرا از قدیم بحثی میان فقیهـان جریـان داشـته کـه آیـا 
عبارت  بـه. نماز جمعه از اختیارات امام معصوم است یا اینکه قابلیّت تفـویض بـه فقیـه دارد

منصوب خـاصّ ایشـان شـرط اسـت یـا خیـر؟  دیگر، آیا در صحّت نماز جمعه حضور امام و
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و لذا دیدگاه عدم اختیار ولیّ فقیه در نمـاز جمعـه منافـاتی بـا  )۶٠ـ۵٧، ص۶ج: ١۴١۵نراقی، (
  :دیدگاه اختیارات حکومتی برای فقیه ندارد

ان له و منه کع ما یجم یات فیح الروایه نائب من الإمام بصر یالفق: لیإن ق
ه و یـل علیـع ممنوعـة و لا دلیـالجم یابـة فـیالن: ون لـه، قلنـاکالجمعة فت

: ١۴١۵نراقـی، (بعض الأمـور  یالجملة أو ف یس إلا فیات لیالثابت من الروا
  .)۵٧، ص۶ج

اللــه بروجــردی در اثبــات ولایــت فراگیــر فقیــه در عــین  بــر ایــن اســاس، عبــارت آیت
ماننـد مـلا  بایسـت همسـو بـا فقیهـانی نبودن به این ولایت در اقامه نماز جمعـه را می قائل

احمد نراقی که قائل به اختیارات فراگیر برای فقیه است، معنـا کـرد؛ زیـرا بـا اینکـه نرافـی 
اختیار ولی فقیه را در خصوص نماز جمعه نفی کرده، کسی ادعـا نکـرده اسـت کـه گسـتره 

ای مضیّق و در حدّ ضـروریات  اختیارات ولی فقیه بر اساس دیدگاه ملا احمد نراقی، گستره
ورت فی الجمله است، بلکه این عبـارات نراقـی در عـدم تفـویض اختیـارات در نمـاز ص و به

معنای جواز تفویض اختیارات فقیه در اموری که قابل تفـویض اسـت، معنـا شـده  جمعه، به
بایسـت در  الله بروجـردی را می بنابراین وجه جمع عرفی میان این دو سنخ کلام آیت. است

  .خصیصی ولایت فقیه در اقامه نماز جمعه دانستویژگی اقامه جمعه و در خروج ت

  فهم دیدگاه در گرو نگاه جامع به همه متون. ۶

بـر . فهم دیدگاه یک فرد در گرو ملاحظه همه عباراتی است که از وی صادر شده است
بایست عبارتی را که دال بر اطلاق است، مد نظر قـرار داد،  این اساس، علاوه بر اینکه می

هـای  کـه در عبارت دال بر تقیید است نیز باید مورد عنایت قرار داد؛ همچنانعباراتی را که 
بـه مـوازات ایـن . بایست همزمـان لحـاظ کـرد دالّ بر عموم، عبارت مخصص آن را نیز می

گیرد، هرگاه دو عبارت از فردی  مورد تأکید قرار می) عام و خاص(منطق که در علم اصول 
بایسـت  ، می)ا محتوای متفاوت یا دو دیدگاه از یک فقیـهمانند دو روایت ب(صادر شده باشد 

  .وجهی برای جمع این دو عبارت به ظاهر متفاوت قائل شد

الله بروجردی، صدر کلام ایشان  که قرائت شاگردان آیت با عنایت به این نکته، درحالی
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بحـث مثابـه دیـدگاه ایشـان در  در توسعه حداکثری اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت را به
ولایت فقیه محسـوب کـرده و ذیـل کـلام ایشـان را بـه بحـث نمـاز جمعـه و اقتضـائات آن 
اختصاص داده است، برخـی ذیـل عبـارت ایشـان را در خصـوص اختیـارات ولـیّ فقیـه در 
خصوص نماز جمعه، محور استدلال خویش قرار داده و بر اساس آن صدر عبارت را مقیّـد 

اند؛ درحـالی  لله بروجردی را ذیل عبارت ایشان اعلام کردها اند، بلکه مراد غایی آیت دانسته
که عبارت صدر ایشان به دلیل عقل مستند اسـت و بـا وجـود اینکـه دلیـل عقـل، شـفاف و 
گویاست و گستره دلیل عقل هم به اندازه مفاد خود، تعمیم دارد و قابل تقییـد و تخصـیص 

تـوان  اقامـه نمـاز جمعـه نمی نیست، عبارت ایشان در خصـوص اختیـارات ولـی فقیـه را در
کـه   مثابه دلیل مقیّد گستره اختیارات ولی فقیـه و مخصـص دلیـل عقـل دانسـت؛ چنـان به

الله بروجردی پس از آنکه انتصاب فقیه عادل از سوی ائمه معصـوم را بـه جهـت امـور  آیت
کند، بحث خویش در خصـوص اقامـه نمـاز جمعـه را  مهم و فراگیر فاقد اشکال معرّفی می

کند که آیا اقامه نماز جمعه هم ذیل این امور فراگیر قرار دارد یا  م بدین صورت مطرح میه
ل هذه الأمـور المفوّضـة یضاً من قبیون إقامة الجمعة أیکال فی أنّه هل کبقی الإش«: خیر
  .)٧٩ص: ١۴٣١منتظری، (» ه قطعاً أو لا؟یالفق یإل

کبروی و ذیل اختیارات ولـی بر این اساس، بحث ایشان در خصوص نماز جمعه، بحث 
فقیه نیست، بلکه در این است که آیا نماز جمعه هم از جمله اموری است که به فقیه قابـل 

  تفویض است یا اینکه از اختصاصات امام معصوم است؟

اللـه بروجـردی و  بدیهی است ملاحظه صدر و ذیل عبارت، درکی جـامع از دیـدگاه آیت
  . هد کرددیدگاه نهایی ایشان را عرضه خوا

  نتیجه

از مشـهور الله بروجـردی و نقـد قرائـت غیـر  این تحقیق که با رویکرد تبیین دیدگاه آیت
دیدگاه ایشان در خصوص گستره حداکثری برای فقیه در عصر غیبت نگاشه شـده اسـت، 

سو، مفید نفـی  از یک: آورد در نهایت دو نتیجه نهایی را برای خوانندگان خود به ارمغان می
الله بروجردی اسـت و بـر نظریـه شـاگردان و مقـرّرین درس  غیر حکومتی برای آیتدیدگاه 
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ایشان که گستره اختیارات فراگیر حکومتی برای فقیه در عصر غیبت را بـاور دارنـد، تأکیـد 
توانــد ارمغــان اساســی ایــن تحقیــق محســوب شــود، ضــرورت  ورزد، لکــن آنچــه مــی مــی

ــدگاه یــک محقــق و روشــ ضــابطه ــدی در فهــم دی ــرا من ــون وی اســت؛ زی مندی فهــم مت
تـرین دغدغـه ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه بـا ملاحظـه مبـانی ایـن فقیـه سـترگ و  اساسی
تـوان  شناسی مباحث ایشان و ملاحظه عبـارات همسـو و غیـر همسـو بـا ایشـان مـی روش

اللـه بروجـردی  دیدگاه اختیارات فراگیر و حکـومتی بـرای فقیـه در عصـر غیبـت را بـه آیت
هایی اسـت کـه در  تواند با این تحقیق حاصل شود، روش رمغان دیگری که میا. نسبت داد

شود و قرائتـی منصـفانه از آن  میتفسیر و تحلیل دیدگاه هر اندیشمند دیگری به کار گرفته 
  .کند عرضه می

  

	:نوشت پی
شـود کـه بـا مسـلم انگاشـتن  علوم انسانی در نظر گرفتـه می شناسی هرمنوتیک روشی به عنوان نوعی روش تفسیر یا روش .1

توان به مراد مؤلف دست پیدا  امکان فهم عینی متن، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه و با چه روشی می
ثر کرد و هدف اصلی آن، کشف معنای مورد نظر مؤلف از طریق شناخت قواعد زبانی و نیز همدلی روانشناختی با صاحب ا

  )۵٨و۵٧حسین سلیمی، هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، ص. (است
 ینعم، یستفاد من الاخبار المعتبرة ان للفقیه ولایة فـ. الولایة المطلقة قاصرة السند او الدلالة یان الاخبار المستدل بها عل«. ٢

  .»...سائر الموارد فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة و السند یو القضاء و اما ولایته ف یموردین و هما الفتو 
ة و حفظ النظم و رفـع الظلـم و یم والتربیومة لبسط العدالة و التعلکان من واضحات العقل، فان لزوم الحکرناه وإن کوما ذ«. 3

 کر أو مصر و مصر، و مـع ذلـن عصر و عصیر فرق بیام العقول من غکسد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من أوضح أح
  .»اتیها روایدلت عل کبرهانٍ و مع ذل یحتاج الیاً یست امراً نظر یه لیة الفقیفولا ... ضاً؛ یأ یل الشرعیه الدلیفقد دل عل

ه یـال فکبها العامّة مما لا إشـ یبتلی یالأمور العامّة المهمة الت کلمثل تل :ه العادل منصوبا من قبل الأئمةیون الفقک«. 4
  .»ضاً من الشواهدیونها أکة الأمر یمقبولة ابن حنظلة، غا یإثباته إل یناه، و لا نحتاج فیإجمالا بعد ما ب
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  کتابنامه

 

 .، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، قمالقضاء و الشهادات، )١۴١۵(، شیخ مرتضی یانصار  .١

های حداقلی در فقـه سیاسـی، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ  ، نقد نگرش)١٣٩٢(ایزدهی، سید سجاد  .٢

  .اسلامی، قم

 .الله العظمی بروجردی، قم ، چاپ مؤسسه حضرت آیتاستفتائات، )١٣٨٨(الله حسین  بروجردی، آیت .٣

  .نهایة الأصول، تقریرات حسینعلی منتظری، انتشارات تفکر، تهران،)١۴١۵(ــ ــــــــــــــــــــــــــــ .۴

 .، دار الصدیقة الشهیده، قمصراط النجاة، )١۴٢٧(تبریزی، میرزا جواد  .۵

  .، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهراند والتقلیدالاجتها، )١۴١٨(الله  خمینی، روح .۶

  .، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهرانعیتاب البک، )١۴٢١(ــــــــــــــــــــ  .٧

 .، لطفی، تهران، الاجتهاد و التقلیدیشرح العروة الوثق یالتنقیح ف، )١۴١٨( ، سیدابوالقاسمیخوی .٨

، روزنامـه »اللـه بروجـردی تـأملی در مبنـای حکـومتی آیت«، )۴/۵/١٣٩۵(سروش محلاتـی، محمـد  .٩

 .، صفحه حوزهجمهوری اسلامی

  .، هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، انتشارات رخداد نو، تهران)١٣٨٩(سلیمی، حسین  .١٠

 .ج عرفان، قم، گنالله بروجردی تقریرات بحث آیت :تبیان الصلاة، )١۴٢۶(صافی گلپایگانی، علی  .١١

ومــت بــا کومتی در نظریــه حســبه فرضــیه حکــدیــدگاه ح«، )١٣٧۶بهــار (عمیــد زنجــانی، عباســعلی  .١٢

 .٣، شحکومت اسلامی، فصلنامه »اختیارات محدود

، )١٣٧٠فـروردین و اردیبهشـت (، »اللـه فاضـل لنکرانـی مصـاحبه بـا آیت«فاضل لنکرانـی، محمـد،  .١٣

  .۴۴ـ ۴٣، شحوزهدوماهنامه 

 .، خبرگزاری فارس، مصاحبه)١۶/١٠/١٣٩۴(گرامی، محمد  .١۴

اللـه  تقریـرات بحـث آیت: البدر الزاهر فـی صـلاة الجمعـة و المسـافر، )١۴٣١(منتظری، حسینعلی  .١۵

  .الله بروجردی، قم دفتر آیت بروجردی،
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  .، انتشارات تفکر، قمدراسات فی ولایة الفقیه، )١۴٠٩(ـــــــــــــــــ  .١۶

 .، دارإحیاء التراث العربی، بیروتلامکجواهر ال، )١۴٠۴(نجفی، محمدحسن  .١٧

 .، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قمامیعوائد الأ ، )١۴١٧(نراقی، ملااحمد  .١٨

  .، قم:، مؤسسه آل البیتعهیمستند الش، )١۴١۵( ــــــــــــــــ .١٩

 .۴۴و  ۴٣، ش حوزه، مجله )١٣٧٠(، محمد یزاده خراسان  واعظ .٢٠

  





  

  

  

  

  
   بار کارکنان دولت در اقدامات زیان نقد ادله مخالف ضمان  

  نقد ادله مخالف ضمان
  *کارکنان دولت بار زیاندر اقدامات 

  **سیدضیاء مرتضوی
  چکیده

مسـتند بـه قواعـد عمـومی و ادلـه  کنند، میها و کارکنان آن بر اشخاص وارد  هایی که دستگاه ثبوت ضمان در زیان
که این امـر را بایـد  اند؛ درحالی و بررسی قرار نگرفته مورددر منابع فقهی به صورت خاص این ادله اما  ،خاص چندی است

را از جایگـاه فرمـانروایی کارگزارانش کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و  اصل و قاعده
در برخی قوانین اساسی و  که چنانافزون بر اصل ثبوت ضمان،  .مبدل کردبه فرمانروایی پاسخگو خارج ساخت و مطلق 

ایـم، دولـت مسـئولیت  عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایـران نیـز آمـده و مـا در پژوهشـی گسـترده نشـان داده
افزون بر لزوم بررسـی قواعـد مسـقط ضـمان و برخـی  ،ضوعاما در این مو. کارکنان خود را بر عهده دارد بار زیاناقدامات 

ای موارد خاص هست  ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پاره
در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعـد . هایی گرفته شود که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیان

آید، بررسی و نقد سـه دلیـل خـاص  آنچه در این مقاله می. مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند ،حظات کلیو ملا
ای کـه  است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادلـه

  .سته نشده استدر جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگری
  سئولیت مدنی دولت، اجرای حد، دیهضمان دولت، م جبران خسارت،: واژگان کلیدی

                                                           
اسـت کـه در » بـار کارکنـان آن بررسی فقهی دولت و ضمان اقـدامات زیان«این مقاله مستخرج از پژوهش نگارنده با عنوان  *

 .گذارند پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراحل پایانی خود را می
  mortazavi@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانشیار **

  ١٣/٨/٩۵: تاریخ دریافت
  ٢٩/١٠/٩۵: تاریخ تأیید
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  طرح مسئله

ای  دولت و کارکنان آن، مواجه بـا ادلـه بار زیاندر بررسی ادله ثبوت ضمان در اقدامات 
کلی یا خاص هستیم که ممکن است گمان رود مخـالف ثبـوت اصـل ضـمان و در نتیجـه 

بخشی از این ادله همان ملاحظات کلی است کـه در نگـاه بـه . دولت باشدعدم مسئولیت 
تـوان نادیـده  جایگاه و حاکمیت و کارکردهای دولت و نیـز اصـل تقـدم مصـالح جامعـه نمی

ای مـوارد و شـواهد در روایـات و فقـه اسـت کـه چـه بسـا بـا اثبـات  بخشی نیـز پـاره. گرفت
رغـم وجـود زیـان، سـخنی از  بـهر این مـوارد زیرا د ؛مسئولیت یادشده ناسازگار شمرده شود
باید دید چه نسبتی میان آن ملاحظات کلی و  رو ازاین. ضمان نرفته یا حتی نفی شده است

توانـد شـاهد بـر مصـونیت  اثبات ضمان وجود دارد و آیـا ایـن مـوارد می  نیز این موارد با ادله
یر مـوارد باشـد؟ در ایـن مقالـه دولت و کارکنان آن از ضمان و مسئولیت در این موارد یا سـا

شود که ممکن است گمان رود با ادله عام و خـاص  به ارزیابی ادله خاصی پرداخته می فقط
ایـن مـوارد تـا آنجـا . اصل اثبات ضمان و به تبع آن ضمان و مسئولیت دولت ناسازگار است

ه در دهد، شامل سه موضوع نفی دیه در کشـته حـد، نفـی دیـ که بررسی نویسنده نشان می
شـود و در منـابع  گناه در جنگ و عدم ضمان در حبس مـتهم بـه قتـل می شدگان بی کشته

فقهی از این منظر مورد توجه و بحث قرار نگرفته و بررسی آنها در اینجـا تنهـا بـر پایـه ایـن 
از آنها نـافی  یک هیچ که درحالی ؛فرض است که ممکن است گمان به ناسازگاری آنها برود

ی کـه بـر اصـل ثبـوت ضـمان و نیـز بـر مسـئولیت دولـت در برابـر چنـین ادله عام و خاصـ
  .باشند کند، نیست و از این منظر آن ادله بدون معارض می هایی دلالت می زیان

  حدّ  ۀنفی دیه در کشت: یکممبحث 

جنـاب کلینـی  کـه چنانۀ حد و قصاص دیه ندارد؛ است که کشتدر روایات چندی آمده 
تَلَه الحدّ فی القصاص «: است  آورده 7امام صادق در روایتی صحیح به نقل از

َ
ایّما رجلٌ ق

. )٢٩٠، ص٧ج: ١۴٠٧کلینـی، (» دیـه نـدارد ،فلا دیة له؛ هر کسی حد در قصاص او را بکشد
الحـد و «، »الحـد فـی القصـاص«شیخ طوسـی در نقـل روایـت بـا همـین سـند، بـه جـای 

کــه  )٢٧٨، ص۴ج: ١٣٩٠؛ همــو، ٢٠۶، ص١٠ج: ١۴٠٧طوســی، (ذکــر کــرده اســت » القصــاص
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فیض کاشانی نیز به نقل از هر دو منبع، بـه گونـه دوم نقـل کـرده  .رسد نظر می بهتر  درست
نقل یکسان فیض کاشانی یا به علت نسـخۀ وی از کـافی . ٨٠٧، ص١۶ج: ١۴٠۶فیض کاشانی، (است 

بـه هـر حـال روایـات  .)دانسته اسـت را درست می تهذیب الاحکاماست یا به این علت است که نسخۀ 
جنـاب کلینـی در روایـت معتبـر . دهد که حکم اختصاص به قصـاص نـدارد دیگر نشان می

 7اسـت کـه وی از امـام صـادق  ابراهیم از زید شحام نقل کرده بن  دیگری از طریق علی 
اگر چنین بـود، : پرسید آیا دیه دارد؟ امام فرمود ،درباره حکم کسی که قصاص او را کشته

 .)٢٩١، ص٧ج: ١۴٠٧کلینی، (دیه ندارد  ،شد و کسی که او را حدّ بکشد صاص نمیاز کسی ق
بن ابراهیم، با همـان  شیخ طوسی نیز این روایت را از طریق جناب کلینی و دیگران از علی 

ابوالصـباح . )٢٧٩، ص۴ج: ١٣٩٠؛ همـو، ٢٠٧، ص١٠ج: ١۴٠٧طوسـی، (سند نقل کـرده اسـت 
، ١٠ج: ١۴٠٧طوسی، (ام کرده و همین پاسخ را شنیده است کنانی نیز پرسش یادشده را از ام

نیز تصریح شـده کشـته  7در روایت صحیح معلی بن عثمان از امام صادق. )٢٠٨-٢٠٧ص
  .)١٩١ص:همان(قصاص و حد دیه ندارد 

یک احتمال در معنای این روایات این است که وقتی کسـی جرمـی مرتکـب شـود کـه 
احتمال دیگر این است که اگر اجـرای قصـاص . داردکیفر آن کشتن وی است، طبعاً دیه ن

 شدن کشتهتر از قتل است، به دی مانند تازیانه که اصل کیفر کمعضو یا اجرای حد در موار 
کیفـر اسـت،  ۀشخص بینجامد، مانند اینکه زخم سرایت کند، ایـن قتـل کـه بـیش از انـداز 

ل به این روایات نشـان در نفی دیه در این موارد و استدلا فقهاسخن . موجب ضمان نیست
انـد  بـا ایـن حـال برخـی تصـریح کرده داننـد، ود روایات را همین معنا میدهد آنان مقص می

روایـت . )١۵۶-١۵۵ص: ١٣٩۴یحیـی بـن سـعید، (مقصود نفی ضمان در هر دو صورت اسـت 
کـه در نفـی دیـه تصـریح بـه قصـاص نفـس و عضـو  7موثق محمد بن مسلم از امام باقر

، مگر اینکه گفته شـود مقصـود )٢٧٩، ص١٠ج: ١۴٠٧طوسی، (تعمیم است  کرده، شاهد این
روایـت  که چنان ؛امام معصوم است و الغای خصوصیت از آن منتفی دانسته شود» امام«از 

گوید هر کسی از او قصاص شود و در پی آن بمیـرد  که می 7موثق سکونی از امام صادق
  .استعضو  ست درباره قصاص، پیدا)همان(است » کشته قرآن«

گیـری بـر ضـمان دولـت و  در خرده فقهـاهای  به هر حال آنچه در ایـن روایـات و گفتـه
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زیان بیش از استحقاق کیفر اسـت کـه صـورت روشـن آن در  ،کارکنان آن مورد توجه است
 رو ازایـن. منجر به مرگ مجرم اسـت ۀمنجر به مرگ و در حد، تازیان عضوِ  قصاص، قصاصِ 

ز کـه محدود ساخت و مفاد این روایـات جـایی را نیـ شدن کشتهمورد  ظاهراً نباید حکم را به
را به جـانی برسـاند، در از مرگ اما بیش از استحقاق  کمتری اجرای قصاص یا حد مایه زیان

  .گیرد میبر

در این روایات، معنـایی » حدّ «آید که مقصود از  برمی فقها بیشتراز گفته  ،از سوی دیگر
، ۵ج: ١۴٢٠؛ علامـه حلـی، ١۵٨، ص۴ج: ١۴٠٨حلـی، : از جملـه(اعم از حد خاص و تعزیر است 

با این حال شمول حکـم نفـی دیـه در تعزیـر مـورد  .)۵۶٢، ص١٠ج: ١۴١۶؛ اصفهانی، ٣۴٧ص
اند  حد و تعزیـر فـرق گذاشـته خواهد آمد، برخی میان که چنانبحث و اشکال قرار گرفته و 

  . )۴٧٣، ص١۴ج: ١۴٢٢؛ شهید ثانی، ٣٠٢، ص۴ج: ١۴١۴شهید اول، : ک.ر(

 فقها بـر پایـه آن فتـوااین روایات که هم از نگاه سندی معتبر و قابل استناد است و هم 
و   د که حاکم اسلامی در برابر زیان ناخواسـتهنده اند، نشان می به نفی اجمالی ضمان داده

توان وی را قصاص کرد و نه او ضـامن  مصونیت دارد؛ نه می ،ی که بر مجرم وارد کردهد ئزا
  .دستور قرآن هستند و نه حاکم ۀکشت ،چنین افرادی در واقع و به تعبیر روایت. دیه است

  بررسی و نقد

امکان استناد به نفی ضمان در زیان ناشی از قصاص و حدّ، مواجـه بـا ملاحظـات چنـدی 
  :دهد این دلیل مانع اصل ضمان مورد بحث آن نیست وع نشان میاست که در مجم

امـا وجـود  ،شود هر چند اطلاق دارد و هر نوع حدّی را شامل می ،روایاتی که آوردیم .١
فرق گذاشـته،  الهی و حقوق مردمی مانند حد قذف روایتی یا روایاتی که میان حدّ در حقوق

، نفی ضمان را محدود بـه )٧۴٣ص: ١۴١٣فید، م(مانند شیخ مفید  فقهاباعث شده اندکی از 
 7روایت کـرده اسـت کـه علـی 7حسن بن صالح ثوری از امام صادق. حدود الهی کنند

ای بـر  هر کسی را به دلیل حدی از حـدود خداونـد تازیانـه بـزنیم و بمیـرد، دیـه«: گفت می
میرد، دیـه او بـر بعهده ما ندارد و هر کسی را به دلیل چیزی از حقوق مردم تازیانه بزنیم و 

  .)٢٩٢، ص٧ج: ١۴٠٧کلینی، (» عهده ماست
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 7منینؤو بـدون نقـل از امیرالمـ 7شیخ صدوق مشابه این حدیث را از امـام صـادق
برخـی . »حدّاً من حدود الناس« :با این فرق که در جمله دوم آمده است ،روایت کرده است

نسبت جزمی شـیخ صـدوق . )٣۶٧، ص٢ج: ١۴٠٩منتظـری، (اند  این دو روایت را یکی دانسته
خمینی  ماننـد امـام دهنده اعتماد وی به سند حدیث است و بر مبنای کسـانی به امام نشان
گونه روایات صدوق را در شمار اعتبار روایـات مرسـله اصـحاب اجمـاع ماننـد  که اعتبار این

، ؛ همــو۶٢٨، ص٢ج: ١۴٢١؛ همــو، ١١٢، ص٢ج: ١٣٧۵خمینی،  امــام(داننــد  عمیــر می ابی ابن
نقل نخست، به دلیل اینکه حسن بن بنا بر ، روایت اگر هم )۴۴٣و ٣٨٩، ١١۶، ص١ج : ١۴١۵

صالح بن حیّ زیدی بُتْری و وضع وی نامعلوم است، ضعیف باشـد، امـا بـر مبنـای پـذیرش 
افـزون بـر اینکـه راوی حـدیث از حسـن بـن  ،های صـدوق، معتبـر اسـت این دست مرسله

یـک نظـر در شـمار بنـا بـر صالح، حسن بن محبـوب اسـت کـه از بزرگـان حـدیث اسـت و 
کم  نباشد، دسـت» عنه مرویّ «که اگر هم نقل آنان دلیل وثاقت کلی  استاصحاب اجماع 

عـای اعتنـا بـه ادکننـد، معتبـر اسـت و اگـر از ایـن انـدازه نیـز در  روایتی که خـود نقـل می
برخـی  که چنانبودن صحت صرف نظر شود، دیگر باید اصل مبنا را نادیده گرفت؛  اجماعی

در نقل و عمل  ،شیخ مفید ،همراهی شیخ طوسی با استاد خود. اند تا این حد نیز پیش رفته
: ١٣٩٠طوسـی، (به این روایت در برابر روایات دیگر نیز گویای اعتماد وی بـه سـند آن اسـت 

خاطرنشان . )١٩١-١٨١، ص۶ج: ١۴٠٠؛ مزی، ٣٧۵، ص۶ج: ١٩۶٨سعد،  ابن: ک.ر. ٢٧٩، ص۴ج
مذهب است و در منابع رجالی اهل سنت  و متکلمان زیدی فقهاشود حسن بن صالح از  می
ن حـال شـیخ یـبـا ا شـده اسـت،(!) بودن مـتهم م و ورع و وثاقت موصوف و به شـیعهبه عل

با اشاره به زیدی و  )۴٠٨، ص١ج( الاحکامتهذیب آورده، در  استبصاررغم آنچه در  طوسی به
. شـود عمل نمی ،بودن حسن بن صالح گفته است که به روایاتی که تنها او روایت کند بتری

ــواتر از اهل ــه هــر حــال فخــرالمحققین نیــز مفــاد روایــت را نقلــی مت شــمرده  :البیــت ب
نیز تکـرار کـرده  ،فاضل مقداد ،و این ادعا را شاگرد وی )۵١۶، ص۴ج: ١٣٨٧فخرالمحققین، (

از (انـد  خاطرنشـان کرده فقهـاکه برخی  گونه البته همان. )٣٨٩، ص۴ج: ١۴٠۴سیوری، (است 
 .، این ادعا ثابت نشده و معلوم نیست مبنای آن چیسـت)۴٧١، ص۴١ج: ١۴٠۴نجفی، : جمله

  .توان به مفاد این روایت اعتماد کرد به هر حال در مجموع می
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دهد صرف اینکه حـاکم در مقـام ادای  خوبی نشان می بهشود،  این تفصیل اگر پذیرفته
  .وظیفه ذاتی خود زیانی وارد کند، مانع ثبوت ضمان نیست

تواند اعم از تعزیر باشـد  می ،معتقدند فقها بیشتر که چنان ،در این روایات» حدّ «واژه  .٢
برخـی در  و در زیان جانی ناشی از تعزیر نیز حاکم و مجری تعزیر ضمان نداشته باشـد، امـا

گویـد خـون مسـلمان نبایـد هـدر بـرود،  و بر پایه مفـاد ادلـه کلـی کـه می اند این تردید کرده
افزون بر شک در مقصود از حـد و شـک در شـمول آن . اند احتیاط را در ثبوت ضمان دیده

گذاری این است که در تعزیر، تشخیص اندازه  نسبت به تعزیر، نکته تحلیلی و اعتباری فرق
در حـد  کـه درحالیحاکم است و غیر معصوم ممکن است دچار خطا شده باشد؛  آن به نظر

: ک.از جملـه ر(شود و نظر حـاکم در آن دخالـت نـدارد  عمل می ،تنها به آنچه در شرع آمده
ـــهید ثـــانی،  ـــایی، ۴٧٣، ص١۴ج: ١۴٢٢ش ، ٢ج: ١۴٠٩؛ منتظـــری، ١۴٣، ص١۶ج: ١۴١٨؛ طباطب

 مبسـوطشیخ طوسی در . این دو را مختلف کندتواند حکم  و همین اندازه فرق می )٣۶۵ص
امـا احتیـاط را در ثبـوت ضـمان دیـده  ،رغم اینکه نخست به معنای عام حدّ اذعان کرده به

گـذاری کـرده و  دیبی تصـریح بـه ایـن فرقأوی در امور تـ. )۶٣، ص٨ج: ١٣٨٧طوسی، (است 
 ،پذیرفتـه شـود این تفصیل نیـز اگـر. )۶۶ص: همان(زیان جانی را مایه ضمان شمرده است 

دهد روایات نفی ضمان دیه مانع کلی ادله ثبـوت ضـمان کـه  همانند تفصیل قبل نشان می
  .نیست ،ایم در اصل پژوهش آورده

اسـت کـه آیـا در ایـن روایـات،  در استناد به روایـات مـورد بحـث، یـک پرسـش ایـن .٣
ا تنهـا از عهـده آید، ضمان دیه به صورت مطلـق نفـی شـده یـ میکه از ظاهر آنها بر گونه آن

المال پرداخته شـود؟ شـیخ  شخص حاکم یا مجری حکم برداشته شده است و باید از بیت
کنـد و وی احتمـال آن را  رغم ظاهر این روایات که دیه را به گونه مطلق نفـی می طوسی به

: ١۴٢٠علامـه حلـی، : از جملـه(انـد  برخی دیگر نیـز از قـول او گفته که چنانقوی شمرده، اما 
مقتضــای مــذهب شــیعه را ایــن  مبســوط، در )٣٠١، ص۴ج: ١۴١۴؛ شــهید اول، ٣۴٧ص، ۵ج

برخی مانند محقق حلی و . )۶٣، ص٨ج: ١٣٨٧طوسی، (شمرده که بر عهده بیت المال است 
؛ ١۵٨، ص۴ج: ١۴٠٨حلـی، (اند  علامه حلی نیز با اشاره بـه ایـن نظـر بـا تردیـد از آن گذشـته

این نظر شیخ طوسی مربوط به حـد و تعزیـر هـر دو  اینکه. )١٩١، ص٢ج: ١۴١٠علامه حلـی، 
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؛ ۴٧٣، ص١۴ج: ١۴٢٢شـهید ثـانی، : ک.از جملـه ر(محل گفتگو قرار گرفته  ،است یا ویژه تعزیر
اما برخی اساتید ما با تصریح به تفصیل میان حد و تعزیر و  ،)١۴٣، ص١۶ج: ١۴١٨طباطبایی، 

، ٢ج: ١۴٠٩منتظـری، (اند  ت المال گذاشتهویژه تادیب را بر عهده بی أدیب، ضمان تعزیر و بهت
  .)٣۶٨ص

ظـاهر  رغم بـهدهـد  نگاه شیخ طوسی و تردید کسانی مانند محقق حلـی نیـز نشـان می
روشن نفی ضمان در این روایات، با توجه به ادله کلی دیگر، تلاش شده نفی ضمان در این 

متیقّن آن بسنده شود و به اما به قدر  ،اگر هم به صورت کلی نتوان نادیده گرفت ،روایات را
جمع میان روایات از شخص مجری نفی گردد و بـر عهـده بیـت  عنوان به، فقهاتعبیر برخی 
گـذاری میـان  تنها به فرق ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  ۴٨۵در ماده . المال باشد

  .المال گذاشته شده است   دیه بر عهده بیت ،حد و قصاص با تعزیر بسنده و در تعزیر

جانی اسـت کـه ناشـی از خـود حـد به تنها آن زیان  ،کند آنچه را این روایات نفی می .۴
دیه  ،کسی را که حدّ بکشد«شود  وقتی گفته می. باشد و نه ناشی از خطای حاکم یا مجری

ست که در حکـم یـا اجـرا ، به این معنا»ۀ قرآن استکشت ،کسی را که حد بکشد«یا » ندارد
ایــن حــال بــه صــورت اتفــاقی خــود اســت و بــا  ســرنزدهجــری هــیچ خطــایی از حــاکم یــا م

ماننـد اینکـه شـخص بـر اثـر  ماننـد قتـل انجامیـده اسـت؛ بیشـترشدن حد به زیـان  جاری
در آن خطـا و قصـوری رخ نـداده،  که درحالیخوردن یا قصاص عضو و سرایت زخم،  تازیانه

منـه نفـی ضـمان را بـه آن تصـریح و دا فقهااین ملاحظۀ لازمی است که برخی . فوت کند
انـد، مقصودشـان همـین  اند و ظاهراً کسانی هم که مقیـد بـه آن نکرده محدود به آن کرده

گذاری میان حد و تعزیـر  رو اشاره کردیم که برخی در تحلیل فرق بیشتر و ازهمیناست و نه 
اند که از آنجا کـه تشـخیص انـدازه و نـوع آن بـه دسـت حـاکم  به همین واقعیت توجه داده

تـوان نفـی ضـمان را شـامل آن نیـز  رود، نمی و در غیر امام معصوم احتمال خطا مـی است
شـمارد کـه نفـی ضـمان، مقیـد بـه  شایسته می جواهراین است که جناب صاحب . دانست

نه ضـمان دارد و حد قصاص نکند یا تازیانه نزند وگر  نمونه بیش از عنوان به .عدم خطا شود
رای حد در سرما و گرمای شدید گسترش داده، تصـریح اگر هم نفی ایشان ضمان را به اج

که چون ترک اجرای حـد در سـرما و گرمـا امـری مسـتحب اسـت و نـه واجـب  است کرده
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این نکته ایشان از باب تکمیـل عبـارت مـتن محقـق  رو ازاین. )۴٧١، ص۴١ج: ١۴٠۴نجفی، (
در اجرا نیز ضمان نفی  سی توهم نکند که حتی در صورت خطاحلی شمرده شده است تا ک

خمینی نیـز تصـریح بـه تقییـد کـرده اسـت  امـام. )۴٠١، ص٢ج: ١۴١٢گلپایگانی، (شده است 
کیـد بـر ضـمان در صـورت خطـا و أ شـاگرد ایشـان نیـز بـا ت. )۴٨١، ص٢ج: تا خمینی، بی امام(

  .)٣۶٩-٣۶٨، ص٢ج: ١۴٠٩منتظری، (روایاتی را شاهد گرفته است  ،تعدی

های ناشی از قصـور و  از قلمرو زیان ،ات نفی ضمان در حد و قصاصاین مفاد روایبنابر 
 چنانچــه هنگــاممثــال،  عنوان بــهو  رو ازایــن. خطــای دولــت و اشــخاص آن بیــرون اســت

دستگیری متهم یا مجرمی که خون وی هدر نیست، شلیک مستقیم یا غیر مسـتقیم تیـر، 
شود یا در مراقبت از سلامتی و جراحت بیش از اندازه لازم وی عضو منجر به قتل یا نقص 

و امور بهداشتی زندانی کوتاهی شود یا کسی به خطـا زنـدانی شـود یـا حـد بخـورد، ضـمان 
در پاسـخ  7شیخ طوسی در روایتی معتبر آورده است که امام صـادق که چنان ؛ثابت است

آن  بـر اثـرجاری شـود و ) قصاص(به پرسش ابوالعباس بَقباق که پرسید کسی که بر او حد 
مگـر اینکـه بـیش از انـدازه  ،نـه«: بمیرد، آیا برای او قصاص یا دیـه هسـت یـا نـه، فرمـود

ناشــی از حتــی در مــواردی کــه زیــان  ،)٢٧٨، ص١٠ج: ١۴٠٧طوســی، (» قصــاص شــود
جنـاب کلینـی و  کـه چنانممکن است موجب قصاص گـردد؛  انگاری و تقصیر باشد، سهل

ان سندی که در روایـت دیگـر از حسـن شیخ طوسی هر دو به نقل از حسن بن صالح با هم
را به  ،قنبر ،غلام خود 7منینؤاند که امیرالم روایت کرده 7بن صالح آوردیم، از امام باقر

، ٧ج: ١۴٠٧کلینـی، (قصـاص کـرد  ،بر مجـرم زده بـود بیشترای که به خطا  دلیل سه تازیانه
ــه تعبیــر ا کــه درحالی؛ )٢٧٨و  ١۴٨، ص١٠ج: ١۴٠٧؛ طوســی، ٢۶٠ص  7مــام صــادققنبــر ب

روی نیـز  و در این زیـاده )١۵۴، ص٣ج: ١۴٠٧کلینی، : ک.ر(علاقه شدیدی به حضرت داشت 
خطا کرده بود و به تعبیر جناب فاضل اصفهانی قصاص در عین خطا در اینجا بعدی نـدارد 

؛ تعبیری که در اقتباس سیدجواد عاملی، عینـاً تکـرار شـده )٢٢١، ص١١ج: ١۴١۶اصفهانی، (
  .)١٨۶، ص١١ج: تا بیعاملی، (است 

ای کـه پذیرفتـه شـود،  نفی ضمان قصـاص و حـد در ایـن روایـات، در هـر محـدوده .۵
تـوان از آن الغــای خصوصـیت کـرد و بـه همـۀ اقــدامات و  محـدود بـه همـان اسـت و نمی
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ایـن ملاحظـه بـا توجـه بـه . دولت و کارکنان و اشـخاص آن گسـترش داد بار زیانتصرفات 
ای که بر اثبات ضمان وجود دارد و ما در اصل پژوهش خـود بـه  لهگفته و نیز اد  نکات پیش
نیـز جـز ایـن نبـوده اسـت؛  فقهـابرداشـت . رسـد ایم، امری روشـن بـه نظـر می آن پرداخته

اینکه حد در معنای عـام خـود شـامل آن  رغم بهدیدیم حتی گسترش آن به تعزیر،  که چنان
نپذیرفتـه یـا احتیـاط را در آن را و برخـی اسـت گردد، مورد تردید و بحث قرار گرفتـه  نیز می

ای کـه در  تـوان بـه تحـول عمـده بر این امـر می تأکیدبا این حال در . اند ثبوت ضمان دیده
هـای آنهـا پدیـد آمـده اسـت، توجـه کـرد و  ها و گسترش دامنه دخالت فلسفه و وضع دولت
امنیت اجتماعی  های گذشته که رسالت آنها حفظ نظم و دولت درموردگفت با فرض اینکه 

بالا تقسیم بیت المال بوده، بتوان از آنچه وقوع جرم و با کیفر مجرم و دست با جلوگیری از 
الغای خصوصیت کرد، اما گسترش آن به وضع کنـونی  ،آید از ظاهر اولیه این روایات بر می

ر و مـا داسـت رسانی را بـه فراوانـی گسـترش داده   ها زمینه زیان که گسترش دخالت دولت
  .ایم، امری بیرون از فهم و پذیرش عرفی است پژوهش خود به تفصیل از آن سخن گفته

کرد که روایـات نفـی ضـمان در اجـرای  تأکیدتوان  خوبی می ، بهاز مجموع آنچه آوردیم
حد و قصاص مانع کلی ادله ضمان دولت و اشـخاص آن نیسـت و ایـن روایـات را نبایـد در 

  .برابر آن ادله قرار داد

  گناهان در جنگ نفی دیه در قتل بی :دوم مبحث

اگر جهاد با کفار مستلزم کشتن کسانی از آنان باشـد کـه در جنـگ خونشـان محفـوظ 
اند، یـا اگـر  است، مانند زنان و کودکان کافر یا اسیران مسلمان که در میان کفار قرار گرفته

کفار گروهی از مسلمانان را سپر حملات خود یا سپر دفاع از خود قرار داده باشـند و لازمـه 
اسـت کـه آیـا در ایـن صـورت  مطـرحپرسش  ایناین افراد باشد،  شدن کشتهجنگ با آنان 

هـر دو  جـواهرجنگ جایز است؟ در صورت جواز پیداست که قصاص معنا ندارد و صـاحب 
، امـا )٧١، ص٢١ج: ١۴٠۴نجفـی، (قسم نقلی و تحصـیلی اجمـاع را شـاهد آن گرفتـه اسـت 

بر  فقهاشود؟  فاره قتل میآیا موجب دیه و ک ،پرسش دیگر این است که چنین قتل مجازی
دی نباشـد، بـه ویـژه اگـر جنـگ بـر پایه ادله خود در صورتی که راهی جز کشتن چنین افرا
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اند؛  ست و خودداری از این کار مایه شکست مسلمانان شود، اجمـالاً آن را مجـاز شـمردهپا
نـد کـه ا اند و برخـی اشـاره کرده ثبوت ضمان دیه بر عهده شخص قاتل را نپذیرفته که چنان

دربـاره وجـوب کفـاره نیـز . ثبوت آن با لزوم تقویت انگیزه مجاهدان در جهاد ناسازگار است
  .دو گفته وجود دارد

بـه  جـواهرمانند علامه حلـی و صـاحب  فقهایک دلیل روشن در جواز کشتن که برخی 
ر از ازیـرا کفـ انجامد؛ ین کار به تعطیلی جهاد میاند، این است که عدم جواز ا آن توجه داده

: ١۴١٢؛ همو، ٧۴، ص٩ج: ١۴١۴علامه حلی، (توانند مانع شوند  دادن این افراد میراه سپر قرار 
دلیل دیگر که بر نفی دیه نیز شـاهد گرفتـه شـده، . )۶٩، ص٢١ج: ١۴٠۴؛ نجفی، ٩۴، ص١۴ج

روایــت حفــص بــن غیــاث بُختــری اســت کــه بنــا بــر نقــل کلینــی و شــیخ طوســی، از امــام 
توان به شهر دشمن در حال جنگ، آب بست و آن را آتش زد  می است آیا پرسیده7صادق

با اینکه در میان آنان زنـان و کودکـان و پیرمـردان و  ،باران کرد تا کشته شوند یا آن را گلوله
ایـن کـار بـا آنـان : وجـود دارنـد؟ حضـرت فرمـود) غیر بـومی(اسیران مسلمان و بازرگانان 

ــه خــاطر ایــن افــراد از  صــورت می ــان دســت برداشــته نمیگیــرد و ب شــود و مســلمانان  آن
، ۵ج: ١۴٠٧کلینـی، (ای در میان نیسـت  ای بر عهده مقاتلان ندارند و کفاره دیه) شده کشته(

  .)۶٢، ص١۵ج: ١۴٠٩؛ حر عاملی، ١۴٢، ص۶ج: ١۴٠٧؛ طوسی، ٢٨ص

ممکن است گمان رود در جهاد به ویـژه  ،شود تا آنجا که به موضوع بحث ما مربوط می
گیـرد،  چنین اقداماتی، اگر هم به وسیله افراد در میـدان جنـگ صـورت می ،ییداجهاد ابت

بـا دسـتور  ،عبـارت دیگـر دید فرمانـده جنـگ و بـه است و صلاحبا خو  اما در مجموع و نوعاً 
بـا ایـن حـال ضـمان در برابـر خـون مسـلمانی کـه از سـر  ،گیرد حاکم اسلامی صورت می

دهـد در چنـین مـواردی کـه دولـت یـا  نفی شده است و این نشان می ،ناچاری ریخته شده
  .ضمان ثابت نیست ،کنند کارکنان آن، از باب تکلیف دینی خود زیانی وارد می

  بررسی و نقد

ود دارد کـه در نقد امکان استدلال به مفاد این روایت برای نفی ضمان دو ملاحظه وجـ
  :های موضوع بحث نیست انمانع ثبوت ضمان در زی دهد در مجموع نشان می
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روایت حفص بـن غیـاث بـه دلیـل وجـود قاسـم بـن محمـد اصـفهانی، معـروف بـه  .١
و  )٣١۵ص: ١۴٠٧نجاشـی، (در سند آن، که نجاشی گفته وی مورد رضایت نبـوده » کاسولا«

و  )٨۶ص: ١٣۶۴غضـائری،  ابن(شـمرده » ناشـناخته«و » شـناخته«غضائری احادیث او را  ابن
شـده، در شـمار احادیـث   ود سلیمان بن داود منقری که گاه ضعیف شـمردهنیز به دلیل وج
انـد و  نوعاً در بخش دیه به مفاد آن اجمالاً عمل کرده فقهاشود، اما  بندی می ضعیف دسته

و ظهـور سـخن  )٢۴۵، ص١ج: ١۴٢٨جعفـر بـن زهـدری ، (حـد نفـی اخـتلاف  این عمل تا سر
، اما دربـاره )٧٣، ص٨ج: ١۴١٨طباطبایی، (است  علامه حلی در اجماع بر نفی دیه پیش رفته

و اِن کـانَ ( برخی مانند محقق حلی و شهید اول آن را بـه دلیـل آیـه: کفاره دو نظر هست
، ١ج: ١۴٠٨حلـی، (اند  واجب شـمرده )٩٢:نساء( )مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریرُ رقبة

، ٣ج: ١۴٢٢شهید ثـانی، (ید ثانی و برخی مانند شه )٣٢-٣١، ص٢ج: ١۴١٧؛ شهید اول، ٢٨٣ص
: ١۴٠۴نجفـی، : ک.ر(اند  اشکال و برخی حتی بدون مخالف دانسـته لزوم کفاره را بی )٢۶ص
دهـد، ایـن روایـت دلیـل  گونه که عمل فقهـای مـا نشـان می رو و همان ازاین. )٧١، ص٢١ج

را مـورد آن  جـواهرنفی کفاره نیست و این است کـه صـاحب  ویژه بهاستواری در نفی دیه و 
استناد به اینکه اقدام به کار مجـاز . )٧٢ص: همان(شمرده است  فقها بیشتراعراض همه یا 

اند، دلیل کافی نیسـت و صـرف  نیز گفته فقهاکه برخی  گونه همانناسازگار با ضمان است، 
این است که . باشد در جای دیگر نشان داده شده، ملازم با نفی ضمان نمی که چنانجواز، 

این نکته که آیه یادشده تنهـا از کفـاره نـام بـرده و حرفـی از دیـه نـزده نیـز اسـتناد  برخی به
: ١۴١٨طباطبـایی، (که بـه آن اشـکال شـده اسـت  )٩٧، ص١۴ج: ١۴١٢علامه حلی، (اند  کرده

  .)٧٣، ص٨ج

هـای احتمـالی جـانی و  شمردن اشخاص در برابـر زیان البته استدلال دیگر که مسئول
اما لازمۀ  ،ار با لزوم تقویت انگیزه مجاهدان است، نکته درستی استمالی در جهاد ناسازگ

  .آن نفی کلی ضمان نیست

با ادله نفی دیه و کفاره در کشتن از سـر ناچـاری مسـلمان  ،سو فقها که از یکبرخی  .٢
در (» لا یبطـل دم امـرءٍ مسـلم«ای ماننـد  بـا ادلـه ،اند و از سوی دیگر رو بوده در جنگ روبه

ــابع  ــهمن ــف از جمل ــی، : مختل ــه  )٣۶٢و  ٣۵۶، ٣۵۴، ٢٩۵،٣٠٨، ١۴٢، ص ٧ج: ١۴٠٧کلین ــز آی و نی
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وجوب کفاره در قتل کـه بـه آن اشـاره کـردیم، راه جمـع میـان ایـن دو دسـته دلیـل را ایـن 
 ،اند که گفته شود گرچه دیه و حتی کفاره از عهده شخص مقاتل برداشـته شـده اسـت دیده

المال برای مصالح مسلمین قـرار داده شـده اسـت و  یرا بیتالمال است؛ ز  اما بر عهده بیت
از آن جمله شهید ثـانی کـه راه  ؛ستترین آنها ن مصالح و بلکه از مهماین امر نیز یکی از ای

و محقـق  )٣٩۴، ص٢ج: ١۴١٠؛ همـو، ٢۶، ص٣ج: ١۴٢٢شـهید ثـانی، (درست را همـین دیـده 
ایـن . )۴۵٣، ص٧ج: ١۴٠٣اردبیلـی، (اسـت  باره همراهی کرده فقها در ایناردبیلی که با گفته 

که خود، وجـوب دیـه را نپذیرفتـه، نفـی دیـه در روایـت حفـص بـن  جواهراست که صاحب 
غیاث را با فرض پذیرش حجیت آن، امری نسبی و مربوط به شخص قاتل معنا کرده است 

اتفـاق  المال ندیده است و در خصوص کفاره که ماننـد قریـب بـه و ناسازگار با ثبوت بر بیت
شهید ثانی را قوی دیده و پذیرفتـه اسـت کـه بـر عهـده  ۀقائل به وجوب آن است، گفت فقها
  .)٧٢ - ٧١، ص ٢١ج: ١۴٠۴نجفی، (المال است  بیت

بندی این مسئله باید گفت مقتضای جمع میان ادله این است که ضمان دیـه و  در جمع
م، بـر عهـده اشـخاص حقیقـی نیز کفاره، اگر آیه شریفه را شامل چنین مـوردی نیـز بـدانی

زیـانی متوجـه مسـلمان درگیر در جنگ و مجاهدان و مدافعان یا عاقله آنـان نیسـت و اگـر 
ید ایـن جمـع کـه موافقـت فقهـایی ؤم. المال است بر عهده بیتگناهی شده، جبران آن  بی

مانند شهید ثـانی و محقـق اردبیلـی را همـراه دارد، تحلیـل اعتبـاری ایـن موضـوع اسـت؛ 
دولـت از سـوی های کلی  سو و مسئولیت مستند به مصالح جنگ و جهاد از یکی که تحلیل

بـا توجـه بـه آنچـه . باشـد نرفتن خـون مسـلمان از سـوی سـوم میدیگر و اصل حاکم هـدر 
گنـاه در جنـگ، ماننـد کسـانی  باید گفت دلیل نفی ضمان در موضوع قتل افراد بی ،آوردیم

تواند در ردیف ادله مسـئولیت دولـت مـورد توجـه  یاند، خود م که سپر دشمن قرار داده شده
های دولـت و  در اثبات ضمان در زیان, در اصل پژوهش خودقرار گیرد و با ادله دیگری که 

  .ناسازگار نیست ،کارکنان آن آوردیم

  عدم ضمان در حبس متهم به قتل :سوممبحث 

انـد و او از  ردهجناب کلینی و شیخ طوسی هر دو به یک سند معتبر از سکونی روایـت ک
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کـرد؛  شـش روز زنـدانی میمتهم به قتل را تـا  9نقل کرده است که پیامبر 7امام صادق
کلینـی، (ساخت  گرنه او را آزاد میکرد و  حکم را اجرا میآوردند که  مقتول بینه می اگر اولیای

 ،»ببینـة«در نقل شیخ طوسی بـه جـای . )١٧۴، ص١٠ج: ١۴٠٧؛ طوسی، ٣٧٠، ص٧ج: ١۴٠٧
: ١۴٠٧(که وی همین روایت را در جای دیگر  دهد؛ چنان آمده که همین معنا را می» بثبتٍ «
» یثبـت«از محمد بن احمد بن یحیی نقل کـرده و  ،به جای علی بن ابراهیم )١۵٢، ص١٠ج

  .آورده که مقصود یکی است

تنها همین روایـت سـکونی  ،اند نچه فقهای ما مطرح کردهشود که آیادآوری  استلازم 
اما در منابع حدیثی اهل سنت و برخـی منـابع تـاریخی مـا روایـات دیگـری از پیـامبر  ،است
جواز حبس در اتهام بـه قتـل  وجود دارد که مدلول آنها اجمالاً  7منینؤو امیرالم :اکرم

 7روایت کرده که ایشـان بـه نقـل از علـی 7است و حتی بیهقی به سند خود از امام باقر
بــرای امــام روشــن شــود و پــس از انی مجــاز اســت کــه کــردن تــا زمــ زنــدانی: گفتــه اســت

عبـارت  بـه .)۴٨١-۴٧٨و  ٣٨٣-٣٨٢، ص٢ج: ١۴٠٩منتظـری، : ک.ر(سـتم اسـت  ،شدن روشن
 .توان گفت مقتضای اطلاق مقامی در این روایت عدم ضمان است دیگر، می

که شـواهدی نیـز سکونی براج بر پایه روایت  برخی فقها مانند شیخ طوسی و قاضی ابن
اند که شخص متهم بـه قتـل  مجاز شمرده قید یا با قید اهل سنت دارد، بی منابع حدیثی در

اما نه در این روایت و نه در روایات دیگر و نه در گفته کسانی که به  ،تا شش روز زندانی شود
چـه  ،اند، سخنی از جبران خسارت حبس پس از رهـایی مـتهم نرفتـه اسـت آن عمل کرده

که بـدون اینکـه  ؛ درحالیبه او زده استکسی که چنین اتهامی و چه  المال جبران کند بیت
در واقع جرمی کرده باشد یا جرمی علیه وی ثابت شده باشـد، چنـد روز بـه زنـدان افتـاده و 

شـدن  علـت حـبسممکن است بـه  ،زیان معنوی به او رسیدنعلاوه بر سلب آزادی وی و 
خــود عمــل کــرده و اگــر بابــت  وظیفــه حــاکم بــهدر اینجــا . زیــانی مــادی نیــز بــه او برســد

  .وی بود، طبعاً لازم بود به آن نیز اشاره شودبرعهده کردن شخص متهم ضمانی  زندانی

شـود کـه جـواز  بیشـتر میهای موجود در اثبات ضمان، وقتـی  این اشکال بر استدلال
 اند، محـدود بـه برخی اسـاتید مـا قائـل شـده که چنانکردن شخص به صرف اتهام،  زندانی
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های دیگر را نیـز در حقـوق مـردم، هـر  بالا قتل و جرح نباشد و اتهام تهمت قتل و یا دست
 ٣٨۴-٣٨١، ص٢ج: ١۴٠٩منتظـری، : ک.ر(چند از باب تزاحم و رعایت مصالح اهم، دربرگیرد 

باید خاطرنشان کرد که اگـر هـم  ،از سوی دیگر. )۵٣۴-۵٣٣، ص٢ج: تا ؛ همو، بی۴٨٢-۴٧٧و 
بود،  فقهاکه به ناحق زندانی شده مواجه با خدشه » انسان حرّ «در گذشته ضمان نسبت به 

ه امـروز  ،دانیم مـی کـه چنانقبول نداشتند، امـا » برده«وی را بر خلاف  برزیرا تحقق سلطۀ 
یـک  رد،داکم درباره کسی کـه شـغل و درآمـد  دست سلب حق آزادی شخص از نگاه عقلا

رود و مایه ضمان است و با این حال مقتضای این روایـت و سـخن  زیان مادی به شمار می
  .این است که این زیان ضمان ندارد ،اند فقهایی که به آن عمل کرده

  بررسی و نقد

دهـد ایـن  های چندی وجود دارد که نشان می در فرض استدلال به این دلیل ملاحظه
  :ش مانعی در برابر ادله ثبوت ضمان نیستدلیل نیز همانند دو دلیل پی

، بـه سـتتنها روایت در ایـن موضـوع در منـابع ما فقهاسند روایت که به گفته برخی  .١
زیاد سکونی در آن، که برابر گفتـه مشـهور فـردی غیـر امـامی  دلیل وقوع اسماعیل بن ابی

محقـق حلـی ماننـد  فقهـابرخی  مورد تردیداست و وثاقت وی بدون حرف و حدیث نیست، 
کم در موضوعاتی که تنها او روایت کند، غیر قابل اسـتناد شـمرده شـده  قرار گرفته و دست

ــــی، (اســــت  ــــهید اول، ٣٧٩، ص٣ج: ١۴١٢حل ــــد،  ؛ ابن۴۴١، ص۴ج: ١۴١۴؛ ش ، ۵ج: ١۴٠٧فه

اما فردی ثقه است و افـزون بـر تصـریح  ،ولی به نظر ما حتی اگر وی شیعه نبوده. )٢١٠ص
و  انـد کردهوایات وی که فراوان هم هست، بسیاری از فقهـای مـا عمـل به اعتبار وی، به ر 
داند و به هر  نیز بر پایه تحقیق خود وی را ثقه می ،الله شبیری زنجانی آیت ،استاد محترم ما

  .سند روایت نیستما وجود وی دلیلی بر مخدوشی حال به نظر 

یرش خبـر، در ایـن هـای عمـومی در پـذ اما اعتبار و حجیـت روایـت، افـزون بـر ملاک
در جـای  کـه چنانموضوع از جهت دیگری مورد پرسش است و آن اینکه ما خبر واحـد را، 

د که اطمینان نسـبی بـه صـدور آن ایم، اگر همراه با قرائنی نباش دیگر بررسی و بحث کرده
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در مسـائلی کـه هماننـد مفـاد ایـن روایـت بـر خـلاف  ویژه به، در مسائل مهم و حاصل شود
کــردن  زنــدانی. دانیم البلــوی حجــت نمــی مومــات باشــد و نیــز در مســائل عــامقواعــد و ع

ظ جـان نباشـد، امـا در شـمار مدت اشخاص، اگر هم در حد مسائل مهمی مانند حفـ کوتاه
اموال ندارد و تصـرف در امـوال بـر پایـه اهمیتی کمتر از گرفتن حقوق مردم است که  نادیده

: ک.از جملـه ر(شـده اسـت  فقهـااحتیاط برخی  خبر واحد موضوعی است که مواجه با منع و

: ١۴١٨؛ طباطبـایی، ۴٢١، ص۴ج: ١۴٠٧فهـد،  ؛ ابن۴٧٣و  ۴١١، ص٢و ج ٣٢٨، ص١ج: ١۴١٧آبی، 

البلوی اسـت و جـای ایـن  که موضوع اتهام قتل امری به نسبت عام ویژه به ،)۴۴١، ص١۴ج
اصـل  کـه درحالی ؛دست که چرا تنها در منابع مـا یـک روایـت دربـاره آن وجـود دار اپرسش 

 فقهـاحبس متهم در منابع اهل سنت نیز آمده و امری خلاف تقیه نبوده است؟ اگر برخـی 
انـد کـه روایـت عقـوبتی را  نیز در استدلال بر عدم حجیت روایت بـه ایـن نکتـه اشـاره کرده

؛ ۶٢٠، ص۴ج: ١٣٨٧فخـرالمحققین، : از جملـه(کند که موجب آن ثابت نشده  متوجه متهم می

تـوان بـا یـک  ناشی از همین دغدغـه اسـت کـه چگونـه می )٧۶، ص١٠ج: ١۴١٠ثانی، شهید 
 که چنانروایت حکمی را بر خلاف قاعده، آن هم در موضوع کیفر اشخاص ثابت دانست؟ 

کـه انـدکی از » جـرح«جناب محقق اردبیلی در منع گسترش مفاد روایت به موضوع اتهـام 
انداختن کیفری اسـت  ده است که این کار، پیشطرنشان کر خااز جمله اند،  قائل شده فقها

  .)٢١٣، ص١۴ج: ١۴٠٣اردبیلی، (نه هر نوع زیان جانی  ،که با کاری بزرگ تناسب دارد

کـه اشـکالی در وثاقـت و اعتبـار سـکونی ندارنـد، بـه ایـن  فقها و حتی کسانی بیشتر .٢
اند؛  اند یا ظهور برخاسته از اطلاق آن را نپذیرفته و آن را مقیـد سـاخته روایت یا عمل نکرده

ترین کتاب فتوایی خـود نیـز بـا اشـاره  افزون بر آنچه آوردیم، در مهم ،محقق حلی که چنان
تصـریح بـه  ،انـد کـه مفـاد روایـت را پذیرفته مانند شیخ طوسی فقهاسربسته به گفته برخی 

و در جـای  )٢١٢، ص۴ج: ١۴٠٨حلـی، (ضعف سندی روایت کرده و به آن عمل نکرده اسـت 
انداختن کیفر پیش از اثبات  دیگر به محتوای خلاف قاعده آن نیز توجه داده است که پیش

وسـی ناشـی از نیز وی احتمال داده که فتوای شیخ ط. )٢٩٨، ص٢ج: ١۴١٨همو، (آن است 
، ٣ج: ١۴١٢همـو، (نرفتن آن باشـد تیاط در موضوع خون و لزوم به هدر سازگاری روایت با اح
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، ٢ج: ١۴١٧آبـی، (کـرده اسـت  تأکیـدنیز بر همـین نکتـه  ،فاضل آبی ،شاگرد وی. )٣٧٩ص
شهید ثانی هم این روایـت را کـافی ندیـده و حـبس را غیـر مجـاز شـمرده اسـت . )۶١۶٩ص

علامه حلـی التـزام بـه اطـلاق . )٧۶، ص١٠ج: ١۴١٠؛ همو، ٢٢٣، ص١۵ج: ١۴٢٢شهید ثانی، (
مقتول درخواست بازداشت مـتهم کننـد و  ته و مقید به جایی کرده که اولیایروایت را نپذیرف

گرنـه بـه باشـد و » لـوث«اصـل گـردد و از مصـادیق برای حاکم نیز به دلیلی، اصل اتهام ح
. )۴٨٨، ص۵ج: ١۴٢٠؛ همو ٣١٨، ص٩ج: ١۴١٣حلی، علامه (توان زندانی کرد  صرف اتهام نمی

ــته اســت  ــر را داش ــین نظ ــز هم ــدّ او نی ــه او، ج ــه گفت ــه و ب ــد را پذیرفت ــن قی ــدش ای فرزن
: از جملــه(اند  فقهــای دیگــری نیــز همــین را پســندیده. )۶١٩، ص۴ج: ١٣٨٧فخــرالمحققین، (

و از  ٢٧٣، ص١۶ج: ١۴١٨؛ طباطبـایی، ٢١٠، ص۵ج: ١۴٠٧فهد،  ؛ ابن۴٣٨، ص۴ج: ١۴٠۴سیوری، 
محقق اردبیلی حمل گفتـه شـیخ طوسـی بـر احتیـاط در . )٢٨١ص: ١۴٢١لنکرانی،: معاصران

موضوع جان را که در سخن محقق حلی آمده، با ایـن گفتـه کـه امکـان احتیـاط نیسـت و 
دلیل امری دشوار است، آن را مخالف احتیاط دیده و بازداشـت مـتهم بـه قتـل را  حبس بی

گمان قوی حاکم به قتـل مجـاز شـمرده و احتمـال داده اسـت کـه در صورت حصول  فقط
، ١۴ج: ١۴٠٣اردبیلــی، (تــا زمــان امکــان احضــار شــهود ادعــایی بتــوان بازداشــت کــرد  فقــط
: ١۴٠٨حمـزه،  ابن(حمزه طوسی زمان بازداشت را به سه روز کاهش داده است  ابن. )٢١۵ص
فهـد،  ابن(ه نقـل کـرده اسـت ی در ایـن مسـئله پـنج گفتـفهد حلـ ت که ابناین اس .)۴۶١ص

ها محدود به آنچه  دهد گفته نشان می فقهاهای  و ملاحظه گفته )٢١٠-٢٠٩، ص۵ج: ١۴٠٧
  .، نمانده استوی آورده

وجود ایـن روایـت، تنهـا انـدکی از  رغم بهاین هدف است که معلوم شود  با همه ذکر این
آن، شـرع بـه هـدرنرفتن  اهمیـت حفـظ خـون و اهتمـام رغم بهاند و  به آن عمل کرده فقها

 ،سـو اند و این امر از یک مقید ساخته راحتی نپذیرفته و آن را کردن متهم به قتل را به زندانی
کننده به جـان و  دلیل قانع اهمیت تعرض بدون  ،کند و از سوی دیگر اعتبار روایت را کم می
  .رساند مال اشخاص را می

؛ زیرا مفاد ها گسترش داد توان حکم آن را به سایر اتهام با فرض پذیرش روایت، نمی .٣
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ه مجازات را تنها پـس از ثبـوت دیدیم، مخالف قاعده اولیه است ک که چنان ،سو آن، از یک
اهمیت موضوع قتـل، مـانع الغـای خصوصـیت از مـورد روایـت  ،داند و از سوی دیگر میروا

شـود پیـامبر مـتهم بـه قتـل را تـا شـش روز زنـدانی  ی گفتـه میافزون بر اینکـه وقتـ ،است
کرد، ظهور مفهومی این جمله استمراری این است که حکم اختصاص به این موضـوع  می

» دم«به تعبیر  فقهابر این پایه است که استناد برخی . کم موضوعی در این حد دارد یا دست
مقتـول  اگر اولیـای«ۀ است که جمل رو شده با این پاسخ روبه» جرح«و گسترش حکم اتهام 

متبـادر از  که چنانگواه اختصاص حکم به اتهام قتل است؛  ،در ادامه روایت» شاهد آوردند
؛ ٢١٣، ص١۴ج: ١۴٠٣؛ اردبیلـی، ٢٧۵-٢٧۴، ص١۶ج: ١۴١٨طباطبـایی، (نیز همین است » دم«

ــی،  ــن. )٢٧٧، ص۴٢ج: ١۴٠۴نجف ــترش  رو ازای ــه گس ــل ب ــه قائ ــز ک ــاتید نی ــی اس ــو برخ از ج
اند، به این دلیل که حفظ نظـام اجتمـاعی و  ها در امور مهم شده کردن به سایر اتهام زندانی

اموال و حقوق مردم در نگـاه شـارع امـری مهـم و در بسـیاری جاهـا وابسـته بـه بازداشـت 
بازداشـت در  ت، اذعان دارند که روایـات موجـود فقـطمتهمان به هدف کشف و بررسی اس

ید ایـن سـخن مؤ. )۴٨٢-۴٨١و  ٣٨٣-٣٨٢، ص٢ج: ١۴٠٩منتظری، (کند  اتهام قتل را ثابت می
: توان زنـدانی کـرد در اتهام قتل می کند فقط می تأکیداست که  7روایتی از امیرالمومنین

، ٢ج: ١٣٨۵مغربــی،(» لا حــبس فــی تهمــة الا فــی دمٍ و الحــبس بعــد معرفــة الحــق ظلــم«

  .)۴٠٣، ص١٧ج: ١۴٠٨؛ نوری، ۵٣٩ص

تـوان  اما نمی ،دلیل دیگر بتوان بازداشت متهم در سایر امور را ثابت کرد بنابراین اگر به
 صورت تبرئـه مـتهم، ضـمان را در همـه ضمان در درموردبه استناد سکوت روایت سکونی 

اگر به دلیل لـزوم رعایـت مصـلحت نـوعی جامعـه و حفـظ  ،عبارت دیگر به. موارد نفی کرد
ای جـز  اجتماعی، در مسائل مهم و حیاتی چارهحقوق مردم و جلوگیری از اختلال در نظم 

بودن وی را در قاضـی پدیـد آورده،  تهمی که برخی شواهد گمان به مجرمبازداشت موقت م
اما این امر با لزوم جبران خسارت مادی و معنوی وی در صورت رفع اتهام ناسـازگار  ،نباشد
  .نیست
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بازداشـت بالا شـش روز  دسـت ،در تهمت قتل ،آمده فقهاآنچه در این روایت و گفته  .۴
حمزه آن را به سه روز کاهش داده و حتی برخـی واژه یـک  و دیدیم که ابن بیشتراست و نه 

فهـد،  ؛ ابن۴۵٢، ص٩ج: ١۴١٣علامـه حلـی، (جنیـد نسـبت داده شـده  کـه بـه ابن) سنة(سال 

ض بـا فـر . )١۴۶، ص١١ج: ١۴١۶اصـفهانی، (اند  دانسته» ستة«را همان  )٢١٠، ص۵ج: ١۴٠٧
کرده است، بدون اینکـه زیـان وی را  متهم به قتل را شش روز زندانی می اینکه پیامبر اکرم

در صورت عدم اثبات اتهام جبران کند، گسترش حکم عدم ضمان بـه مـواردی کـه مـتهم 
ایــن احتمــال کــه پیــامبر اکــرم بازداشــت . زمــانی در بازداشــت باشــد، نیازمنــد دلیــل اســت

ویژه در فـرض حصـول گمـان بـه  بـهوز در اتهام مهم قتل را بالا شش ر  مدت و دست کوتاه
تواند مجـوز عـدم ضـمان  بودن متهم برای قاضی، موجب ضمان ندانسته باشد، نمی مجرم

ی حفظ جان و مال شهروندان از جملـه خـود برااینکه حاکم . باشد بیشترهای  در بازداشت
شاکی باشد، کسی را احضار یا چند بر وی یا حتی برعهده متهم، بتواند بدون اینکه ضمانی 

ها گرفتـار  هـا و چـه بسـا سـال گنـاهی ماه بیموردی که ساعت و چند روز بازداشت کند، با 
پیداسـت کـه یکسـان نیسـت و عـدم ثبـوت بـه او برسـد، ای  های عمده زندان گردد و زیان

هــای دیگــر نیســت و چنــین  ضــمان در فــرض نخســت، مــلازم بــا نفــی ضــمان در فرض
ی را باید در شمار خطای قاضی در حکم به قتل و جرح شمرد که دیـدیم بـر عهـده های زیان

  .دولت است

درمورد ضـمان، بالا این است که سکوت دهد، دست  نشان میآنچه روایت سکونی  .۵
اما این دلیل با ادله ثبوت ضمان قابل جمع است و در واقـع بیـان  ؛عدم ضمان است نشانه

ت دارای اطلاق مقامی نسبت به ضمان باشد، تعارضی با ادلـه اگر روای رو ازاین. حکم است
ندارد و به فرض که معارض آن ادله دانسته شـود، طبعـاً در  ،کند دیگر که اثبات ضمان می

  .توان گفت حبس در اتهام قتل در حد شش روز ضمان ندارد جمع میان ادله می

شـود و حجیـت داشـته باشـد، عنوان یک دلیل پذیرفتـه  بنابراین روایت سکونی حتی اگر به
  .ای که در اثبات ضمان و مسئولیت دولت و اشخاص آن وجود دارد، نیست مانعی در برابر ادله
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  بندی جمع

دولت و کارکنان آن با توجه به مبانی باب ضـمان  بار زیاناصل ضمان در برابر اقدامات 
ر چنـین اقـداماتی، مسئولیت حقوقی دولت در براب که چنانو ادله موجود امری ثابت است؛ 

تقصیر کارکنان باشد، امری است کـه در نگـاه مـا مسـتند بـه ادلـه و شـواهد  براثرحتی اگر 
گرچه برخی ملاحظـات  ،با این حال. ایم و در اصل پژوهش خود به آن پرداخته استکافی 

سو و ادله خاص مخالف از سـوی  ه جایگاه و کارکردهای دولت از یککلی که از جمله دربار 
، اما کند وجود دارد، ثبوت مسئولیت و ضمان یادشده را مواجه با پرسش و اشکال می دیگر

تنها این موارد مانع ثبوت چنین ضـمان و نیـز مسـئولیتی بـر  بررسی بخش دوم نشان داد نه
  .تواند شاهد ثبوت آن باشد بلکه گاه خود می ،دوش دولت نیست
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  کتابنامه

  

ج، ٢، کشف الرمـوز فـی شـرح المختصـر النـافع ،)ق١۴١٧(ی طالب یوسف یاضل، حسن بن اب، فیآب .١
 .سومچاپ ، یدفتر انتشارات اسلام

اللـه  تابخانـه آیتک، نیل الفضـیله یالوسیلة إل، )ق١۴٠٨( بن حمزه ی، محمد بن علیحمزه، طوس ابن .٢
  .قم، ینجف یمرعش

احسـان : تحقیـقج، ٨، کتـاب الطبقـات الکبـری، )م١٩۶٨( سعد بن منیع زهری بن   سعد، محمد ابن .٣
 .بیروتعباس، دار صادر، 

 .قم، اسماعیلیان، غضائری رجال ابن، )ق١٣۶۴( غضائری، احمد بن حسین ابن .۴

ج، ۵، المهذب البـارع فـی شـرح المختصـر النـافع، )ق١۴٠٧(ی ، احمد بن محمد اسد یفهد، حلّ  ابن .۵
 .قم، یدفتر انتشارات اسلام

، شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمـع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( بن محمـد ، محقق، احمدیلیاردب .۶
 .قم، یج، دفتر انتشارات اسلام١۴

ج، دفتــر ١١، امکــشــف اللثــام و الإبهــام عــن قواعــد الأحک، )ق١۴١۶( حســن  بــن اصــفهانی، محمــد  .٧
 .قم، یانتشارات اسلام

  .علم، قممؤسسه مطبوعات دار ال ج،٢، لهیر الوسیتحر  ،)تا بی( االله دروحی، موسوی، سینیخم امام .٨
  .قم، یخمین ج، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ۵، البیع، )ق١۴٢١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٩

 .قممجتبی تهرانی، اسماعیلیان، : تحقیقج، ٢، الرسائل، )ق١٣٧۵(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٠

ظـــیم و نشـــر آثـــار ج، موسســـه تن٢، المکاســـب المحرمـــه، )ق١۴١۵(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١١
 .خمینی، قم امام

، ینجفـ یاللـه مرعشـ تابخانه آیتکج، ٢، إیضاح ترددات الشرائع، )ق١۴٢٨( ، حلییجعفر بن زهدر  .١٢
 .قم، چاپ دوم

 .م، ق:تج، مؤسسه آل البی٣٠، وسائل الشیعه، محمد بن حسن، یحر عامل .١٣
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ج، مؤسسة المطبوعات الدینیـة، ٢، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، محقق، جعفر بن حسن، یحلّ  .١۴
 .ششمقم، چاپ 

ؤسسـه مج، ۴، شرائع الإسلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام، )ق١۴٠٨(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١۵
 .دومقم، چاپ اسماعیلیان، 

  .م، قیج، دفتر انتشارات اسلام٣، ت النهایهکن ،)ق١۴١٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١۶
ج، کتابخانـه ۴، ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق١۴٠۴( سیوری، فاضـل، مقـداد بـن عبـد االله .١٧
  .م، قینجف یالله مرعش تیآ
ج، دفتـر ٣، الإمامیـه الـدروس الشـرعیة فـی فقـه، )ق١۴١٧(کـی ، محمـد بـن میشهید اول، عامل .١٨

 .دومقم، چاپ ، یانتشارات اسلام

رضـا مختـاری، : ، تحقیـقت الإرشـادکـغایة المراد فی شـرح ن، )ق١۴١۴(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٩
 .م، قیج، دفتر تبلیغات اسلام۴

ج، ١٠، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، )ق١۴١٠( ، عاملی، زین الدین بن علیشهید ثانی .٢٠
 .مسیدمحمد کلانتر، داوری، ق :تحقیق

ــ کمســال، )ق٠١۴١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢١ ج، مؤسســة ١۵، تنقــیح شــرائع الإســلام یالأفهــام إل
  .مالمعارف الإسلامیه، ق

، :ج، مؤسسـه آل البیـت١۶، ریاض المسائل، )ق١۴١٨( بن محمد یطباطبایی، حائری، سیدعل .٢٢
 .مق

ــ .٢٣ ــن حســنیطوس ــد ب ــاریالاستبصــار ف، )ق١٣٩٠( ، محم ــف مــن الأخب ــا اختل ــب ۴، م ج، دار الکت
  .مه،قیالإسلام

تبة المرتضویة لإحیاء الآثـار کج، الم٨، المبسوط فی فقه الإمامیه، )ق١٣٨٧(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .٢۴
 .تهرانع چاپ سومالجعفریه، 

تهــران، چــاپ تــب الإســلامیة، کج، دار ال ١٠، امکــتهــذیب الأح، )ق١۴٠٧(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢۵
 .چهارم

چـاپ قـدیم، دار ج، ١١، مـهفتاح الکرامة فی شرح قواعـد العلام، )تا بی( محمد  بن ، سیدجواد یعامل .٢۶
  .إحیاء التراث العربی، بیروت
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ج، ٢، مـانیأحکام الإ  یإرشاد الأذهان إل، )ق١۴١٠(ی وسف بن مطهر اسد ی، حسن بن یعلامه حلّ  .٢٧
  .م، قیدفتر انتشارات اسلام

ج، مؤسسه امام ۶، مذهب الإمامیه یام الشرعیة علکتحریر الأح، )ق١۴٢٠(ــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٨
 .، قم7صادق

  .قم، :البیت ، مؤسسه آلءرة الفقهاکتذ، )ق١۴١۴(ــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٩
ـــ  .٣٠ ــی أح، )ق١۴١٣(ـــــــــــــــــــــــــــــ ــیعة ف ــف الش ــمختل ــریعهک ــارات ٩، ام الش ــر انتش ج، دفت

 .دومقم، چاپ ، یاسلام

ج، مجمـع البحـوث ١۵، المطلب فـی تحقیـق المـذهب یمنته  ،)ق١۴١٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣١
 .مشهدالإسلامیه، 

ایضـاح الفوائـد فـی شـرح مشـکلات ، )ق١٣٨٧( فخر المحققین، حلی، محمد بن حسن بن یوسف .٣٢
 .قمرمانی و دیگران، اسماعیلیان، سیدحسین موسوی ک: ج، تحقیق۴، القواعد

تابخانه امام امیرالمـؤمنین کج، ٢۶، الوافی، )ق١۴٠۶(ی مرتض ، محمدمحسن بن شاهیاشانکفیض  .٣٣
 .اصفهان، 7علی

اکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیه،  علی :ج، تحقیق٨، الکافی، )ق١۴٠٧( کلینی، محمد بن یعقوب .٣۴
 .چهارمتهران، چاپ 

ج، دار القـرآن ٣، ام الحـدودکـالدر المنضود فـی أح، )ق١۴١٢( سیدمحمدرضا ، ، موسوییگلپایگان .٣۵
 .قمریم، کال

، القصـاص -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسـیله ، )ق١۴٢١( ، موحدی، محمد فاضلیرانکلن .٣۶
 .مائمه اطهار، ق یز فقهکمر 

ج، موسسـة ٣۵بشـار عـواد معـروف، : ، تحقیـقتهـذیب الکمـال، )ق١۴٠٠( مزی، یوسف بـن زکـی .٣٧
 .بیروتالرساله، 

، :البیت ج، مؤسسه آل٢، دعائم الإسلام، )ق١٣٨۵( ، تمیمی، ابوحنیفه، نعمان بن محمدیمغرب .٣٨
 .دومقم، چاپ 

هـزاره شـیخ مفیـد،  ینگره جهانک، المقنعه، )ق١۴١٣( نعید، عکسبری، محمد بن محمد بن نعمان .٣٩
 .مق
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ر، کـج، نشـر تف۴، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولـة الإسـلامیه، )ق١۴٠٩(ی حسینعل ی،منتظر  .۴٠
 .قم، چاپ دوم

 .نا ج، بی٣ات، ئاستفتا ۀ، رسال)تا بی(ــــــــــــــــــــــــ  .۴١

، دفتر )رجال النجاشی(فهرست اسماء مصنفی الشیعه ، )ق١۴٠٧( نجاشی، احمد بن علی بن احمد .۴٢
 .قمانتشارات اسلامی، 

عبـاس : تحقیـق ج،۴٣،  لام فـی شـرح شـرائع الإسـلامکـجواهر ال ،)ق١۴٠۴( حسن محمد، ینجف .۴٣
 .سومبیروت، چاپ دار إحیاء التراث العربی،  ،قوچانی

ج، مؤسسـه آل ١٨، مستدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، )ق١۴٠٨( نیرزاحسی، محدث، مینور  .۴۴
  .، بیروتتیالب
 .قم، ی، رضجمع بین الأشباه و النظائرنزهة الناظر فی ال، )ق١٣٩۴( بن سعید، حلی ییحی .۴۵

  

 





  

  

  

  

  

گاهی از فضای صدور در اجتهاد   تأثیر آ

  تأثیر آگاهی از فضای صدور در اجتهاد
  *فر سعید ضیائی

  

  چکیده
گـاهی از فضـای نـزول آیـات و  یکی از اموری که برخی از دانشوران فقه و اصول در اجتهـاد ذکـر کرده صـدور انـد، آ

گاهی از فضای صدور توضیح داده، گزارشی اجمالی از پیشینه آن . روایات است در این مقاله تلاش شده است تا معنای آ
  .های مربوط به آن طرح و بررسی شود ها و دیدگاه عرضه و ضرورت آن مطرح و احتمال

به اعتقاد . اند هر و مجمل تقسیم کردهصریح، ظا  دانشوران فقه و اصول عبارات را از نظر دلالت بر معنا به سه دسته
گاهی از فضای صدور در عبـارات ظـاهر و مجمـل تـأثیر دارد و بـه سـود ایـن دیـدگاه ادلـه ای را فـراهم آورده و  نگارنده، آ

گاهی را در عبارات صریح هـم  اشکالاتی که در این زمینه است، پاسخ داده است، ولی دلیل معتبری وجود ندارد که این آ
توانـد تـوهم یـا  نیم، مگر اینکه احتمال داده شود که عبارتی از جهتی صریح نیست و مراجعه به فضای صدور میمؤثر بدا

  .ادعای صراحت عبارت را از بین ببرد

  صدور، صریح، ظاهر، مجمل اجتهاد، تفسیرمتن، فضای تأثیر، : ها کلیدواژه

                                                           
  ziyaei.saeid@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیدانشیار  *

  ٢٠/۶/٩۵: دریافتتاریخ 
  ١٠/٢/٩۶: تاریخ تأیید
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  مقدمه

ص بلکه در تفسیر هر متنـی صورت خا هایی که درباره استنباط فقهی به یکی از پرسش
گاهی از فضای صـدور مـتن در تفسـیر آن لازم  به صورت عام وجود دارد، این است که آیا آ

گــاهی شــرط نیســت؟ بــرای روشن شــدن محــل بحــث، نکــاتی را یــادآور  اســت یــا چنــین آ
  :شویم می

مراد از فضای صدور و نزول زمینه، بافت و مجموعـه احـوال و شـرایطی اسـت کـه در . ١
و مکـان صـدور مـتن وجـود داشـته و مـتن محفـوف بـه آن احـوال و شـرایط گونـاگون  زمان

صادر شده و چه بسا ماتن با تکیه بر این حـالات ... فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و
گـاهی مفسـر از  در فهـم و تفسـیر وی از مقصـود مـاتن آن مقصود خود را بیان کرده است و آ

کنند ـ نه زمینه و شرایطی کـه  تعبیر می contextها از آن به  ممکن است موثر باشد ـ که غربی
  .)٢٧٠- ٢۶۶ص: ١٣٩٠واعظی، : ک.برای اطلاع بیشتر ر( گیرد تفسیر در آن صورت می

گاهی از فضای صدور به آیات و روایـات فقهـی اختصـاص نـدارد، بلکـه در تفسـیر . ٢ آ
گــاهی از فضــای . همــه آیــات و روایــات قابــل بررســی اســت صــدور بــه متــون همچنــین آ

  .اختصاص ندارد، بلکه در تفسیر هر متنی قابل طرح است) کریم و روایات قرآن(مقدس

گاهی از فضای صدور به متن مکتوب اختصاص ندارد، بلکه در متن شـفاهی هـم . ٣ آ
گـاهی از فضـای صـدور در مـتن شـفاهی بیشـتر مطـرح اسـت؛  قابل بررسی است، بلکـه آ

ایـن مطلـب بـا انـدکی . شفاهی بیش از متون کتبی اسـت چراکه اعتماد به قرائن در متون
طورکـه برخـی از دانشـوران بـدان تصـریح  آیـد؛ همان دسـت می تأمل در محاورات عرفی به

  .)٢٩ص : ق١۴١۶وحید بهبهانی، (اند  کرده

و درصـد کمـی از روایـات مـا  :بیـت و امامـان اهل 9های پیـامبر به اسـتثنای نامـه
. اند صــورت شــفاهی از معصــومان صــادر شــده ه روایــات بهانــد، عمــد صــورت کتبــی بوده به

  .بنابراین بررسی این تأثیر در روایات از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود
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گاهی از فضای صدور علاوه بر متن اعم از مـتن کتبـی و شـفاهی، در تفسـیر . ۴ تأثیرآ
  .های اجتماعی و نظیر اینها نیز قابل بحث است افعال فردی، پدیده

گاهی از سبب نـزول آیـات را در تفسـیر آنهـا شـرط دانسـته .۵ اند  گروهی از دانشوران آ
آیاتی کـه : اند اند آیات بر دو قسم صراحت گفته و برخی از آنها به )٢٠١، ص٣ج: تا شاطبی، بی(

گاهی از سـبب نـزول در آیـاتی کـه . اند سبب نزول دارند و آیاتی که بدون سبب نزول تأثیر آ
  .)۴١، ص١ج: ١٣۶٢اشراقی ترابی، (، شرط است سبب نزول دارند

ما بحث از تأثیر آن را علاوه بر آیاتی که سبب نزول دارند، در آیات و روایـاتی کـه سـبب 
  .کنیم نزول و صدور ندارند نیز مطرح می

  :اند متون از نظر دلالت بر مراد بر سه قسم. ۶

د و اصلاً احتمال خـلاف در ان اند که در دلالت بر مراد روشن متونی: متون صریح) الف
  .شود آنها داده نمی

کننـد و  اند کـه بـر معنـای مـراد بـه شـکل راجحـی دلالـت می متونی: متون ظاهر) ب
شود؛ هر چند این احتمال ضعیف است و مورد  احتمال خلاف معنای راجح در آنها داده می

  . اعتنای عقلا نیست

شـود و بـر  اره آنهـا احتمـال داده میاند که دو یا چند معنا دربـ متونی: متون مجمل) ج
مـتنِ واحـد ممکـن اسـت از . یک معنا نه به شکل ظاهر و نه به شکل صریح دلالتی ندارند

پس ایـن سـه وصـف . یک جهت صریح، از جهت دیگر ظاهر و از جهت سوم مجمل باشد
طورکه ممکن است یک متن از چند جهت ظـاهر یـا از  در یک متن قابل جمع است؛ همان

  .هت مجمل باشد، ولی متنی که از همه جهات صریح باشد، کمتر وجود داردچند ج

گاهی از فضای صدور بدین قرار است احتمال. ٧   :های عقلایی درباره آ

گاهی از فضای صدور فقط در فهم متون مجمل تأثیر دارد) الف   .آ

گاهی از فضای صدور فقط در فهم مجملات و ظواهر تأثیر دارد) ب   .آ

گاهی از ) ج   .فضای صدور در فهم مجملات، ظواهر و نصوص هر سه تأثیر داردآ
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گاهی از فضای صدور در هیچ یک از اقسام فوق تأثیر) د   .ندارد آ

شـود کـه  هـای بیشـتری هـم تصـور می های عقلایی است، ولـی احتمال اینها احتمال
گـاهی از فضـای صـدور در نصـوص تـأثیر داشـته  عقلایی به نظر نمی رسند؛ نظیـر اینکـه آ

  .نداشته باشدتأثیر باشد، ولی در مجملات 

را  هایی های رایج فقهی و اصولی جستجوی فراوانی کرد تـا دیـدگاه نگارنده در کتاب. ٨
لای برخـی از مباحـث دیگـر مطـرح  دست آورد و جز تعبیرهایی که در لابـه در این زمینه به

جای نقـل  رو بـه ازایـن. انـد شده است، دانشوران فقه و اصول کمتـر بـه ایـن بحـث پرداخته
و کلام دانشوران فقـه مطـرح وسـپس   ها دو نمونه از پیشینه این مطلب را در روایات دیدگاه

  .کنیم یان میضرورت آن را ب

  پیشینه

جایگـاهی مشـخص نـدارد، بلکـه در  با ای این بحث در مباحث اصولی یا فقهی پیشینه
لای مباحث علمی گذرا مطرح شده که به نقـل دو نمونـه از روایـات و کـلام دانشـوران  لابه

  :کنیم بسنده می

ون در روایات با این مطلب مواجهیم که گاهی پیامبر سخنی گفته اسـت، ولـی چـ) الف
گــاهی کــافی نداشــته اســت، فهــم صــحیح و تفســیر  شــنونده از فضــای صــدور ســخن او آ

بیـت بـا بیـان فضـای صـدور آن سـخن،  رو امامان اهل ازاین. صحیحی از آن نداشته است
پرسـد مـن در شـهری  برای نمونه، شخصـی از امـام می. اند تفسیر صحیح آن را بیان کرده

آیا جایز است از آن شهر بروم؟ امام پاسخ . گردد هستم که بیماری طاعون در آن منتشر می
کنند که پیـامبر فرمـود فرارکـردن از طـاعون ماننـد  برای ما نقل می: راوی پرسید. بله: داد

پیامبر این مطلب را دربـاره گروهـی گفـت کـه در : فرماید امام می. فرارکردن از جنگ است
ا شد و گروهـی از تـرس ابـتلا بـه مرزها در مقابل دشمن بودند و طاعون در میان لشکر پید

صـدوق،  شیخ(خواستند موقعیت جنگی خودشان را ترک و از جنگ فرار کنند  این بیماری می
  .)٢۵۴ص: ١٣۶١
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؛ ٢٧۵ص: ق١۴١٣حمیـری، (خـورد  ها در روایـات فـراوان بـه چشـم می امثال ایـن نمونـه
در یــک کــه مجــال نقــل آن  )٧۴، ص۴ج: ١٣۶٣؛ شــیخ طوســی، ٢۴٧، ص۶ج: ق١٣٨٨کلینــی، 

  .مقاله کوتاه نیست

در روایت معتبری آمده است که اگر زن پس از عمل زناشویی ادعا کند کـه مهریـه ) ب
زن مـدعی . خود را نگرفته است و شوهر اصرار داشته باشد که مهریه وی را پرداخته اسـت

ــا  حســاب می اســت و بایــد بــرای اثبــات ادعــایش بینــه اقامــه کنــد و مــرد منکــر به آیــد و ب
طبـق مـوازین بـاب . )٢۵٧، ص٢١ج: ق١۴١۶حرعـاملی، (شـود  خوردن ادعایش ثابت می قسم

در ایـن . کنـد خوردن سخن خود را اثبات می قضا، مدعی باید بینه اقامه کند و منکر با قسم
پس مرد باید دلیل بیاورد و سخن زن . مورد مرد مدعی پرداختن مهریه و زن منکر آن است

موازین کلی باب قضاست یـا روایـت  آیا این روایت استثنایی از. شود خوردن ثابت می با قسم
  ای دیگر تفسیر و تحلیل کرد؟ گونه را باید به

انـد، ایـن روایـت را اسـتثنایی از  برخی از فقها که فضای صـدور روایـت را بررسـی نکرده
شـیخ طوسـی، (اند که در این مورد با دلیل معتبـر ثابـت شـده اسـت  موازین کلی قضا دانسته

های امامان معصوم در  دیگر از فقها با توجه به راهنمایی ، ولی برخی)٣٢٢، ص٢ج: ق١۴١٢
روش استنباطی خود به فضای صدور روایت توجه کرده و از عـرف و آداب و رسـوم رایـج در 

گـاهی کـافی کسـب کـرده و گفته انـد در جزیرةالعـرب  جزیرةالعرب در عصر صدور روایـت آ
شـده  ند، مراسم زفاف انجـام نمیمرسوم بوده است که قبل از اینکه زن مهریه را دریافت ک

بنابراین با توجه به اینکـه . رو انجام مراسم زفاف اماره پرداخت مهریه بوده است ازاین. است
برگزاری مراسم زفاف مورد قبول طرفین است، اماره بر پرداخت مهریـه وجـود داشـته و زن 

کـه ادعـای  که ادعای خـلاف آن را دارد، مـدعی اسـت و بایـد دلیـل بیـاورد و سـخن مـرد
: تـا شـهیداول، بی(شـود  خوردن سخنش ثابـت می پرداختن دارد، مطابق اماره است و با قسم

  .)١۵٢، ص١ج

  ضرورت بحث

گـاهی از فضـای صـدور  دانشوران فقه، اصول و تفسـیر بـا بیانـات مختلفـی بـه تـأثیر آ
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گاهی از فضای صدور . اند پرداخته در فهم و یکی از دانشوران برجسته اصولی درباره تأثیر آ
گاهی از قرائن فضای صـدور باعـث می شـود فهـم افـراد از  استنباط گفته است که گاهی آ

بینیم که حاضران در یـک مجلـس، در فهـم مـراد یـک  رو می ازاین. یک متن متفاوت شود
توان تصور کرد که ما در  حال چطور می. کنند گوینده در یک مجلس با هم اختلاف پیدا می

های حدیثی گردآوری شده است و مربوط به وقایع مختلفی است،  کتابفهم روایاتی که در 
  .)٢٩ص: ق١۴١۶وحیدبهبهانی، (با هم اختلاف نداشته باشیم؟ 

کند که راویـان مـراد امـام را  عنوان شاهد سخن خود ذکر می وی در ادامه مواردی را به
ایـن «، »تـذهبلیست حیث «، »لیس حیث یذهبون«اند و امام با کلماتی نظیر  درک نکرده

  .)٣٠ص: همان(و مانند آن برداشت آنان را تخطئه کرده است » تذهب

ها  شهید صدر هم اطلاع از فضای صدور را باعث تفـاوت در نتیجـه برخـی از اسـتنباط
  .)١۵٨ص: ق١۴١٧صدر، (داند  می

گاهی از شأن نـزول آیـات گفته تـوان بـدون  انـد نمی برخی از مفسران نیز در خصوص آ
؛ ۴۶، ص۵ج: ق١۴٢١فخـررازی، (أن نزول آیات، به تفسیر و فهم آیه دست یافـت اطلاع از ش
برخی دیگر هم بـا تعبیرهـایی نزدیـک بـه ایـن از نقـش شـأن نـزول در . )٨ص: تا واحدی، بی

؛ ٢٢، ص١ج: ق١٣٩١؛ زرکشـــی، ۴٧، ص١٠ج: ١٣۶٢کاشـــانی،  فیض(انـــد  تفســـیر ســـخن گفته
؛ ٢۴١، ص١ج: ق١۴١۵؛ معرفـــت، ۴۶، ص١ج: ق١۴٢۴؛ شـــیرازی، ٧٨، ص١ج: ق١۴١۶ســـیوطی، 

  .)۶، ص١ج: ق ١۴٢٧وهبه زحیلی، 

اند تا فضای صـدور  برخی از دانشوران فقه و اصول در روش اجتهادی خود تلاش کرده
، )٢۶٣، ص۴؛ ج١٣٧٩خمینی،  ؛ امـام٣٣۶، ص٢ج: ق١۴٢٠لنکرانی،  فاضل(روایات را تشریح کنند 

گـا : ١٣٧۶خمینی،  امـام(هی از شـأن نـزول آیـات بلکه برخی مصادیقی از این شرط را نظیر آ
گاهی از روایات و فتاوای اهل سنت )١٢ص گـاهی بـه  )١٧ص: ١٣٧۶امام خمینی، (، آ و نیـز آ

نگارنـده . اند را در اجتهـاد لازم دانسـته )۴٢٢ص: ق١۴٣٠منتظـری، (مقداری از تاریخ اسـلام 
امـام خمینـی را در جـای کارگیری آن در فقـه  هایی از بـه هم افزون بـر توضـیح آن، نمونـه

  .)٢٠٢ـ١٨۶ص: ١٣٩٠فر،  ضیائی(دیگری آورده است 
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یکی از فقها نیز احکام اسلام را با یکدیگر مرتبط دانسته و معتقـد اسـت تـرابط احکـام 
اسلام در قلمرو سیاسـت، اجتمـاع و اقتصـاد بیشـتر اسـت و بررسـی مسـائل فقهـی بـدون 

گاهی از فضای عمـومی و قـرائن اختصاصـی کـه گر  داگـرد آن مسـئله در زمـان و مکـان آ
صدور نص وجود دارد، صحیح نیست؛ چراکه شرایط اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادی کـه 

الدین،  شـمس(در آن صادر شـده، در فهـم موضـوع مـؤثر اسـت ) آیات و روایات(متون دینی 
  .)٢۵١ـ٢۵٠ص: ق١۴١٢

احاطه کامـل بـه  یکی دیگر از دانشوران اصولی معاصر یکی از امور مقدماتی اجتهاد را
  :آورد باره می وی در این. داند که متن دینی در آن صادر شده است شرایطی می

گیری و  یکی از معدات اجتهاد، احاطه تاریخی به شرایطی است که بـا شـکل
گاهی از حوادثی است که در زمان صدور متن واقع  تکون سنت همراه بود و آ

ه شـرایط و فضـای صـدور آنهـا در شده تا بتوانیم نصوص تشریعی را با توجه ب
شـناخت فضـایی کـه مـتن در آن صـادر گردیـده . جایگاه مناسبش معنا کنیم

چـه . صورت کامل تفسـیر مـتن دگرگـون شـود شود به است، گاهی باعث می
افتد که فضای صدور متن دربردارنده قرائنی است که قابلیت  بسیار اتفاق می

ظـاهر آن در حـدود آن فضـای برگرداندن ظـاهر مـتن از ظـاهرش یـا تقییـد 
رو ما شدیداً محتاجیم تا در تفسیر قرآن کریم اسباب نزول را  ازاین. صدور دارد

بشناسیم و در تفسیر سنت عواملی را که باعث صدور روایت شـده، تشـخیص 
. کنـد دهیم؛ چراکه این شـناخت بـر شـناخت دقیـق موضـوع پرتـوافکنی می

گـوییم مـورد یـا سـبب  د کـه مـا میامیدواریم از سخن ما چنین برداشت نشـو
گـوییم  شـود، بلکـه می نزول و صدور باعث تخصیص یا تقیید آیه یا روایت می

مورد یا سبب نزول و صدور گاهی کاشف از طبیعت موضوع و محـدوده آن از 
  .)۵۵۵ ـ ۵۵۴ص: ق١۴١٨حکیم، (گردد  نظر سعه و ضیق می

های مختلفـی تفسـیر  ورتصـ را به» لاضـرر«همچنین دانشوران فقـه و اصـول حـدیث 
یکی از معاصران قبل از تفسـیر ایـن حـدیث، بـر نقـش پراهمیـت امـور غیرلفظـی . اند کرده

  :حاصل بیان ایشان چنین است. کند همراه با متن تأکید می
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توان صرفاً بـه شـناخت جهـات  نفسه کاری پیچیده است که نمی  حد کار تفسیر متن فی
طورکـه بـه آن اشـاره  یئات ترکیبی اکتفا کـرد، همانلفظی نظیر شناخت مفردات الفاظ و ه

توان گفت سهم عوامل لفظی نسبت به سـایر عـواملی کـه در تفسـیر مـتن  کردیم، بلکه می
مؤثرند، نظیر مقدار آشکار از کـوه یخـی نسـبت بـه مقـدار پنهـان آن در آب اسـت؛ چراکـه 

دهنـد؛  ، تشـکیل میعوامل لفظی تنها بخش کمی از عواملی را که در تفسـیر مـتن مؤثرنـد
  .شود که عوامل لفظی بیش از سایر عوامل در تفسیر مؤثرند گرچه به حسب ظاهر تصور می

، بـا  عنوان یکـی از اجـزای مظـاهر اجتمـاعی یـا نفسـی سرّ مطلب آن است که متن بـه
محتوایی که دارد، با تمام اموری که گرداگرد آن قـرارداد از محـیط، امـور رایـج در جامعـه، 

ــا، عرف ــرآن تعامــل دارد ه ــام . آداب و رســوم و غی ــد تم ــتن، بای ــس در هنگــام تفســیر م پ
خصوصیاتی که متن را فراگرفته است، نظیـر فضـایی کـه مـتن در آن القـا شـده، طبیعـت 

های متکلم و مخاطـب و غیـر آن در نظـر گرفتـه  شود، ویژگی موضوعی که از آن بحث می
بت بـه زمـان دیگـر، از یـک موضـوع لذا چه بسا معنای یک کلمـه از یـک زمـان نسـ. شود

نسبت به موضوع دیگر، از یک متکلم نسبت به متکلم دیگر و از یـک مخاطـب نسـبت بـه 
پس هنگامی که ما همه جهات گوناگونی را که متن را فراگرفتـه، . مخاطب دیگر فرق کند

ا در پرتـو توانیم مـتن ر  در نظر بگیریم و بتوانیم تعامل مناسبی با همه آنها داشته باشیم، می
  .)١٣٨ـ١٣٧ص : ق١۴١۴سیستانی، (همه جهات تأثیرگذار معنا کنیم 

کنـد کـه یـک کلمـه در یـک شـرایط، معنـایی و در  ایشان در ادامه مـواردی را ذکـر می
امر که در مقام توهم حظر یا بعد از حظـر   دهد؛ نظیر صیغه شرایطی دیگر، معنایی دیگر می

  .)١٣٨ص: همان(دهد  مقام معنای وجوب میمعنای جواز است، ولی در غیر این  به

  

  ها درباره تأثیر آگاهی از فضای صدور متن احتمال

طورکه در مقدمه اشاره شد، چهار احتمال معقول در ایـن مسـئله وجـود دارد کـه  همان
  :کنیم آنها را بررسی می
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  عدم تأثیر آگاهی از فضای صدور متن: احتمال اول

شاید بتوان این احتمال را به گروهی از دانشوران فقه و اصول نسبت داد؛ چراکـه آنـان 
اند، ولی ایـن شـرط را بیـان  همه اموری را که به نظرشان در اجتهاد شرط است، بیان کرده

  .)۴۶٨ص: ق١۴١٢؛ آخوندخراسانی، ١٧٢ـ١۶٨، ص۵ج: ق١۴٢٩حلی،  علامه(اند  نکرده

اند، معمـولاً از بـاب عـدم توجـه بـه نقـش آن بـوده  نسـتهکسانی که این امر را شرط ندا
انـد، ولـی بـه نظـر  صورت طبیعی دلیلی بر سود یا زیان آن هـم ارائـه نداده رو به ازاین. است
ـ به سود  صورت اصطیادی و اخذ مقدمات آن ازدیگران ـ هرچند به ای توان ادله رسد می می

  :ترین آنها بدین قرار است آن ارائه کرد که مهم

  دلیل اول

  :این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است

ــاریخی. ١ گــاهی از فضــای صــدور در تفســیر متــون ت ــات(آ ــات و روای ــر آی ــاً ) نظی غالب
  .غیرممکن است

رو چنـین اشـتراطی از  ازایـن. از قبیـل تکلیـف بمالایطـاق اسـت  تأثیر امر غیرممکن. ٢
  .گیرد جانب شارع حکیم صورت نمی

گاهی به فضای صدور آنها بر دو دستهتوضیح اینکه متون از    :اند لحاظ آ

گاهی پیدا کرد؛ نظیر بسـیاری از متـونی  متونی که می) الف توان به فضای صدور آنها آ
  .شود که در زمان حاضر نوشته یا گفته می

گاهی پیدا کـرد؛ نظیـر بسـیاری از متـون  متونی که نمی) ب توان به فضای صدور آنها آ
  .اند ت هم از زمره متون تاریخیتاریخی و آیات و روایا

گاهی از فضای صدور درتفسیر متونی که می گـاهی  تأثیر آ توان به فضای صـدور آنهـا آ
گاهی از فضای صدور در متون تاریخی که غالباً نمی توان به  پیدا کرد، مشکلی ندارد، ولی آ

  .فضای صدور آنها دست یافت، از قبیل تکلیف بمالایطاق است
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  ارزیابی

توان به فضای نـزول آیـات و صـدور روایـات دسـت یافـت، محـل  اینکه غالباً نمیاولاً، 
توان به فضای نزول آیات و صدور روایات دسـت  های مختلف می بحث است؛ زیرا به شیوه

علاوه،  بـه. یافت که از زمره آنها روایاتی است که در زمینه اسباب نزول و صدور وجـود دارد
تـوان بـه  ز قرائنی که در متن آیات و روایـات وجـود دارد، میهای تاریخی و نی از راه گزارش

  :گوید باره می یکی از دانشوران معاصر دراین. فضای نزول و صدور دست یافت

ها و جـو نـزول مجموعـه قـرآن از منـابع مختلـف تـاریخ،  در بررسی فضای نزول سـوره
  .)٢٣۶ص: ١٣٨٧جوادی آملی، (توان استفاده کرد  حدیث و خود قرآن کریم می

گاهی از فضای نزول آیات و صدور روایات اندک است ایـن . ثانیاً، بر فرض بپذیریم که آ
گـاهی را به معنای نفی تأثیر در مواردی که می به عنوان یکـی از  بـه و دسـت آورد توان ایـن آ

هــا را اخــذ کــرد؛  قـرائن از آن اســتفاده کــرد، نیســت و در ســایر مــوارد هــم بایــد قــدر متقین
  .دهیم در آینده توضیح می طورکه همان

  دلیل دوم

گاهی از فضای نزول آیـات اسـت، ولـی می ای آن را بـه  گونـه تـوان به این دلیل درباره آ
  : استنباط از روایات هم توسعه داد

قرآن در بیان مطالب خود مسـتقل اسـت و بـه امـور خـارج از خـود وابسـته نیسـت؛ . ١
علامـه طباطبـایی، (انـد  طورکه برخـی از مفسـران گفته چراکه قرآن بیان و مبین است؛ همان

  .)٣٣٩، ص۵ج: ق١٣٩۴

گاهی از فضای صدور معمولاً از راهی غیر از راه خود آیات به. ٢   .آید دست می آ

  ثیر در خصـوص تفسـیر آیـات بـه اثبـات رسـید، بـا الغـای خصوصـیتوقتی عدم تـأ. ٣
گـوییم کـه در اسـتنباط از روایـات یـا دیگـر مـوارد هـم مـؤثر  یا از طریق قیاس مساوات می

  .نیست
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  ارزیابی

  : رسد که این استدلال از چند جهت مخدوش است به نظر می

قـرآن ) الـف: وجـود دارد اولاً، مراد از اینکه قرآن بیان و مبین است، چیست؟ دو احتمال
ای اسـتفاده از روایـات پیـامبر و  در بیان همه مطالب خود مستقل است و در تفسـیر هـیچ آیـه

این ادعای بزرگی اسـت کـه بـه اثبـات نیـاز . بیت و نیز شناخت فضای صدور لازم نیست اهل
قـرآن هـم کنـد، بلکـه اگـر بیشـترآیات  بودن قرآن این مقـدار را ثابـت نمی دارد و بیان و مبین

  .کند که قرآن بیان و مبین است نیاز از قرائن خارج از قرآن باشد، عرفاً صدق می بی

قرآن در بسیاری از مطالب خود مستقل است؛ هرچند در فهم برخی مطالبش بایـد ) ب
بـودن قـرآن  ایـن انـدازه از مراجعـه ضـرری بـه مبین. به روایات و فضای صدور مراجعه کرد

دارانِ تفسـیرِ  افزون بـر ایـن، طـرف. کند که قرآن مبین است دق میزند؛ چون عرفاً ص نمی
دسـت  انـد معنـایِ مـراد از ظـاهر کـلام الهـی به قرآن به قرآن، در تفسیر برخی آیـات گفته

 )٢۴۶، ص٢ج: ق١٣٩۴علامه طباطبایی، : ک.ر(آید، بلکه تفسیر آن به واسطه سنت است  نمی
اند  صورت احتمالی آورده قل کرده و دیدگاه خود را بهیا درباره معنای یک آیه چند دیدگاه را ن

تکرار شده  المیزاناین مطلب بارها در . )١٢۴و١٢١، ص١٧ج: ق١٣٩۴علامه طباطبایی، : ک.ر(
 ؛٢٢۶، ص١٠؛ ج١٠٢، ص٩؛ ج١٩٣، ص٨؛ ج۶٧، ص۶؛ ج٣٩٢،  ٨١،  ۶٠، ص۴ج: ک.ر(اســــــت 

؛ ٣٠٨، ص١٩؛ ج٢۴٠ص، ١٨؛ ج٣١۵و۴۵، ص١٧؛ ج٧٧، ص١۴؛ ج٢٩۵، ص١٢؛ ج٢٧۵، ص١١ج
کــه در  همچنـین حـروف مقطعـه هــم جـزء قـرآن اسـت؛ درحالی. )٣۵۶و٣٠٢، ١٢٩، ص٢٠ج

بودن قرآن تنها حدسـیاتی در ایـن  دارانِ مبین که طرف ای گونه تفسیر آن اختلاف هست؛ به
اند با استفاده از روش تفسیری قرآن بـه قـرآن، آنهـا را  اند؛ یعنی نتوانسته زمینه مطرح کرده

شود نظـر آنـان مبـین  پس معلوم می. )٩-٨، ص١٨ج: ق١٣٩۴طباطبائی ،   علامه(یر کنند تفس
  .بودن همه آیات قرآن نیست

؛ یعنـی )٧: انعـام(کند که برخی آیاتش متشابه و چنـد پهلـو اسـت  ثانیاً، قرآن تصریح می
عقلـی، آیـات دیگـر، احکـام (تنهایی قابل فهم نیست و برای فهم آنها باید از امور دیگـر  به

  .استفاده کرد...) روایات معتبر، فضای صدور و
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گـاهی از فضـای نـزول را فی بـرای . الجملـه قبـول دارد ثالثاً، علامه طباطبـایی تـأثیر آ
گاهی از فضـای نـزول آیـات در فهـم مـراد آنهـا می البتـه «: گویـد نمونه، وی درباره تأثیر آ

د نزول و مضـمونی کـه آیـه نسـبت بـه ای انسان را درباره مور  دانستن اسباب نزول تا اندازه
طباطبـایی، (» کنـد سـازد و کمـک می دهد، روشـن می دست می خصوص مورد نزول خود به

رســد اشــکال علامــه طباطبــایی  بــه نظــر می. )٣٣٩، ص۵ج: ق١٣٩۴؛ همــو، ١٧٢ص: ١٣۵٣
گاهی از فضـای (صغروی است، نه اشکال کبروی   نسبت به تأثیر شأن نزول عدم اشتراط آ

  :کنند لذا ایشان در عباراتشان دو اشکال صغروی را مطرح می). صدور
صـورت حسـی سـبب  اند، به ها مطـرح شـده بسیاری از روایاتی که درباره سبب نزول. ١

کنند تا ادله ححبت خبر واحد آنها را دربرگیرد و بلکه قرائتـی بـر حدسـی و  نزول را نقل نمی
؛ ٧۴، ص۴ج: ق١٣٩۴علامـه طباطبـایی، (رد خـو ها در آنها به چشم می بودن این نقل اجتهادی

  .)١٧٣ص: ١٣۵٣همو، 
اطلاعات تاریخی قطعی وجود دارد که پس از رحلت پیامبر گرامی اسـلام تـا حـدود . ٢

گسیخته و بسیار کشدار، جعـل  معنای لجام رو نقل به ازاین. یک قرن ثبت حدیث ممنوع بود
از زمـره دیگـر ... های سیاسـی و  دیبنـ ای، جناح و تزویر در نقل احادیث، اختلافـات فرقـه

علامـه طباطبـایی، (بـرد  هـا را از بـین می عواملی است که اطمینان به بسیاری از سبب نزول
ــدم اشــتراط را بــه علامــه  پــس نمی. )١٧۴ص: ١٣۵٣؛ همــو، ٧۴، ص۴ج: ق١٣٩۴ تــوان ع

  .)٣٨١ص: ق١۴٢٨فاکر میبدی، (اند  طورکه برخی نسبت داده طباطبایی نسبت داد؛ آن
گاهی از فضای نزول آیـات، از آیـات دیگـر قـرآن کـریم به آیـد؛  دسـت می رابعاً، گاهی آ

  .)٢٣۶، ص١ج: ١٣٨٧جوادی آملی، (اند  طورکه برخی تصریح کرده همان
بـودنِ  مبین(ای  خامساً، بر فرض این دلیل هم تام باشد، در خصوص آیات قرآن ویژگی

وایات و دیگـر مـوارد توسـعه داد و از آن عـدم توان به استنباط از ر  وجود دارد که نمی) قرآن
تعبیر دیگر، نفی تـأثیر در خصـوص تفسـیر آیـات، نـه  به. صورت کلی را استفاده کرد تأثیر به

معنای نفی تأثیر در استنباط از روایات است و نه چنین چیزی لازمه آن است، و با توجـه  به
ت صحیح نیسـت؛ چـون وجـود دادن قیاس مساوات یا الغای خصوصی به این ویژگی ترتیب

  .خصوصیت قطعی است
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  دلیل سوم

  :صورت زیر بیان کرد توان به این دلیل را می

کند که وی گفتار و رفتار معصـوم را  داری راوی اقتضا می طورکه دقت و امانت همان. ١
نقل کند، همچنین اقتضا دارد که قرائن دیگـری را کـه گرداگـرد گفتـار و رفتـار معصـوم را 

دقتـی اسـت کـه  امـانتی یـا بی است، نقل کند؛ چراکه عدم نقل آنها یـک نـوع بیفراگرفته 
بینیم این قرائن نقـل شـده اسـت؛  رو در روایات می بودن راوی است؛ ازاین خلاف فرض ثقه

، ١٩ج: ق١۴٠٣مجلسـی، (مثلاً گفته شده است که پیامبر این مطلب را در جنـگ بیـان کـرد 
، ٢٣ج: ١٣٧٣کاشــانی،  فیض(ای نیشــش پیــدا شــد ه حــدی خندیــد کــه دنــدان یــا به )١٩١ص
برقـی، (یا در حالت غضب فـلان مطلـب را بیـان کـرد یـا فـلان کـار را انجـام داد  )١۴٢٣ص

  .)۴٠٠ص: ١٣۶٢؛ صفار، ۴١٧، ص٢ج: ١٣٣٠

  .کند که قرائنی وجود نداشته است عدم نقل قرائن مؤثر در فهم کلام ثابت می. ٢

  ارزیابی

زوماً عدم تأثیر نیست، بلکه با تأثیر هـم سـازگار اسـت، بـدین اولاً، مقتضای این دلیل ل
گاهی از فضای صدور تأثیر دارد، لکن مقتضای امانت و دقت راوی آن  صورت که بگوییم آ
است که قرائنی که گرداگرد کلام را فراگرفته نقل کند و عدم نقـل آن، قرینـه بـر عـدم آن 

  .است

قرائن خاص نظیر حالـت ) الف: رفتار بر دو قسم استثانیاً، قرائن مؤثر در فهم گفتار یا 
دیگـری قـرائن ) غضب یا خنده که گفتار یا رفتار معصوم همراه این حالات بـوده اسـت؛ ب

ها و شرایط زندگی اجتماعی مردم آن جامعه بوده است؛ نظیـر  عامی که جزو عرف و ویژگی
  .پرداخت مهریه قبل از مراسم زفاف

کند، نقل قرائن خاصی است که همـراه  قت راوی اقتضا مینهایت چیزی که امانت و د
واقعه خاص بوده است، اما امانت و دقت راوی اقتضا ندارد که راوی قرائن عام مربـوط بـه 

القاعـده چنـین قرائنـی را درک  فضای جامعه آن زمان را نیز نقل کنـد؛ چراکـه راویـان علی
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کنیم و کمتـر بـدان توجـه  استنشـاق مـیکنند تا آن را گزارش کنند؛ نظیر هوایی که ما  نمی
شرط تغییر یک عرف و عادت و  هم به ها برای ناظر بیرونی و آن داریم؛ چراکه عرف و عادت

  .)٣٠۴، ص٣ج: ق١۴٠۵هاشمی شاهرودی، (جایگزینی عرف و عادتی دیگر محسوس است 

همـواره توان گفت قرائن خاصی که همراه گفتار یا رفتار معصوم بـوده اسـت،  ثالثاً، نمی
هـم  صـورت موجبـه جزئیـه و از جانـب برخـی از راویـان و آن نقل شده است، بلکـه نقـل به

معصوم بوده اسـت، نـه همـه ... صورت نقل برخی از قرائن نظیر غضب، خنده، تعجب و  به
الفاظ   افزون بر این، برخی از روایات اساساً نقل به معناست؛ یعنی راوی به نقل عین. قرائن

توان ادعا کرد که راویان، همـه  در چنین شرایطی چطور می. د نداشته استمعصوم هم تقی
خصوصیات و قرائن خـاص و عـامی را کـه گفتـار یـا رفتـار معصـوم را فراگرفتـه بـود، نقـل 

  .اند کرده

توان گفت دلیل معتبری بر نفی تأثیر وجـود دارد، بلکـه بـا  با توجه به آنچه گذشت، نمی
شود ادله معتبری بـر  کنیم، مشخص می ها بیان می گر احتمالای که برای دی توجه به ادله

گـاهی از  .تأثیر موجود است افزون بر آن روش اجتهادی بسیاری از فقهـاء بـر اسـتفاده از آ
  .هایی از آن را ذکر کرد توان نمونه در این مقاله تنها می. فضای صدور بوده است

  :گوید درباره روش اجتهادی ایشان می ;یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی

داد، تشـخیص جـوّ  که به رجـال و اسـناد اهمیـت مـی آن مرحوم افزون بر این
احادیـث شـأن نـزول : دانست و معتقـد بـود صدور حدیث را نیز بسیار مهم می

سـنت  اند که اقوال و نظریات فقیهان بزرگ اهل دارند و در محیطی صادر شده
اند؛ سخنان آنان، یـا  ناظر به این فتاوا، سخن گفته بیت حاکم بوده است و اهل

ای است یا در اثبات آن؛ بنابراین باید جو مسئله فقهی را بـه دسـت  در رد نظریه
  .)١۴۵ص: ١٣٧٠فاضل لنکرانی، (. آورد تا مقصود روایت را فهمید

  : گوید وی در ادامه می

اخفاتیه تردیـد  الله در نمازهای الله بروجردی در استحباب جهر به بسم آیت
اللـه را  هریه قائل بودند که بایـد بسـمسنت در نمازهای ج داشتند چون اهل
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، نـاظر بـه من دانسته شدهؤالله علامت م آهسته گفت و اینکه جهر به بسم
نظـری  -نفیاً یا اثباتـاً  -یه تسنت است و به نمازهای اخفا دیدگاه اهل ینهم
  . )١۴۶همان، ص( ندارد

ایـن : گویـد سـوره جمعـه می ٩یه آروجردی با توجه به فضای نزول الله ب هم چنین آیت
منتظـری، (ها تمسک کرد  توان به اطلاق آن برای نفی برخی از شرط آیه اطلاق ندارد و نمی

  .)١۶-١۴ق، صص١۴١۶

گـاهی از فضـای صـدور در اجتهـادنقشـی کـه بـرای امام خمینی هم علاوه بر  قایـل  آ
وایـاتی کـه دربـاره خیـار بـرای نمونـه ر  .بردنـد بهره مین ، در روش فقهی خود نیز از آبودند

مشـتری  از خیار حیوان برایروایات از در برخی  .استحیوان آمده است، متعارضو ناسازگار 
در برخی از روایات آمده اسـت و  )١٠، ص١٨ق، ج١۴١۶حر عاملی، ( سخن به میان آمده است

همـان، (خیـار دارد  ، حـقشـود منتقل میهر یک از فروشنده و خریدار که حیوان به وی که 
و هـر دو طـرف فروشـنده از خیار حیـوان بـرای روایات آمده است دیگر از در برخی و  )۵ص

  .)١٢همان، ص(سخن گفته شده است خریدار 

را میـان روایـات ناسـازگاری گونـه زیـر  بهاز فضای صدور روایات  خمینی با استفادهامام 
  :ندکن میبرطرف 

در  .نقـل شـده اسـت 9از پیـامبر»صاحب الحیـوان بالخیـار«دارد  ن میروایاتی که بیا
لـذا گـاهی  ؛نـه کـالا بـا پـول هکالا به کالا بـودها به صورت  خرید و فروش 9زمان پیامبر

طبعاً بایـد کسـی کـه حیـوان بـه بر این اساس . داد جای پرداخت پول، حیوان می به خریدار
خیـار را صـاحب وایاتی کـه مشـتری دیگر ر  از سوی. وی منتقل شده حق خیار داشته باشد

غالـب معـاملات بـا درهـم و دینـار  ،اسـت و در عصـر وینقل شده  7از امام رضاداند  می
  .)٢۶۵-٢۶٣، صص٣، ج١٣٧٩امام خمینی، (شد لذا غالباً مشتری صاحب حیوان بود  انجام می

مطابقت ل آن را اند و دلی حمل کرده ز فقها برخی از روایات را به تقیهچنین گروهی ا هم
هایی  نمونـهجـا  در این اند کـه دانسـتهدیدگاه فقیهان اهل سنت در آن زمـان با ت امفاد روای

  :کنیم محدود از موارد فراوان را نقل می
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  کردن بایــد از آب داردوضــوگیرنده بــرای مســح شــیخ طوســی روایتــی راکــه بیــان میـــ 
جدیدی غیر از آبی که با آن دست و صورت را شسته است اسـتفاده کنـد را حمـل بـر تقیـه 

شـیخ طوسـی، (کند چون همه فقهای اهل سنت به غیر از مالک چنین دیـدگاهی دارنـد  می
  .)٨ق، از ١۴٠٧

شـهید اول، (داند به تقیه حمل کرده اسـت  روایاتی که آمین گفتن را جایز میاول شهید ـ 
 .)١٧۴، ص١ق، ج١۴١٧

حمـل بـه متضمن دوبار ضربه زدن بر خاک اسـت را که روایات تیممرا وحید بهبهانی ـ 
، ٢ق، ج١۴٢٠وحیـد بهبهـانی، (تقیه کرده است چون فقهای اهل سنت چنین دیدگاهی دارند 

سجده بر پنبه و کتان را حمل بر تقیه کرده چون جواز آن شـعار جواز  اخبارایشان . )١۴٠ص
اللـه بـا سـوره منـع  روایاتی کـه از خوانـدن بسـمهمچنین . )٣٩٣ن، ص هما(عامه بوده است 

وی و یکـی از . )۴٠٣، ص٧ق، ج١۴٢۴وحیـد بهبهـانی، (به تقیه حمل کرده است را کرده است 
حمـل بـر را نماز نافله را به صورت جماعت تجویز کـرده اسـت که اقامه شاگردانش روایاتی 

و قمـی،  ٢۶١، ص٨همـان، ج(داننـد  ایز میسـنت آن را جـ کننـد چـون فقیهـان اهـل تقیه می
  .)۴٢٣ق، ص١۴٢٠

گوید باید در تیمم ساعد را هم مسح کرد به دلیل موافقـت  میرزای قمی روایاتی که میـ 
  .)٣٣۶، ص١، ج١٣٧۵قمی، (سنت به تقید حمل کرده است  با دیدگاه فقیهان اهل

حمل بر تقیه را کند  یمرحوم نراقی روایاتی که دلالت بر وجوب زکات در مال تجارت مـ 
، ٩ق، ج١۴١۶نراقــی، (دیــدگاه ابوحنیفـه، شـافعی و احمـد اسـت  ،کـرده اسـت چـون وجـوب

  .)٢۴٢ص

گوید همسایه تا چهل خانه است را حمل بـه تقیـه کـرده  صاحب جواهر روایاتی که میـ 
  .)۴٢، ص٢٨، ج١٣۶٨نجفی، (سنت چنین دیدگاهی دارند  است چون اهل

خوانـدن نمازهـای  کند مکلف در جهر یا اخفات لالت میا که د شیخ انصاری روایاتی ر ـ 
بقیـه فقیهـان  ،لیلـی ابـی حمـل بـر تقیـه کـرده اسـت چـون غیـر از ابـن ،یومیه مخیر است

وی هم چنین روایاتی کـه . )٣٨١، ص١ق، ج١۴١۵شیخ انصاری، (رند یسنت معتقد به تخی اهل
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شیخ (حمل بر تقیه از حاکمان جائر کرده است را ند ک بر طهارت خمر و مسکرات دلالت می
 .)۶٢، ص۵ق، ج١۴٢٨انصاری، 

  تأثیر آگاهی از فضای نزول در عبارات مجمل: احتمال دوم

گاهی از فضـای  یکی از احتمال های درخور اعتنایی که در این زمینه وجود دارد، تأثیر آ
گـاهی از فضـای رسـد تـأثیر ایـن مقـدار  بـه نظـر می. صدور درباره عبارات مجمل است از آ

ای  توان ادله هر حال می صدور در اجتهاد بیشتر به منبهاتی نیاز دارد تا به استدلال، ولی به
  .هم به سود آن ارائه کرد

  دلیل اول

  :توان بدین ترتیب بیان کرد این دلیل را می

  .شود مجمل کلامی است که دو یا چند احتمال درباره معنای آن داده می. ١

گاهی از فضای صدور بـهتوان  می. ٢ عنوان یکـی از قـرائن در رفـع اجمـال اسـتفاده  ازآ
  .کرد

کار گرفته شود که از  هر چه در رفع اجمال تأثیر داشته باشد، لازم است در اجتهاد به. ٣
گاهی از فضای صدور است   .زمره آنها آ

رو نتیجـه آن هـم  مقدمات این دلیل روشن و شکل استدلال هم صـحیح اسـت؛ ازایـن
  .تبر استمع

  دلیل دوم

  :توان به شکل زیر بیان کرد این دلیل را می

هــای دنیــا ـ و از جملــه زبــان عربــی ـ مجمــل وجــود دارد و یکــی از  در همــه زبان. ١
کار  که در چند معنـا بـه» عین«مصادیق مجمل، مشترک است، چه اشتراک مفردات نظیر 

کار  که هم در اخبار به» داری  عتب«ها؛ نظیر  ها و ترکیب رفته است و چه اشتراک در هیئت
  .رود و هم در انشا می
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های مشترک به قرینه و شاهد معتبر نیاز دارد، و گرنـه تفسـیر  فهم مفردات و ترکیب. ٢
  .کلام به یکی از دو یا چند معنا از نظر عقلی و عقلایی موجه نیست

» بـالأمسبعـت داری «در » الأمـس«قرینه و شاهد معتبر گاهی لفظی است، نظیر . ٣
که قرینه لفظی بر اخبار است و گاهی قرینه غیر لفظی است؛ نظیر اینکـه گوینـده در دفتـر 

  . داری بعت: گوید اسناد رسمی می

در فضای صدور متن هم ممکن است قرائنی وجود داشته باشـد کـه بتـوان در رفـع . ۴
گاهی از فضای صدور متن در رفع اجمال . اجمال از آنها استفاده کرد   .تأثیرپس آ

گـاهی از فضـای صـدور در فهـم مـراد از  مقدمات این دلیل روشن اسـت و نتیجـه آن آ
  .های مجمل است؛ چون از قرائن فهم مراد گوینده و نویسنده است الفاظ و ترکیب

  تأثیر آگاهی از فضای صدور در ظواهر: احتمال سوم

گاهی از فضای صدور در ظواهر چندان روشن نیست؛ چراکـه ظـاهر بـر معنـایی  تأثیر آ
شـود، ولـی  دلالتی دارد که نزد عقلا حجت است و هرچند احتمـال خـلاف در آن داده می

ای در این زمینه فراهم  توان ادله رسد می با این حال به نظر می. دانند عقلا آن را معتبر نمی
  :آورد

  دلیل اول

  :توان در ضمن مقدمات زیر بیان کرد این دلیل را می

  .شود که در آن احتمال خلاف معنای استنباط شده داده می ظاهر، عبارتی است. ١

هر عبارتی که در آن احتمال خلاف ظاهر داده شود، عواملی در استنباط معنای آن . ٢
  .مؤثرند

کردن معنـای لفـظ  فضای صدور از زمره عواملی است که ممکن است در مشـخص. ٣
  .ظاهر دخالت داشته باشد

گاهی به آن لازم استکردن معنای م هر چه در مشخص. ۴   .تن دخالت داشته باشد، آ
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نتیجـه ایـن . رسـد ای در آنهـا بـه نظـر نمی مقدمات این استدلال روشن است و خدشه
گاهی از فضای صدور در عباراتی که ظاهر هستند، تأثیر دارد   .مقدمات آن است که آ

د نکرده است، نگارنده به این دلیل، به صورتی که بیان گردید، در کلام دانشوران برخور 
: ق١۴١۴سیســتانی، (تــوان آن را از میــان کــلام برخــی از دانشــوران اصــطیاد کــرد  ولــی می

رو نتیجـه  ازایـن. رسـد مقدمات این دلیل هم روشن و غیرقابل مناقشه به نظـر می. )١٣٧ص
گاهی از فضای صدور در عبارات ظاهر است   .آن تأثیر آ

  دلیل دوم

  :های زیر بیان کرد گزارهتوان ضمن  این دلیل را می

گاهی از فضای نزول و صدور باعث اجمال متن در جایی کـه عبـارات صـریح . ١ عدم آ
  .شود نیستند، می

  .آید وقتی اجمال در متن پدید آمد، اختلاف در تفسیر پدید می. ٢

  .گردد اختلاف در تفسیر باعث تنازع می. ٣

گـاهی از فضـای پس برای پرهیـز از تنـاز . تنازع مبغوض شارع است. ۴ ع بایـد گفـت آ
  .)٢٠٢، ص٣ج: تا شاطبی، بی(نزول و صدور تأثیر دارد 

  ارزیابی

گاهی از فضـای نـزول و صـدور در جـایی کـه عبـارات  مقدمه اول استدلال ـ که عدم آ
صـورت  تـوان به آری، می. شـود ـ صـحیح نیسـت صریح نیستند در همه باعـث اجمـال می

گردد، ولـی در برخـی مـوارد  رخی موارد باعث اجمال میموجبه جزئیه آن را پذیرفت که در ب
  . کند هم باعث اجمال نگردیده، عبارت در معنایی ظهور پیدا می

گـاهی از فضـای صـدور را »نتیجه، تابع اخسّ مقدمات است«بنا بر قانونِ  ، این دلیل آ
  .کند صورت موجبه جزئیه ثابت می به
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  عبارات صریح تأثیر آگاهی از فضای صدور در: احتمال چهارم

گاهی از فضای صدور در عبارات صریح هم تأثیر دارد و می توان آن را اثبات کـرد؟  آیا آ
گاهی از فضـای  به نظر می رسد اگر متنی یافت شود که از همه جهات صریح باشد، دیگر آ

صدور متن لازم نیسـت؛ چراکـه مفـروض ایـن اسـت در مـتن هـیچ احتمـال خلافـی داده 
گاهی به فضـای صـدور در آن تـأثیر داشـته باشـد، مگـر اینکـه تـوهم شود تا قرینیت  نمی آ

صراحت شد، نه واقعیت صراحت؛ مثلاً ممکن است ادعا شود متنی از همه جهات صـریح 
گاهی از قرائن ادعای صـراحت مـتن را دسـت کم از  است، ولی مراجعه به فضای صدور و آ

گـاهی از فضـای . برخی جهات از بین ببرد یا در صراحت آن شک حاصـل شـود بنـابراین آ
ــات صــریح ــه جه ــه از هم ــونی ک ــرض شــک در  صــدور در مت ــی در ف اند لازم نیســت، ول

رو  ازایـن. بودن متن، باید از همه قرائن از جملـه قرینـه فضـای صـدور اسـتفاده کـرد صریح
گاهی از فضای صدور در ظواهر ذکـر کـردیم، در  همان ادله معتبری که برای اثبات تأثیر آ

  .کارایی دارداینجا هم 

کند، این است که ما کمتر متنی داریم که از همه  ولی آنچه تا حدی مطلب را آسان می
هـای سـوم و دوم  ای کـه در بررسـی احتمال رو بـا توجـه بـه ادلـه ازایـن. جهات صریح باشد

ندرت وجـود دارنـد، لازم نیسـت در ایـن  مطرح کردیم و نیز با توجه به اینکه متون صریح به
  .دهیم ث را بیشتر ادامه زمینه بح

  پاسخ به دو اشکال بر دیدگاه مختار

  .کنیم دو اشکال بر دیدگاه مختار ممکن است مطرح شود که در اینجا آنها را بررسی می

  اشکال اول

گاهی از فضای صدور در اجتهاد باعـث اختصـاص دادن ادلـه قرآنـی و  اعتقاد به تأثیر آ
تعدی و توسـعه در مـدلول ادلـه قرآنـی و روایـی  روایی به زمان و مکان خاص و عدم امکان

ویژه بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از روایـات مـا در وقـایع خـاص وارد شـده اسـت؛  است، به
  :اند باره گفته طورکه یکی از معاصران لازمه این اعتقاد را چنین دانسته و در این همان
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در نظــر  contextرا بایــد در  textگوینــد، ایــن اســت کــه  اول چیــزی کــه می
دانیـد معنـایش چیسـت؟ اگـر بخـواهیم بـه زبـان خودمـان  این می. گرفت

یـا هـر » الاّ مـا خـرج بالـدلیل«صحبت کنیم، یعنی هر متنی مقید اسـت، 
خـواهم بگـویم  ، یعنـی می[...]مدلولی خاصی است، الاّ ما خـرج بالـدلیل 

د کنــ را مقیــد می textوجــود دارد، همــه خــود  contextهــایی کــه در  ویژگی
  .)١٨٧ص: ١٣٨۵ملکیان، (

  پاسخ

گـاهی از فضـای صـدور در اصـل تفسـیر و اسـتنباط اسـت آنچه ما می . گـوییم، تـأثیر آ
معنای آن این نیست که لزوماً متن تفسیرشده هم مقید خواهد شد، بلکه بر عکـس گـاهی 

گاهی از فضای صدور باعث تفسیر موسع و توسعه در مفاد متن می پس نبایـد میـان . شود آ
گاهی از فضای صدور با تقیید معنای تفسیرشده به خصوصیات زمان تأث یر تفسیرکردن به آ

گاهی از فضای صدور اسـت  آنچه ما می. صدور متن خلط کرد گوییم تقیید تفسیرکردن به آ
و آنچه در این اشکال آمده، تقیید معنای تفسیرشده است، آن هم به قرائنی که در فضـای 

گا   .هی از فضای صدورصدور وجود دارد، نه به آ

  اشکال دوم

گاهی از شأن نزول آیات و فضـای صـدور روایـات در اجتهـاد(بندی به این دیدگاه  پای بـه  )تأثیر آ
گردد؛ چراکه در بسیاری از موارد اطلاعات تاریخی کـافی  شدن باب اجتهاد منجر می  بسته

آن اسـت کـه در  معنـای ایـن تـأثیر. درباره شأن نزول آیات و فضای صـدور روایـات نـداریم
مواردی که اطلاعات کافی نداریم، نتوانیم اصلاً استنباطی داشته باشیم و ایـن سـخن بـه 

  .معنای بستن باب اجتهاد است

  پاسخ

ــا مطالعــه و بررســی می ــوان در مــوارد بســیاری اطلاعــات کــافی را به اولاً، ب دســت آورد؛  ت
طورکه در شیوه اجتهادی برخی از فقها وجود داشته است و طبـق همـین شـیوه اجتهـاد  همان
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  .الله بروجردی اند؛ نظیر روش اجتهادی آیت کرده و به انسداد باب اجتهاد روی نیاورده

توان بـه ایـن اطلاعـات دسـت یافـت و عبـارت مـتن هـم  کی که نمیثانیاً، در موارد اند 
  .ها را اخذ کرد، نه اینکه اساساً باب اجتهاد را بست صریح و واضح نیست، باید قدر متقین

  گیری نتیجه

گـاهی از فضـای نـزول آیـات و صـدور  در این مقاله این پرسش را بررسی کردیم که آیا آ
گـاهی روایات در اجتهاد تأثیر دارد یا خی ر؟ بـا بررسـی ایـن مسـئله روشـن گردیـد کـه ایـن آ

اند عبـارات صـریح،  از آنجا که الفاظ و عبارات بر سـه قسـم. الجمله تأثیر دارد صورت فی به
عبارات ظاهر و عبارات مجمل و از آنجا که عبارات صریح عباراتی هسـتند کـه بـر معنـای 

بـاره معنـای آنهـا  ل خلافـی درکنند و هـیچ احتمـا صورت قطعی دلالت می شده به استنباط
گاهی از فضـای صـدور نقشـی قائـل شـد، ولـی چـون  شود، نمی داده نمی توان برای تأثیر آ

صـورت طبیعـی عوامـل و  دلالت عباراتِ ظاهر و مجمل بر معنای مـراد قطعـی نیسـت، به
گـاهی از فضـای  قرائن غیرلفظی در دلالت بر مراد دخالت دارند که از زمـره ایـن عوامـل، آ

گـاهی از فضـای  ای به لذا در این مقالـه ادلـه. ول آیات و صدور روایات استنز سـود تـأثیر آ
گاهی را مؤثر نمی دانند، نقد و بـه اشـکالات در ایـن  صدور اقامه شد و ادله کسانی که این آ

  .زمینه پاسخ داده شد
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 .محمد منتظری، قم، چاپ سوم

رات درس خــارج اصــول فقــه امــام یــتقر ( الفقه اصــول یمحاضــرات ف، )ق١۴٣٠(ــــــــــــــ ـــــــــــ .۴١
 .، تهران، چاپ اول ینینشر آثار الإمام الخم م ویمؤسسه تنظ )ینیخم

 .، مشهد، چاپ اول:البیت ، مؤسسة آلمستند الشیعة، )ق١۴١۶(نراقی، احمد  .۴٢

 .، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سومجواهر الکلام، )١٣۶٨(نجفی، محمدحسن  .۴٣

 .، عالم الکتب، بیروت، چاپ اولاسباب النزول، )تا بی(واحدی، علی  .۴۴

 . ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول نظریه تفسیر متن، )١٣٩٠(واعظی، احمد  .۴۵

 .، مؤسسة الوحید البهبهانی، قم، چاپ اولالرسائل الاصولیه، )ق١۴١۶(وحید بهبهانی، محمدباقر  .۴۶

تقریـرات درس خـارج اصـول (الاصـول  علم  یبحوث فـ، )ق١۴٠۵(هاشمی شاهرودی، سیدمحمود  .۴٧
 .قم، چاپ چهارم )الله صدر آیت

  





  

  

  

  

  
   های اطلاعاتی ـ امنیتی تجسس در فعالیت تبیین و بررسی فقهی  

  تبیین و بررسی فقهی
  های اطلاعاتی ـ امنیتی تجسس در فعالیت

  *مرتضی سلیمانی
  **یاسرسلیمانی

   چکیده
اطلاعـات اقـدام ورزیـده،  جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسـلامی را معرفـی کـرده و بـه تشـکیل سـازمان

همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ 
گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، بـه بررسـی ایـن  پژوهش حاضر با بهره

منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسـس ضـد حکومـت اسـلامی مـورد  بدین. پردازد موضوع می
طور مطلـق  توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس بـه در مورد تجسس از حریم افراد می. فحص و تدقیق واقع گشت

در صورت تعـارض و اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، . آید دست می به
دسـت آورد و  تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهـمّ و اصـلح را به

آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهـراً در مـواردی کـه 
تجسس ضد حکومت اسلامی . تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود اغراض صحیح و مفید مقصود باشد،

  .نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است
  تجسس، حرمت، حریم، حرام، سازمان اطلاعاتی ـ امنیتی :کلیدواژگان

                                                           
 mbyzyf@gmail.com  7دانشگاه امام باقرپژوهشگر و مدرس  *

  mertisu@gmail.com  7دانشجوی دکتری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق **
  ٢٨/٧/٩۵: تاریخ دریافت
 ١١/١٢/٩۵: تاریخ تأیید
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  مقدمه

دنبال کسب اخبار جدیـد و اطـلاع از احـوال  اساساً ذات انسان کنجکاو است و دائم به
ن است و در این زمینه در بسیاری مواقع میل به تجسس از حریم خصوصی دیگـران دیگرا

نیز دارد و مانع این حس درونی نوع انسان، چیزی جز اعتقاد و ایمـان بـه احکـام شـرعی و 
که انسان وجود داشته، همراه او  یاز سوی دیگر، از زمان. اتباع از احکام عقل سلیم نیست

را  ین زمینـه وسـایل مختلفـیل حملات دشمن نیز بوده و در اجنگ و دفاع از خود در مقاب
از  یر یشـبرد اهـداف خـود و جلـوگیکـرده و بـرای پ یدفع اقـدامات خصـم اسـتفاده م یبرا

تـوان گفـت  با ایـن مقدمـه می. پرداخته است به تجسس در امور می یاقدامات دشمن گاه
د؛ چـه آنکـه در مقـام عمـل دار  یادیار ز یاهمیت بس یو عمل یث کاربردیمقاله حاضر از ح

احتــراز از وقــوع در خطرهــا و اجتنــاب از ارتکــاب  یحرمــت تجســس بــرا ۀن محــدودیــیتع
ز یـجواز و ضوابط آن ن ۀمحدود یگر، بررسید یاست و از سو  یار ضرور یبس یمحرمات اله

طور مداوم با این سنخ  ها و نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی که به ویژه سازمان ن بهیمکلف یبرا
  .ت استیار حائز اهمیکنند، بس سائل دست و پنجه نرم میم

جمهــوری اســلامی ایــران پــس از معرفــی الگــوی نظــام اســلامی و تشــکیل ســازمان 
اطلاعات، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود و ثغور تجسس طبـق مـوازین شـرعی 

یز مورد استفاده های متعارف اطلاعاتی در دنیا، در نظامی اسلامی ن چگونه است؟ آیا روش
افـراد در حـوزه مـأموریتی ایشـان از منظـر فقـه  یم خصوصـیگیرد؟ تجسس از حر  قرار می

ا تخصصـاً از یـصاً یتخص یقیدارد؟ در صورت حرمت تجسس، چه مصاد یه چه حکمیامام
  شمول حکم حرمت خارج است؟

هـای توصـیفی و تحلیلـی در صـدد  مقاله حاضـر در سـه بخـش ادبیـات نظـری، یافتـه
  .پاسخگویی به این سؤالات است

  ادبیات نظری و پیشینه موضوع: بخش اول
  تاریخچه

 7حیلاد حضـرت مسـیم چند قـرن قبـل از مـیقد یها یخ آمده است که مصر یدر تار 
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ا مــثلاً در یـ )٣٣ص: ق١٩٧۴هـانی، (انـد بوده یاطلاعـات و مخـابرات و جاسوسـ ۀادار  یدارا
 یونیـها و ع بود کـه جاسـوس ین کسیاند او اول آوردهخ یارباب توار  یحالات اسکندر مقدون

ــــرا در . )۴٢٩، ص ١ج: ق١٣٣۴قلقشــــندی، (گمــــارد یاطــــلاع از مســــائل دشــــمن م یب
اسـرائیل را بـه  ینکه بنیقبل از ا 7یکند که موس یعبدالوهاب نجار نقل م الانبیاء قصص

اطلاعـات کننـد و بـه المقدس انتقال دهد، دوازده جاسوس را به آنجا فرستاد تا کسب  تیب
و هدهـد و  7مان بـن داودیدر قصه حضرت سل. )٢٢٧ص: ق١۴٠۵نجار، (شان خبر دهندیا

از اخبـار هدهـد از ممالـک دیگـر  7مانیشـده کـه حضـرت سـل یا ز اشـارهیـسـبا ن ۀملک
دَ الطَّ (: دیفرما یم خداوند متعال میکه در قرآن کر  کرده است؛ چنان استفاده رَ فَقالَ یوَ تَفَقَّ

رَ  یلِ ما 
َ
مْ  یلا أ

َ
ـهُ عَـذابًا شَـد. َ نَ یانَ مِـنَ الْغـائِبکـالْهُدْهُدَ أ بَنَّ عَذِّ

ُ
وْ لَ یلأ

َ
ـهُ أ ذْبَحَنَّ

َ
وْ لأ

َ
تِ یـدًا أ

ْ
 ینّ یأ

حَطتُ بِما لَم تُحِط به وجِئتُکَ من سَـبا بنبـإٍ یقـینٍ . نٍ یبِسُلْطانٍ مُب
َ
 )فَمَکَثَ غیرَ بَعیدٍ فَقالَ أ

و  یرکـیو ز  یار ین از وجـود هدهـد، دلالـت بـر هشـمایسـؤال حضـرت سـل. )٢١-٢٠: نمل(
شـان از هدهـد یا ۀگـر، اسـتفادید یاهتمام کامل ایشان به امور جنود خـود اسـت و از سـو 

  . ت از اهمیت آن داردیعنوان مخبر حکا به

مختلـف و هـم انبیـای الهـی   هـای خلاصه اینکـه در طـول تـاریخ، هـم جـائرین زمان
و در زمـان  9اسلام نیز در زمان رسـول مکـرم اسـلامدر دین مبین . اند کرده تجسس می

مشروعیت داشته و جایز بوده است، اما در اسلام در بسیاری مـوارد هـم تجسـس  :ائمه
بر این اساس، عمل تجسس از بدو . محکوم به حکم حرمت است و فاعل آن معاقب است

  .وجود انسان همزاد او بوده است

  مفاهیم و تعاریف

  تجسس. ١

ــه تجســس در لغــت ــور اســت یمعنا و عــرف ب ــاطن و درون ام ــانی . جســتجو از ب لحی
ــد می ــد : گوی ــردم، همانن ــاوش ک ــی بحــث و جســتجو و ک ــردم، یعن ــی تجســس ک از فلان

  . )٢٨٣، ص٢ج: ١۴١۴منظور،  ابن(» تحسس«
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. دنیــدر پــس خبــر بــه جســتجوپرداختن و نهــان امــور را کاو یعنــی» تجســس الخبــر«
. )١٢٣، ص١ج: ق١۴٠٣شــرتونی، (شــود  یفتــه مز گیانگ ام فتنــهیــجاســوس، بــه حامــل پ

افــت کــرد و یر در یــبــه ســخن قــوم گــوش داد و خبــر آنهــا را بــه قصــد خ یعنــی» تحســس«
؛ ١٩١ص: همـان(افـت کـرد یخبر و احوال آنها را بـه انگیـزه شـر و فتنـه در  یعنی» تجسس«

  . )١٣٧، ص٩ج: تا ؛ طبرسی، بی١٩٠، ص۴ج : ق١۴١۶ثعالبی، 

  :اند از ن دو واژه عبارتیا های ت، تفاوتکتب لغ یبر اساس بررس

ــ» تجســس«. ١ ــیتفت ــواطن و پنهان یش و بازرس ــا یاز ب ــت؛ درحال یه ــور اس ــه  یام ک
  .داند یآن را م یگر یاست که د یزیجستجو از چ» تحسّس«

  . ر استیدر امور خ» تحسّس«در امور شر و » تجسس«. ٢

 یش و طلب خبر بـرایتفت» تحسّس«و  یگر ید یآوردن خبر برا دست به» تجسس«. ٣
  .ش استیخو

اسـتماع اخبـار مـردم اسـت » تحسّـس«از عـورات و  یبحث و کنجکـاو » تجسس«. ۴
  .)١۶٧ـ١۶۶، ص۵ج: تا محقق، بی(

 یا متشرّع خاصـی ی، تعریف و معنای شرعیعت اسلامیدر مورد مسئله تجسس در شر 
س باشـد، که جامع بحـث تجسـ یفقها بحث مستقل. )١٢٨ص: ١٣٨۶مشکینی، (وجود ندارد 

ا یـ یاحکـام وضـع یاز ابواب فقه به بررس یدر کتب خود برای آن قرار نداده و صرفاً در برخ
س و یحاً از تفتـیوجـود دارد کـه در آنهـا صـر  یادیـار ز یات بسـیـروا. اند تکلیفی آن پرداخته

  . )١٧٠، ص۴ج : ١۴١٠عسقلانی، (شده است یتجسس نه

کار نرفتـه اسـت  تجسس به یخاص اصطلاحی برا یمعنا یجه اینکه در متون فقهینت
ف چیزی جز شرح اسم نیست و عمومـاً در یم، تعر یف کنیرا تعر » تجسس«م یو اگر بخواه

ش و یتفتـ: رود یکار مـ تجسس و مشـتقات آن بـه دو معنـا بـه یو روای یمتون مختلف فقه
تفصـیل دو . ماسـلا ۀضـیانت به نظام و بیافراد، و خ یها یتفحص از اسرار، عورات و زشت

  .معنا مسامحی است و شاید معنای دوم داخل در معنای اول باشد
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  نه پژوهشیشیپ

  :ایم آید، ارائه کرده پیشینه پژوهشی موضوع مورد بحث را در جدولی که در پی می
نویسندگان، سال

 پژوهش
اهداف یا سؤالات

 اصلی
  ها موضوع محوری و یافته  روش پژوهش

ــــــری علی. ١ اکبـ
بابوکــــــــــــــانی، 

 ١٣٩١صادقی، 

واکــاوی تجســس از
حریم خصوصی افراد 
 از منظر فقه امامیه

حرمت اولیه تجسـس از منظـر   تحلیلی ـ توصیفی
  فقه امامیه

ـــری. ٢ ـــی اکب عل
بابوکــــــــــــــانی، 

 ١٣٨٨سفندیاری،ا

ــه ــرو اولی بررســی قلم
جاسوسی و تجسـس 

 در اسلام
حرمت اولیه تجسـس از منظـر   تحلیلی ـ توصیفی

  فقه امامیه 

الــــــــــــواری، . ٣
  ١٣٨٧صابری، 

انیبررسی و تببین مب
جزایـــی تجســـس و 

 تفتیش عقاید
  تحلیلی ـ توصیفی

ـــد و  ـــیش عقای ـــت تفت ممنوعی
ــه  ممنوعیــت تجســس، مگــر ب

  حکم قانون

عظیمـــــــــــی . ۴
  ١٣٨٧گرگانی، 

ــــــی  ــــــی فقه بررس
  تحلیلی ـ توصیفی  تجسس در اسلام

حرمت اولیه تجسـس از منظـر 
فقه امامیه در نظـام اسـلامی و 

  بررسی مقیدات

ـــــــــــدی . ۵ احم
  ١٣٨۴میانجی، 

جایگـــــاه بررســـــی 
اطلاعات و تحقیقات 

  در اسلام
  تحلیلی ـ توصیفی 

بررســی ادلــه لــزوم اطلاعــات و 
ـــات  ـــا و آف ـــات، خطره تحقیق
شرعی و عقلی کـار اطلاعـاتی، 
و بررســی مــوجز کیفیــت عمــل 

 تجسس در اسلام

ــــــی  ١٣٨٠ خرازی، . ۶ ــــــی فقه بررس
بررسی دامنه تجسـس در آیـات   تحلیلی ـ توصیفی تجسس

  و روایات 

  منتظـــــــــری،. ٧
١٣٧١  

ــــاه و  ــــی جایگ بررس
هــــــای  مأموریــــــت

سازمان اطلاعات در 
  اسلام

  تحلیلی ـ توصیفی 

مبانی حرمت تجسس بـا توجـه 
حجرات   سوره ١٢به آیه شریفه 

سنت و برخـی  و احادیث از اهل
احکــام تجســس علیــه نظــام 

  اسلامی

  پیشینه پژوهش: ١جدول
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هـای  رویکـرد بـه فعالیـتشایان ذکر اسـت کـه در ایـن مباحـث بـه بحـث تجسـس بـا 
  .اطلاعاتی و امنیتی پرداخته نشده است

  های تحقیق یافته

  های توصیفی یافته. ١

ا، .ا.ـ اطلاعـاتی ج های مبتنی بر شرع مقـدس بـا نظـام امنیتی برای انطباق چارچوب
عنوان  توجه به شـرح وظـایف وزارت اطلاعـات در مـتن قـانون تأسـیس ایـن وزارتخانـه بـه

نمایـد و در واقـع غـرض از بررسـی نظـام  عاتی کشور لازم و ضروری مـیشریان اصلی اطلا
امنیتی ـ اطلاعاتی در مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی قوانین مرتبط با نهادهای اطلاعـاتی و 

در . آیـد دست مـی در رأس آن وزارت اطلاعات با منابع فقهی است که از روش اجتهادی به
، امر تجسس در ابعاد مختلف ١٠عات در ماده ف وزارت اطلایقانون مذکور و در شرح وظا
   1.مورد توجه قرار گرفته است

هـای شـرعی و قواعـد  شکی نیست که عملیات اطلاعاتی ـ امنیتی در کار خود، ملاک
دلایـل ضـرورت وجـود حکومـت اسـلامی بـه دو شـکل . سازگار با روح دینی را در نظر دارد

مستلزمات و مقدماتی است که دولت بـر  شک امنیت و اطلاعات از بی. عقلی و نقلی است
طلب، بـه دفـع خطرهـای  مخفی نیست حفظ نظام و دولت حق و عـدالت. آن استوار است

های مخالف بسـتگی دارد و تنهـا تـرس  کردن تشکل های مخالف داخلی و پراکنده جنبش
های مخـالف و معـارض بـا آنهاسـت کـه منجـر بـه  دولت و امت رویارویی ناگهانی با تجمع

پس واضـح . گذارد های زیادی در اموال و افراد بر جای می شود و خسارت وط دولت میسق
های مخالفان و ستون پـنجم و اطـلاع دقیـق از  ها، فعالیت است نظارت صحیح بر جنبش

بــه عبــارت دیگــر، . شــود هایی می جلســات ســرّی آنهــا باعــث جلــوگیری از چنــین آســیب
ن دولـت و تجهیـزات اسـتوار اسـت و ایـن امـر سازی ایـ گیری نظام اسلامی بر آماده شکل
  .فرض مقاله حاضر است پیش
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  های تحلیلی یافته. ٢

از آنجا که در این قسمت غرض اسـتخراج حـدود و ثغـور و احکـام بـه روش اجتهـادی 
  .گنجد، به اهم موارد آن پرداخته خواهد شد است و در این مجال ذکر کلیه مستندات نمی

  )سازمان اطلاعاتی ـ امنیتی(حکومت اسلامی  موارد و ادله جواز تجسس. ١

تواند در جهت مقاصد حکومت اسلامی به تجسس  حاکم اسلامی در موارد بسیاری می
در ذیـل بـه ایـن مـوارد پرداختـه . )١٢٩ص: ١٣٨۶مشکینی، (از حریم خصوصی افراد بپردازد 

  . شود می

 بررسی احوال محرومان و افراد جامعه اسلامی. ١.١

بر حاکم اسلامی ایجاد فضای قسط و عدالت واجب اسـت؛ چـه آنکـه اساسـاً از جملـه 
بـر ایـن اسـاس، حـاکم . های تشـریع و برپـایی شـرایع الهـی، قسـط و عـدل اسـت حکمت

اسلامی در مسیر ایجاد حکومت عدل مطلوب بایـد از طریـق تفقـد و تجسـس از احـوال و 
گاه باشد، حتی اگر خود قاصر از امور زندگانی رعیت و اهالی تحت ولایت و حاکمی ت خود آ

  . سرکشی از احوال آنهاست، وسائطی را برای این امر قرار دهد

  :کنیم در ذیل روایات دالّ بر وجود عریف در عصر پیامبر اسلام و امامان را نقل می

لـه مـن یقب: ردمکـده، عـرض یرسـ 7به حضور امـام بـاقر: دیگو یر میعقبة بن بش. ١
د؟ یـدان یشـما چـه صـلاح مـ. ف قـرار بدهنـدیـمرده و خواستند مـرا عر  هکداشتند  یفیعر 

خواهنـد مـرا  یف داشـتند، مـرده و مـیـلـه مـن عر یقب یه گفتکنیاما ا: فرمودند 7ابوجعفر
. ف بـاشیـد، عر یـآ یو از آن بـدت مـ یدار  یف قرار بدهند، اگـر بهشـت را دوسـت نمـیعر 

د یو شـا! یخون او باشـ کیو تو شر  زدیرد و خونش را بر یرا بگ یسلطان ظالم، مرد مسلمان
 .)١١٢، ص١٣ج: ق١۴٠٨، یمحدث نور (به تو نرسد  یزیآنها هم چ یایاز دن

ه به ناحق ک -شدن از طرف حاکم جائر و ستمگر فیه عر کآید  دست می از این روایت به
 یامام عادل و معصـوم منعـ یشدن از سو  ن عواقبی دارد، اما عریفیچن -شدک یمردم را م
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لـه بـوده و از طـرف سـلطان یف، مسـئول امـور قبیه عر کنکته دیگر در این روایت این. ندارد
ع است ییشامدهاین پیت داشته است و قهراً چنیر یمد

ّ
  .هم متوق

  :نقل کرده است 9عباس از رسول اکرم ابن. ٢

ند، در پرتگاه کند و با آنان خوب رفتار نکرا قبول  یقوم یفیس مقام عر کهر 
شود  یف بوده، هزار سال حبس میه عر ک یهر روز  جهنم است و در مقابلِ 

ر بسـته شـده یـه دسـتش بـه گـردنش بـا زنجکگردد  یمحشور م یو در حال
ه مطـابق دسـتور خـدا رفتـار کمعلوم شد  یپس اگر در مقام حسابرس. است

نـد و اگـر ظـالم بـوده، او را هفتـاد سـال در آتـش ک یرده، خدا او را آزاد مک
  .)٢٨٨ص: ق١۴٠۶بابویه،  ابن(دارند  یجهنم نگه م

شدن در آن زمان هم معمول بوده و آنچـه  شود عریف یث معلوم مین حدیهمچنین از ا
  .ردن استک شود، عمل بد و خلاف یم یموجب عقوبت و گرفتار 

نعمـان حضـور حضـرت  ز جنـدب بنیه ابـوعز کرده کحجر نقل  ابن الاصابهاز  یتّانک. ٣
ه ، ١ج: ق١۴١٣ادریـس کتـانی،  ابن(ف قوم خود قرار داد یعر  د و حضرت او رایرس 9رسول اللَّ

ف قوم خـود بـرای رسـول ینه عر یدر مد یج انصار یه رافع بن خدکرده کهمو نقل . )٢٣۶ص
 . بود 9اکرم

  :نقل شده است اصول کافیدر . ۴

به . ر آوردندیعسل و انج یاز همدان و حلوان مقدار  7نیرالمؤمنیام یبرا
عسل  یحاو  یها اورند و سپس ظرفیمان را بیتیه کها دستور دادند  فیعر 

  .)۴٠۶، ص١ج: ق١۴٠٧، یلینک(ر را به آنان داد یو انج

  :آمده است هشام سیره ابندر . ۵

وقتی اهالی مدینه در عقبه دوم با پیامبر بیعـت کردنـد، آن حضـرت آنهـا را 
عنوان نقیـب و  دوازده تـن از شـما بـه«: مورد خطاب قرار دادنـد و فرمودنـد
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دوازده تن برخاسـتند، نـه نفـر از اوس و سـه . »نماینده قوم خود نزد من آید
شـما کفیـل مـردم «: به آنـان فرمودنـد 9نفر از خزرج، سپس پیامبر اکرم

و  3باشید؛ همانند کفالت حواریون برای حضرت عیسی بن مریم خود می
هشــام،  ابن(آری، و پذیرفتنــد : آنهــا گفتنــد. »مــن کفیــل قــوم خــود هســتم

  .)٨٨، ص٢ج: ق١۴١٢

از احوال کسـانی «: نویسند در نامه به مالک اشتر نخعی چنین می 7امیرالمؤمنین. ۶
شـمارند،  که به آنها دسترسی نداری و در چشم دیگران خوارنـد و مـردم آنهـا را کوچـک می

 .)۵٣، ترجمه فیض الاسلام، نامه نهج البلاغه(» تفحص و تجسس بنمای

عنوان رابط بین حـاکم و  ان گفت وجود عریف و نقیب بهتو  با توجه به آنچه گذشت، می
البته این مسئولیت بسیار دشوار اسـت و . مردم برای اخبار از احوال آنها، مسلّم و حق است

  .نیاز به دقت نظر بسیار زیادی دارد

 گزینش کارگزاران حکومت اسلامی .٢.١

ایگـاه را داشـته هـایی کـه شـأنیت آن ج برای هر حکومت و هر منصـبی اختیـار انسـان
بنای عقـلای عـالم و شـارع مقـدس نیـز کـه رئـیس . باشند، از مدرکات بدیهی عقل است
بر این اساس، برای حاکم اسلامی وجوب چنین بنایی . ایشان است، بر همین منوال است

صـد چنـدان در مسـیر اجـرای فـرامین ... برای انتخاب افراد سالم، خیرخواه، خـدمتگزار و
  .توان به قرار زیر استدلال اقامه نمود بر مدّعای خود در فقه می. الهی اهمیّت دارد

در مورد اسـتخدام و مخصوصـاً در مـورد  یلکطور  به 7نیرالمؤمنیو ام 9رسول خدا
از آنهـا را  یمختصـر  کنیه اکاند  داده یان و فرماندهان، دستورهاییانتخاب قضات و منش

بـه عهـدی  2دعائم الاسـلاماز کتاب  به نقل 7در روایتی از حضرت علی. کنیم مطرح می
 :فرمایند اند، اشاره می با ایشان کرده 9که رسول مکرم اسلام

حتمـاً اسـتخدام تـو ! نـدک، دقـت ینک یه استخدام مک یارمندانکدر وضع 
 یباز  ؛ زیرا رفیق یرفاقت و دوست یانتخاب و گزینش صحیح باشد، نه از رو 
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و ) بـه مـردم(است از انواع ظلـم  یا مجموعه) جا غیر عقلایی و بی(و ایثار 
خیانت به خدا، و باعث ضرر و زیان به ملت است، و امور مـردم و مسـئولین 

سـطح بـالا و ( یارمنـدان دولتـکشدن  شود، مگر با اصلاح یامر اصلاح نم
انـد و از  ارهـا گمـارده شـدهکه بر ک) سطح پایین و مخصوصاً رؤسا و مدیران

امور، اهل ورع،  یتصدّ  یپس برا. دهند یارها را انجام مکطرف مسئولین، 
دیده، عقـلا و صـاحبان  ن و با مردم تجربهکفقه، علم و سیاست را انتخاب 

؛ زیـرا آنهـا  ار ارتباط داشته بـاشکصالح و متدین و پرهیز  یها حیا و خانواده
) ناشایسـته یارهـاکاز (ریم هستند و در حفـظ نفـس خـود کاخلاق  یدارا

وهیـده کاخـلاق ن یه داراکـ یز اسـتخدام افـرادو ا. ننـدک یبیشتر دقت مـ
و  یه از مــداحکــ یســانککارگیری  بّــر، تجبّــر، نخــوت و همچنــین از بــهکت

تمیمـی (ن کـ یانـد، دور  یآیـد و دنبـال شـرافت دنیو  یخوششان مـ یثناگوی
  3.)٣۶٩، ص١ج: ق١٣٨۵مغربی، 

نظر«فعل 
ُ
و  در صدر عهد رسول اکرم و امـام ظهـور در وجـوب تفحـص، دقـت نظـر» أ

از . نیز ظهور در وجوب دقت در آزمایش دارد» اهُ إخْتِباراً یا کَ نِ اسْتِعمالُ کُ یفَلْ «تجسس، امر 
این فرمایش رسول اکرم اجمالاً مشـروعیت اختبـار و آزمـایش و تجسـس، البتـه بـه مقـدار 

  . آید دست می ضروری به

 تفحص از احوال و اعمال کارگزاران در مناصب حکومتی .٣.١

شـود،  گماشـته می) اسـلامی(عنوان کارگزار دولـت  و شرع هر فرد که به به حکم عقل
باید کاملاً مواظبت و بازرسی شود و عیون حاکم تمام اعمال او را نظاره کنند تا مبادا کـاری 

 .کند که نظام مختل گردد و به مردم ظلم شود

  ادله عقلی) الف

باشـد، امـا فـرد  ایز نمیحریم افراد محترم است و به حکم عقل و شرع نقض آن جـ. ١
کارگزار از آن جهت که حریمش مرتبط با حریم تمـام افـراد حکومـت اسـت، اگرچـه حفـظ 
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حریم او نیز واجب است، اما با حفظ انتظام امور عباد در تزاحم است که در ایـن صـورت از 
توان به حکم عقـل نظـارت و اطـلاع از احـوال او توسـط حـاکم را جـایز  باب تقدیم اهمّ می

داننـد کـه یکـی از ادلـه،  که اصـولیان یکـی از مرجحـات تـزاحم را جـایی می نست؛ چناندا
؛ مثلاً اگر امر دایر شود )٣٢٢، ص٢ج: ق١٣٢۴غروی نایینی، (اهمیتش بیشتر از دیگری باشد 

 .بین حفظ جان فرد و حفظ مال او، قطعاً جان او مقدم است

هـا بـه  ی مـوارد کـارگزاران دولتاز آنجا که در بسـیار . ظلم به حکم عقل قبیح است. ٢
دهند، عدم تجسس و دقت و نظـارت  کنند و وظیفه قانونی خود را انجام نمی مردم ظلم می

لـذا بـه حکـم عقـل، . حاکم نیز به حکم عقل ظلم است و فاعل آن مستحق عقـاب اسـت
  .نظارت و تجسس جایز است

  دلیل نقلی ) ب

ــی ــان عل ــا 7امیرمؤمن ــار ک ــورد مراقبــت از رفت ــه مالــک اشــتر نخعــی در م رگزاران ب
از اعمال کارگزارانت تجسس و تفحّـص کـن و جاسوسـان و عیـونی از اهـل «: فرمایند می

 4.»صدق و وفا بر آنها بگمار

  بنای عقلا) ج

کنـد و  از آنجا که عقل حکم به لزوم حفظ نظام اجتماع و حفـظ انتظـام امـور عبـاد می
داند، بـه تبـع ایـن  کند و مذموم می قبیح میجلوگیری از اختلال در نظم عمومی جامعه را ت

حکم عقل، عقلای عالم هر کجا که احتمال بر هم خوردن آن را بدهند، همانند جایی کـه 
کنند، برای جلوگیری و دفـع شـرور محتمـل گماشـتن  افرادی را برای مناصبی انتخاب می

اینکه بنای آنهـا  دانند و خلاصه جاسوس و عین را جایز و حتی گاهی آن را عقلاً واجب می
بر چنین عملی قائم است و شارع مقدس نیز نه تنها این بنا را ردع نفرموده است، بلکـه آن 

  .را امضا فرموده است
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 تجسس و تفحص از دشمنان .١.۴

برای هر حکومتی از جمله حکومت اسلامی دشمنان بسیاری وجود دارد که اگر تـوان 
بر این اسـاس، بـر حـاکم اسـلامی عقـلاً و . رزندو  زدن و تخریب پیدا کنند، دریغ نمی ضربه

گاه و از اسـرار آنهـا  شرعاً و بر هر حاکمی عقلاً واجب است که از تحریکات دشمنان خود آ
گاهی از دشمن و سلایق و تحرکات دشـمن، تجسـس مـداوم از احـوال  باخبر باشد لازمه آ

تـوان  قـه شـیعه میبرای حجیت جواز مذکور برای حاکم اسلامی از منظر ف. دشمنان است
طور کلی دشمن گاهی داخل حکومت اسلامی اسـت و گـاهی خـارج از  به. ادله کافی آورد

بر این اسـاس، در ادامـه بـه ایـن . حکومت اسلامی و تجسس در احوال هر دو امکان دارد
  .پردازیم مطلب می

  تفحص از دشمن داخلی) الف

که موفق به برپایی حکومت اسلامی شدند  7و امیرالمومنین 9در زمان پیامبر اکرم
و نیز در زمان سایر ائمه، اخبار مربوط به منافقان و دشـمنان داخلـی از طـرق مختلـف بـه 

  :رسید که این دریافت اخبار از دو طریق بود آنان می

اول اینکه به درخواست خود پیامبر و ائمه و با گماشتن عیون ثابت و یـا دادن مأموریـت 
  .گرفته است دی در موارد و موضوعات خاص، تفحص صورت میویژه به افرا

کردنـد و اخبـار  دوم اینکه خودِ مردم و اصحاب به دلایل مختلـف احسـاس وظیفـه می
دادنـد کـه مـورد تأییـد یـا  پنهانی و مخفیانه منافقان را در اختیـار پیـامبر و یـا ائمـه قـرار می

ا مهر تأییدی بر درستی و لزوم انجـام توان آن ر  در نتیجه می. گرفت تحسین ایشان قرار می
  .)۵، ص ٢ج: ١٣٨٧دعموش العاملی، (تجسس و نقل اخبار سری منافقین دانست 

  تفحص از دشمن خارجی) ب

زدن و تخریـب حکومـت  دشمن خـارجی حکومـت اسـلامی همیشـه بـه دنبـال ضـربه
و تـا مبـادا  اسلامی است و حاکم اسلامی باید تمام هشیاری خود را در برابر آنها حفظ کنـد
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در زیـر بـه بررسـی ادلـه . های اسلامی گـردد رفتن ارزش توجهی او باعث از بین غفلت و بی
 :پردازیم مشروعیت تجسس از دشمن خارجی می

  استناد به قاعده حفظ نظام: یک

  حرمت اختلال در نظام: دو

در  ای بـرای ایجـاد اخـتلال از آنجا کـه مقدمـه  غفلت از دشمن و اطلاعات و اسرار او،
امور افراد و جامعه است و در صورت التزام به حرمت آن عقلاً آرامشی برای افراد کـه جـزء 
اساســی حکومــت و جامعــه اســلامی هســتند، نخواهــد مانــد و ایــن حرمــت تجســس هــم 

رفتن نظم و نظام و اختلال در آن اسـت، پـس از بـاب مقدمـه حـرام  ای برای از بین مقدمه
تـوان تجسـس از امـور دشـمن را حـرام  عقـلاً نمی) اسـت مقدمه اختلال کـه عقـلاً حـرام(

بنابراین التزام به حرمت تجسس از حریم و اسرار و اطلاعات دشمن باعث ایجـاد . دانست
پـس حکـم بـه . گـردد هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه و انتظام امور افراد جامعـه می

ن اسـاس، تجسـس از دشـمن بر ای. حرمت، حکم ذی المقدمه را دارد و عقلاً مذموم است
  . مباح خواهد بود

 مفاد قاعده لاضرر: سه

از آنجا که حکم به حرمت تجسس از تحرکات و اسرار و اطلاعات دشـمن باعـث ضـرر 
طور کلـی باعـث واردشـدن ضـرر بسـیار بـه  شود و بـه بسیار زیادی به حکومت اسلامی می

عناوین اولیه حکومت دارد و  گردد، قاعده لا ضرر بر ادله و حکومت اسلامی و مسلمین می
گـردد کـه تجسـس از امـور دشـمن را از محـدوده  نحوی می باعث تضییق دایره حرمـت بـه

تـوان حکـم  کند، می البته اگر قائل باشیم لاضرر حکم نیز جعل می. سازد حرمت خارج می
  .دست آورد وجوب تجسس در موارد ضرری را از آن به

کنـد و  سـمرة ابـن جنـدب اسـت، اشـاره میامام خمینـی بـه دلیـل قاعـده کـه حـدیث 
ورود بدون اجازه سمره بـه منـزل صـحابی، ضـرر مـالی وجـانی بـرای صـحابی : فرماید می
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نداشت، اما چون از نگاه دیگران به اهل خانه خود ناراحـت بـود، بـه پیـامبر شـکایت بـرد و 
صـادر سرانجام پیامبر برای رفع این فشـار روحـی از صـحابی دسـتور قطـع نخـل سـمره را 

  .)۵٠، ص١ج: امام خمینی(فرمودند

حضرت امام خمینی با آن دید سیاسی و حکومتی که به اسلام دارد، به قاعـده لاضـرر 
مرحـوم . صـادر شـده اسـت 9اند که از پیـامبر اند و آن را حکم حکومتی دانسته نگاه کرده

  :پیامبر دارای سه منصب هستند: فرمایند امام خمینی می

  .نبوت که بر اساس آن موظف به تبلیغ دین استمنصب رسالت و ) الف

  .پردازد منصب قضاوت که براساس آن به رفع مرافعات می) ب

  .)همان(کند میمنصب زعامت و رهبری که بر اساس آن تدبیر امور امت ) ج

ــر اســاس منصــب زعامــت و رهبــری : فرماینــد مــیایشــان  ــامبر قاعــده لاضــرر را ب پی
من از ناحیه حق تعالی ولایت داده شده است، هرگونه ضـرر و یعنی از آنجا که به  فرمودند؛

، ١ج: امام خمینـی(کنم  را نهی می )و به جامعه اسلامی(زیانی از مسلمانی به مسلمان دیگر 

  .)٣٠ص

نکته دیگری که امام خمینی به آن اشاره کرده، این است که ضرر و زیان اختصاص به 
یا گروهی بخواهند در اعتقـادات و وحـدت جامعـه امور مالی و جانی ندارد، بلکه اگر فردی 

وجود آورند، بر حکومت است که با آنان برخورد  اسلامی خلل ایجاد کنند و تفرقه در دین به
آن حضـرت بـه جریـان مسـجد . و مرکز فتنه را خاموش کند؛ هرچند آن مرکز مسجد باشـد

والـذین اتخـذوا (کریمـه  ظاهر این است که ضرار در آیـه: فرماید میکند و  ضرار اشاره می
به مؤمنان از طریق ایجاد شک ) چیز ناخوشایند(به معنای رساندن مکروه  )مسجدا ضرارا

در قلوب و تفرقه در صفوف مسلمین و پریشانی در دینشـان اسـت کـه خداونـد پیـامبر را از 
گاه ساخت و دستور تخریب مسجد را صادر کرد و بعد از برگشت از جنگ تبوک،  نیت آنان آ

  .)٣١، ص١ج: امام خمینی(زدن مسجد و انهدام آن فرمود  پیامبر امر به آتش
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بر اساس این دیدگاه بر حاکم اسلامی لازم است ابزار لازم را برای دفع ضرر از مـردم و 
اندازی تشکیلات اطلاعاتی  نظام سیاسی جامعه فراهم سازد که یکی از ابزارهای مهم، راه

اطلاعـات و اخبـار و تجسـس بپـردازد و قبـل از وقـوع بـا و امنیتی است که به جمـع آوری 
  . گران برخورد کند اشراف اطلاعاتی که وجود دارد، با دشمنان و فتنه

  موارد حرمت و عدم جواز تجسس. ٢

اینک به بررسی انواع تجسس غیر مشروع و . ایم تاکنون به موارد جواز تجسس پرداخته
معتبـر   رای این منظور به تبیین آنها بر اسـاس ادلـهپردازیم و ب حرام از منظر فقه امامیه می

انـواع . پرداختـه خواهـد شـد... در فقه امامیـه اعـم از آیـات، اخبـار، دلیـل عقـل، اجمـاع و
بخش نخست، تجسس از حریم افـراد و : توان به دو بخش تقسیم کرد تجسس حرام را می

  . بخش دوم، تجسس بر ضد حکومت اسلامی

 بررسی تجسس از حریم افراد : اول

گونـه  صـریحاً تجسـس را تحـریم کـرده، این ١٢خداوند متعـال در سـورۀ حجـرات آیـه 
  :فرماید می

هـا اجتنـاب کنیـد؛ زیـرا  ایـد، از بسـیاری از گمان ای کسانی که ایمان آورده
ها گناه است و تجسس نکنید و برخـی از شـما غیبـت برخـی  بعضی از ظن
یـا یکـی از شـما دوسـت دارد گوشـت بـرادر مـرده خـود را آ! دیگر را نکنیـد

بخورد؟ البته کراهـت و نفـرت دارد و تقـوای الهـی پیشـه کنیـد؛ چـه آنکـه 
  .)١٢: حجرات(پذیر و مهربان است  خداوند متعال تحقیقاً بسیار توبه

سیاق آیه شریفه فوق بیان برخـی احکـام اخلاقـی اجتمـاعی اسـت و از جملـه احکـام 
  :اند از شریفه عبارت ۀآی مستفاد از این

  اجتناب از ظن بد در حق برادران دینی؛. ١

  نهی از تجسس در احوال مردم؛. ٢
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  .نهی از غیبت و تحریم غیبت. ٣

کـه از  حکمی که در این مجال مد نظـر اسـت، تجسـس از حـریم دیگـران اسـت و چنان
از تجسس نهـی آید، حکم تجسس، حرمت است؛ چراکه در آیه شریفه  ظهور آیه شریفه برمی

: ق١۴٠۶؛ علامـه حلـی،  ٨٩ص: ق١۴١٢بشروی خراسانی، (شده است و نهی ظهور در حرمت دارد 

توان مدعی شـد کـه همـه نـواهی  با توجه به قرائنی که در آیه شریفه وجود دارد، می. )١١۶ص
به جایی دارد که مقاصد شرّ وجـود دارد، و بـا قـرائن موجـود در  5موجود در آیه شریفه انصراف

از ایـن . آیه، تجسس در جایی که مقاصد خیر در کار باشد، از موضوع آیه شریفه خـارج اسـت
  . توان به قرینه مقابله، انصراف ظهور لفظ، تبادر و قول لغوی اشاره کرد قرائن می

 یردن بد کار که مجرد آشکقل شده است ث نیسوره نور در احاد ١٩همچنین درباره آیه 
  :ه استین آیمؤمن، داخل در ا

ده و بــا دو یــه بــا دو چشــمش دکــد یــرا بگو یزیــچ یس دربــاره مــؤمنکهــر 
 یاز جملـه اشخاصـ) ع سـازدیرا شـا یمسـلمان یو بد (ده باشد یگوشش شن

ذ(: ه خداوند عزّوجلّ در مورد آنها فرموده استکاست  ونَ انْ ینَ یإنَّ الَّ حِبُّ
ـذ یعَ الْفاحِشَـةُ فِـیشتَ  ، ٢ج: ق١۴٠٧، یلینـک( )مٌ ینَ آمَنُـوا لَهُـمْ عَـذابٌ الـیالَّ

  .)٣۵٧ص

 ٢٨و  ٢٧توان درباره حکم تجسس به آنها استناد کـرد، آیـات  آیات شریفه دیگر که می
 .باشند سوره مبارکه نساء می ٩۴شریفه  ۀسوره بقره، آی ١٨٩ ۀسوره مبارکه نور، آیه شریف

شود، اما از  از برخی آیات استفاده حرمت تجسس مغیّا به مقاصد شر میخلاصه اینکه 
طور مطلـق  شود که تجسس از حریم دیگـران از منظـر قـرآن بـه مجموع آیات استفاده می

جایز نیست و خروج هر مصداقی محتاج دلیل خاص است، اعـم از اینکـه فاعـل آن افـراد 
حکومت اسلامی و خروج هر مصـداقی از  حقیقی باشند یا افراد حقوقی، همانند کارگزاران

  .طلبد مقتضای آیات شریفه دلیل می
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 تجسس ضد حکومت اسلامی  :دوم

نوع دیگری از تجسس که از منظـر فقـه شـیعه ممنـوع و حـرام اسـت، تجسـس علیـه 
در اینجا به بررسی مبانی حرمت تجسس علیه بیضه و نظام اسلام . حکومت اسلامی است

  .شود پرداخته می

  یاتآ) الف

شود و با توجه بـه آیـات شـریفه  تجسس بر ضد حکومت اسلامی، خیانت محسوب می
ای کسـانی کـه ایمـان «برای مثال به مقتضای اطلاق آیـه شـریفه . قرآن کریم حرام است

ها بپرهیزید و تجسس نکنید و برخی از شما غیبت برخی دیگر  اید، از بسیاری از گمان آورده
تجسس علیه حکومت اسلامی جایز نیسـت و نهـی از تجسـس ، )١٢: حجرات(» ...را نکنید

پس . نماید در آیه شریفه ظهور در حرمت دارد و حذف متعلق نهی، دلالت بر عموم نهی می
  .بدین وسیله تجسس علیه نظام اسلامی نیز مشمول نهی آیه شریفه است

ا یـ(ه از دیگر آیات مرتبط با حرمت تجسس برای کفار علیه نظـام اسـلامی، آیـه شـریف
 
َ
ذِ یأ سُولَ وَ تَخُونُوا امانَاتِ یهَا الَّ هَ وَ الرَّ نْتُمْ تَعْلَمُونَ کُ نَ آمَنُوا لاَتَخُونُوا اللَّ

َ
. است )٢٧: انفال( )مْ وَ أ

اند و ایـن نهـی ظهـور در  در این آیه شریفه مؤمنان از خیانت به خدا و رسول اکرم نهی شده
خیانـت بـه رسـول و خداونـد متعـال تجسس علیه حکومت اسلامی مصـداق . حرمت دارد

  .است و داخل در متعلّق نهی است

تـوان از آن حکـم حرمـت تجسـس علیـه نظـام را اسـتفاده کـرد،  آیات دیگـری کـه می
  . اند ای از آیات است که در آنها مؤمنان از دوستی با کفّار نهی شده مجموعه

  روایات) ب

تِـلَ یالْجَاسُوسُ وَ الْعَ «: از ائمه اطهار نقل شده است
ُ
، یمحـدث نـور (» نُ إِذَا ظُفِرَ بِهِمَـا ق

کنـد،  حکم به وجـوب قتـل جاسوسـی کـه بـرای کفّـار خبرچینـی می. )٩٨، ص١١ج: ١٣۶٩
  . ی اطهار است حاکی از حرمت تجسس علیه نظام اسلامی از منظر ائمه
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  اجماع مسلمین) ج

. از فایـده نیسـتای به آن خـالی  اجماع در اینجا مدرکی و فاقد حجیت است، اما اشاره
کشف اسرار پنهان مسلمانان برای دشمنان آنها، به اجماع مسلمین حرام است، خواه ایـن 

؛  ٢٣۴، ص١١ج: ق١٣٩٣طباطبـایی، (کار با جاسوسی و خواه مزدوری یا هـر روش دیگـر باشـد

  .)۴٣۶ص: تا ؛ فیروزآبادی، بی  ٣٣، ص۴ج: ق١۴٢۴سیوطی، 

فت از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام توان نتیجه گر  بر اساس آنچه گذشت، می
طور مطلـق بـر اسـاس آنچـه از ادلـه  تجسس از حریم خصوصی افراد که به. ١: وجود دارد

  .تجسس بر ضد نظام و بیضه اسلام. ٢. احکام در فقه شیعه بیان شد

  یر یگ جهینت

دوگانـه زندگی اجتماعی ناگزیر از رعایت سلسله الزامات مرتبط با آن است که طبیعـت 
وجود آورده است که جمع میان آن دو بر این  هم آمیختگی به فردی و جمعی وی، چنان به

در این مقاله ابتدا پس از بررسی پیشینه، تاریخچه و مفـاهیم بحـث و . مشکل افزوده است
ای تطبیقی پـرداختیم و تشـکیل و حفـظ  های وزارت اطلاعات، به مطالعه بررسی مأموریت

سپس مـوارد و ادلـه جـواز تجسـس . ملیات تجسسی مفروض گرفته شدنظام اسلامی با ع
در . حاکم و حکومت اسلامی ـ البته منظور بازوی اطلاعاتی حاکمیت است ـ بررسی گردید

این قسمت با ذکر ادله عقلی و نقلی، حدود و ثغور و جـواز تجسـس از احـوال افـراد جامعـه 
تی در گـزینش کـارگزاران، و نیـز اسلامی و اعمـال کـارگزاران و صـاحبان مناصـب حکـوم

در پایان مـوارد حرمـت و عـدم جـواز . تجسس از دشمنان اعم داخلی و خارجی واکاوی شد
تجسس در دو بخش تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحـص 

ای کـه بررسـی شـد،  در مورد تجسس از حـریم افـراد، بـا توجـه بـه ادلـه. و تدقیق واقع شد
آیـد، چـه تجسـس  دست می طور مطلق به فت از مجموع ادله، حرمت تجسس بهتوان گ می

 تجسس حرمت اصلی مستند. مغیّا به اغراض سوء و چه مغیّا به اغراض نیک و خیر باشد

بـودن آن و عـدم ولایـت هـیچ احـدی بـر  حریم افراد دلیل و حکم عقل به ظلم از تفتیش و
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شرعی اعم از آیات ¬ اطلاق است و ادلهدیگری است که مقتضای این ادله حرمت به نحو 
اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق است و . کنند و روایات، به این حکم عقل ارشاد می

شـود، در مـوردی کـه بـین عنـوان تجسـس بـا  همه موارد تفتـیش و تجسـس را شـامل می
 عناوین و حالات مختلف دیگر تعارض و تنافی حاصل شود، باید طبق قانون تـزاحم عمـل

کرد و اهم و اصلح را مشخص ساخت و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسـس حـرام را 
مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مـواردی کـه اغـراض صـحیح و 

تجسـس ضـد  .مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضـوع تجسـس حـرام خـارج خواهـد بـود
ی اعم از قاعده حفظ نظـام، حرمـت اخـتلال در حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقل

بودن تجسس علیه نظم، ادله نقلی اعم از آیات و روایـات و تمسـک بـه اجمـاع  نظام و ظلم
 . مسلمین، حرام است

  پیشنهادها

هایِ فقهیِ ناظر بـر حـوزه اطلاعـاتی کـه از مباحـث فقـه حکـومتی  از آنجا که پژوهش
اسـت، پیشـنهادهای ذیـل بـرای تکمیـل گـردد، مبـاحثی نـو و چنـد وجهـی  محسوب مـی

 :گردد های مربوط به این حوزه ارائه می پژوهش

اســتفاده از قواعــد فقهــی و مباحــث فقــه سیاســی در تبیــین بهتــر احکــام نــاظر بــر . ١
 های اطلاعاتی؛ مأموریت

 عناوین با تجسس عنوان بین که مواردی انجام پژوهش و مطالعات تکمیلی درباره. ٢

  .کند پیدا می تنافی و تعارض یگرد مختلف حالات و

  

	:نوشت پی
  www.vaja.ir: ، سایت واجا٣/۶/١٣۶٢قانون تاسیس وزارت اطلاعات مورخ  ١٠ماده : ک.ر .1
، از )ق٣۶٣ -٢۵٩( حیـون ابن. یمغربـ یاثر ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حَیـون تمیمـ دعائم الإسلام. 2

 . بزرگ اسماعیلیه است یدانشمندان قرن چهارم و از فقها
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موُرِ عُمّالِ «. 3

ُ
نْظُرْ فی أ

ُ
ذینَ تَسْتَعْمِلُهُمْ فَلْی کَ أ نْ مُحابـاةً وَ لا إیثـاراً فَـإنَّ الأْثَـرَةَ بِالأْعْمـالِ وَ کُـایاهُ إخْتِباراً وَ لا ی کَ نِ اسْتِعمالُ کُ الَّ
رَرِ عَلَ ال مـوُرُ الـوُلاةِ الاّ  یمُحاباةِ بِها جِماعٌ مِنْ شُعَبِ الجَوْرِ وَالخِیانَةِ لِلهِ وَ ادْخالُ الضَّ

ُ
موُرُ النّـاسِ وَ لاأ

ُ
النّاسِ وَ لَیسَتْ تَصْلُحُ أ

مورِهِمْ وَ یخْتاروُنَهُ لِ   یبِصَلاحِ مَنْ تَسْتَعینوُنَ بِه عَل
ُ
عْمالِ فایةِ ما غابَ عَنْهُمْ، فَاصْ کِ أ

َ
هْلَ الوَرَعِ وَ الفِقْهِ وَ العِلْمِ  کَ طَفِ لِوِلایةِ أ

َ
أ

یاسَةِ وَ الصِقْ بِذَوِ    یوَ السِّ
َ
هُمْ أ جْرُبَةِ وَالعُقُولِ وَ الحَیاءِ وَ مِنْ أهْلِ البُیوتاتِ الصّالِحَةِ، وَ أهْلِ الدّینِ وَالوَرَعِ فَإِنَّ رَمُ أخْلاقاً وَ کْ التَّ

حْسَنُ فی عَواقِبِ الأُموُرِ نَظَـراً مِـنْ غَیـرِهِمْ فَلْی اشَدُّ لاِنْفُسِهِمْ 
َ
لُّ فی المَطَامِعِ إِشرافاً وَ أ

َ
وَ  کَ ونُـوُا عُمّالَـکصَوناً وَ إصْلاحاً وَ اق

عْوانَ 
َ
هْلَ التَّ ... مِنْهُمْ  کَ وَ لاتَسْتَعْمِلْ الاّ شیعَتَ  کَ أ

َ
نْ تَسْتَعْمِلْ أ

َ
رِ کَ وَ احذَرْ أ جَبُّ رِ وَ التَّ نـاءَ  بُّ خْوَةِ وَ مَـنْ یحِـبُّ الإِطـراءَ وَ الثَّ وَ النَّ

نْیاکْ والذِّ   .»رَ وَ یطْلُبُ شَرَفَ الدُّ

مسـتدرک ؛ ٢۵٣، ص٧۴، ج۶٠۶ص  ،٣٣، ج۶٩، ص١٧، جبحـارالانوار؛ ١٣٧، صتحـف العقـول؛ ۵٣، نامـه نهج البلاغـه. 4
جـامع احادیـث ؛ ٢۴٢، ص٢٠، جبلاغـهمنهـاج البراعـة فـی شـرح نهـج ال؛ ١۶۶ص  ،١٣، جالوسائل و مستنبط المسـائل

، ۴، جمبــانی فقهــی حکومــت اســلامی؛ ۶٩، ص١٧لابــن ابــی الحدیــد،ج شــرح نهــج البلاغــة؛ ۶۵٠ص  ،٢٢، جالشــیعه
 .٣١١ص

 .انصراف ظهوری. 5
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١

 .البلاغه نهج .٢

 یاللـه المرعشـ تیتبـة آک،مشـرح نهـج البلاغـة، )ق١۴٠۴(د بن هبة الله، ید، عبد الحمیالحد یأب ابن .٣
  .، قمیالنجف

 .بیروت، دارالفکر، ةتراتیب الاداری، )ق١۴١٣(ادریس کتانی، عبدالحی  ابن .۴

 .، دار الشریف الرضی للنشر، قمثواب الأعمال و عقاب الأعمال، )ق١۴٠۶( یبابویه، محمّد بن عل ابن .۵

 . ، دارالفکر، بیروتلسان العرب ،)ق١۴١۴(منظور، محمد بن مکرم  ابن .۶

 .، دار احیاء التراث العربی، بیروتةالنبوی ةالسیر ، )ق١۴١٢(هشام، عبدالملک  ابن .٧

  .تهران  ، دادگستر،اطلاعات و تحقیقات در اسلام، )١٣٨۴(احمدی میانجی، علی  .٨
، »پژوهشـی فقهـی ـ جزایـی در تجسـس و تفتـیش عقایـد«، )١٣٨٧(و حسین صابری،  الواری، غلام .٩

 . ٨٩، شها مقالات و بررسیفصلنامه 

: ، تربـت جـامصحیح البخارینور احراری،  عبدالعلی: ، مترجم)١٣٨٧(محمد بن اسماعیل بخاری،  .١٠
 .الاسلام احمد جام شیخ

مجمـع فکـر ، اصـول الفقـه یة فیالواف، )ق١۴١٢(بشروی خراسانی، عبدالله بن محمد، فاضل تونی  .١١
 .الاسلامی

دعائم الاسـلام فـی ذکـر الحـلال و الحـرام و ، )ق١٣٨۵(، ابوحنیفه نعمان بن محمد یمغرب یمیتم .١٢
 .، قم:تی، مؤسسه آل البالقضایا و الاحکام

بــه کوشــش  ،)یر ثعــالبیتفسـ( الجــواهر الحســان، )ق١۴١۶(ثعـالبی، ابوزیدعبــدالرحمن بــن محمـد .١٣
 .ابومحمد غماری، دار الکتب، بیروت

 . ، انتشارات اسلامی، قمتحف العقول، )ق١۴٠٢(رانی، حسن بن علی بن حسین، ح .١۴

 .٢۶، شفقه اهل بیت، فصلنامه »کاوشی در حکم فقهی تجسس«، )١٣٨٠(خرازی، سید محسن  .١۵

 . ، مکتبه الاسلامیه، تهرانفی شرح نهج البلاغه ةمنهاج البراع، )تا بی(میرزا حبیب الله، خویی،  .١۶
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، ترجمـه دایرة المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متـون اسـلامی، )١٣٨٧(دعموش العاملی، علی  .١٧
 .، تهران7انتشارات دانشگاه امام حسینمهیاری، غلامحسین؛ گرمابدری، رضا،  باقری

اللــه  تیتبــة آکم، الــدر المنثــور فــی التفســیر بالمــأثور، )ق١۴٢۴(، عبــدالرحمن ابــی بکــر، یوطیســ .١٨
 .، قمیالنجف یالمرعش

 .الله مرعشی نجفی، قم ، منشورات مکتبه آیتاقرب الموارد، )ق١۴٠٣(شرتونی، سعیدخوری .١٩

، موسسه الاعلمی للمطبوعـات، ر القرآنیتفس ین فزایالم، )ق١٣٩٣(، سید محمدحسین ییطباطبا .٢٠
 . بیروت

، مجمع البحوث الاسلامیه، المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف، )تا یب(، فضل بن حسنیطبرس .٢١
 . مشهد

 . ، دارالکتب العربیه، بیروتنیمجمع البحر ، )ق١۴١٠(محمد بن نی، فخرالدیحیطر  .٢٢

 .، قمی، مؤسسة النشر الاسلامیالطوسرجال ، )تا بی(، جعفر محمد بن الحسن، یطوس .٢٣

ــ یفــتح البــار ، )ق١۴١٠(احمــد  نیالــد شــهاب ، ابوالفضــلیعســقلان .٢۴ ، یح البخــار یشــرح صــح یف
 .دارالمعرفه، بیروت

، فقـه و تـاریخ تمـدن، فصلنامه »بررسی فقهی تجسس در اسلام«، )١٣٨٧( عظیمی گرکانی، هادی .٢۵
 .١٧ش

، موسسـه کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، )ق١۴١٧(وسف بن مطهر یعلامه حلی، حسن بن  .٢۶
  . النشر الاسلامی، قم

 .بیروت  ، دار الاضواء،علم الاصول یالوصول ال یمباد، )ق١۴٠۶(ـــــــــــــــــــــــ  .٢٧

بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و «، )١٣٨٨( اسفندیاریو اسماعیل  احسانعلی اکبری بابوکانی،  .٢٨
 .٢١ش ،فصلنامه بلاغ مبین، »تجسس در اسلام

تجسس از حریم خصوصـی افـراد در فقـه ، )١٣٩١(حسین، ، صادقی، احسانعلی اکبری بابوکانی،  .٢٩
 .، تهران7دانشگاه امام صادق، انتشارات امامیه

 .، به قلم محمدعلی کاظمینی، اسلامی، قم فوائدالاصول، )ق١٣٢۴(غروی نایینی، محمد حسن  .٣٠

 .، نشر هجرت، قمنیکتاب الع، )ق١۴١٠(احمد بن لی، خلید یفراه .٣١

  .، دار الکتب العلمیه، بیروتس من تفسیر ابن عباستنویر المقیا، )تا یب(فیروزآبادی، ابوطاهر  .٣٢
، به کوشـش علـی اکبـر غفـاری، مکتبـه ةمعادن الحکم، )١٣٨٨(، محمد بن محسن یض کاشانیف .٣٣

 .تهران  الصدوق،
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ه، ی، دارالکتـاب السـلطانصـناعة النشـاء یفـ یصبح الاعشـ، )ق١٣٣۴(، ابوالعباس احمد یقلقشند  .٣۴
 .قاهره

 .ة، تهرانیتب الإسلامک، دار الیافکال ،)ق١۴٠٧(عقوب ی، محمد بن ینیلک .٣۵

  .، بیروتیاء التراث العربی، دار إحبحار الأنوار، )ق ١۴٠٣(  ی، محمد باقر بن محمد تقیمجلس .٣۶
ت، یـ، مؤسسـه آل البالوسائل و مسـتنبط المسـائل کمستدر ، )ق١۴٠٨(ن یرزاحسی، میمحدث نور  .٣٧

 .بیروت

 .، بعثت، تهرانفرهنگ قرآندایرةالفرائد در ، )تا یب(محقق، محمدباقر .٣٨

 .، انتشارات اسلامیه، تهراننییمباحث الحکم عند الاصول، )١٣٧٨(مذکور، محمد  .٣٩

 .، قمی، الهادمصطلحات الفقه، )١٣٨۶(اکبر  یرزا علی، مینیمشک .۴٠

ــن یوســف  .۴١ ــدین الحســن ب ــال ال ــی، جم ــر الحل ــ، )م ١٩٨۵ه ـ  ١۴٠۵(المطه ــین ف ــة  یالالف امام
 . ، نشر مکتبه الالفین، کویت)ع( طالب امیرالمؤمنین علی بن ابی

، ترجمـه و تقریـر ابوالفضـل شـکوری،  مبانی فقهی حکومت اسـلامی، )١٣٧١(منتظری، حسینعلی  .۴٢
 .نشر تفکر، تهران

، ینـیم و نشـر آثـار امـام خمی، ناشـر مؤسسـه تنظـالرسائل العشـره،  )تا بی(الله  موسوی خمینی، روح .۴٣
 . نتهرا

 .، تهرانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینصحیفه نور، )تا بی(ـــــــــــــــــــــــ  .۴۴

 .بیروت  ،دار الرائد العربی، قصص الانبیاء، )تا بی(  هاب الو عبد نجار،  .۴۵

 .ع، قاهرهی، الشرکة المنجدة للنشر والتوز ه و العلاجین الوقایب ةیالجاسوس، )ق١٩٧۴(، احمد یهان .۴۶

  ها سایت
 www.vaja.ir: سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بخش قوانین و مقررات، به نشانی .۴٧

  .یعلوم اسلام یوتر یامپکقات یز تحقک، مر ٣.۵نرم افزار جامع الاحادیث  .۴٨
 .یعلوم اسلام یوتر یامپکقات یز تحقک، مر ٣نرم افزار جامع التفاسیر نور  .۴٩

  





  

  

  

  

  

  ...حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و شمول ادله 

  شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان
  سرو حکم وعده دروغ به هم

  *مصطفی همدانی

  چکیده
بـه جهـت  هـا دروغدروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان آن را زشت شمرده اسـت، امـا برخـی 

گفـتن بـه همسـر و در تعبیـر دیگـر بـه  یکی از این مستثنیات، دروغ. اند شدهغلبه فضیلت عارض بر آنها در روایات استثنا 
. پژوهۀ فرارو با روش تحلیلی ـ اسنادی به مطالعۀ فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویـده اسـت. اهل است

داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعـدۀ دروغ شـوهر بـه زن جـایز اسـت و نتیجۀ تحقیق در این شش ساحت نشان 
این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تـأمین مادیـاتی خـارج از حـق زن یـا تـوان مـرد و بـه  دهد میشواهد روایی نشان 

هـای  بـه دیگـر سـاحترو مطلقـاً قابـل تسـری  منظور جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است و ازاین
ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط میان والدین با فرزنـدان یـا در ارتبـاط میـان مکلـف بـا دیگـر بسـتگان 
نیست، مگر دروغ به جهت اضطرار یا تأمین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسـلمانان از جملـه 

همچنین جواز این دروغ به زوجۀ موقت قابـل تسـری نیسـت، امـا در هـر حـال . ز یا لازم استدر ارتباطات خانوادگی مجا
  .ای ادا شود چنین دروغی واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه

  دروغ، وعدۀ دروغ، دروغ به همسر، دروغ به فرزند، دروغ به بستگان :ها کلیدواژه

                                                           
  ma13577ma@gmail.com  .میه قموزه علآموخته و پژوهشگر ح دانش *

  ٢۴/٨/٩۵: تاریخ دریافت
 ١٩/١٢/٩۵: تاریخ تأیید



104  

  

  

 

ن 
ستا

 تاب
وم،

ه د
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

  مقدمه

ۀ اصلی بحث دروغ در رهیافت فقهـی باشـد، یکی از مباحث فقهی دروغ که شاید هست
ترین مباحـث در  ین و البته چالشیتر  مهماز . ی مجاز استها دروغغات دروغ یا همان مسوّ 

به همسر، خانواده و بسـتگان و بـه  گفتن دروغی مجاز، بحث از ها دروغدامنۀ بحث فقهی 
مصـالحی کـه در این مبحث بـه جهـت وجـود . است» اهل«یا » زوجه«، »امرأه«تعبیری با 

وجـود دارد، در فقـه ) نـه افسارگسـیخته(، آن هم در مواردی بسـیار خـاص همسر هدروغ ب
ترین مصلحت در نظام خانواده برقراری انس و الفت میان اعضـای  مهم. مطرح شده است

ــانواده و همســران اســت ــین مصــلحتی را تضــمین می. خ ــن مبحــث چن ــداوم  ای ــد و ت کن
ن مسئله مهم تاکنون به خـوبی تحلیـل و تبیـین نشـده اسـت؛ اما ابعاد فقهی ای ؛بخشد می

تا زمـان شـیخ انصـاری در فقـه مطـرح نبـوده و بـا بلکه با وجود بیان آن در روایات متعدد، 
ثمّ إنّه قـد «: سف فراوان مرحوم شیخ انصاری نیز با یک سطر از کنار آن عبور کرده استأت

 »وجـة، بـل مطلـق الأهـل، و اللّـه العـالماذب مـع الزکـرة جـواز الوعـد الیـثکأخبار  یورد ف
دو سـطر در ایـن ـ  ان هم به تبـع ایشـان بـه یکیمتأخر برخی  .)٣٢، ص٢ج: ١۴١۵انصـاری، (

یا با نقل روایات و اندکی استدلال، چند  )١۴۶، ص٢ج: ١۴٢٩روحانی، ( اند کردهموضوع اکتفا 
یا نهایتاً کمتر از یک صفحه در این زمینه  )٣٣٧ص: ١۴١۶مکارم، (اند  سطر هم بر آن افزوده

، ١ج: الفقاهه مصــباح؛ خــویی، ١۴١- ١۴٠، ص٢ج: ١۴١۵امــام خمینــی، : ک.ر( انــد کردهبحــث 
  .)٢٩۵-٢٩۴ص: ١٣٧۶؛ دستغیب، ٢۴۴، ص١ج: ١۴١۶زی، ی؛ تبر ۴١۶ص

 .نیـز نـداردهـای معاصـران  نگـاری بحث فقهی دروغ در ساحت یادشده، جایی در تـک
دروغ کتـاب مانند  ؛شدهبررسی ای  مباحث دروغ در حد گستردهقات متعددی تحقیالبته در 
ه و یافتـفصلی به این موضوع اختصاص که آقای دکتر حسن اسلامی  تألیف آمیز مصلحت

افترا بستن بـر خـدا و رسـول در نقـل «، )١٣٩٢: اتـرک( »آمیز دروغ مصلحت«مقالات نیز در 
شـجاعی و ابوالحسـنی، ( »ارتباط پزشـک و بیمـار ی حوزۀها دروغ«، )١٣٩٠جو،  امامی( »حدیث
؛ شــریف ١٣٩٠ایروانــی، ( »طــور کلــی مــوارد جــواز دروغ بــه«و  )١٣٩١؛ اتـرک و ملابخشــی، ١٣٨٩

کـه نگارنـده بـا جسـتجوهای این بحث بررسی شـده  )١٣٨٣پور،  ؛ قلی١٣٩٠عسکری و اندیشه، 
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کـدام رویکـرد  ر اولاً، هـیچهای معاص اما این پژوهش ،یافته استبه این موارد دست متعدد 
در ایـن تحقیقـات جـایی  روابط خـانوادگیدروغ در از جواز اَ، بحث یفقهی غالبی ندارند و ثان

که نگارنده پـس از اتمـام مقالـۀ فـرارو بـا رهنمـود یکـی از ـ جز کتاب آقای اسلامی  ،ندارد
 بخـشپور کـه ایشـان در  گانۀ آقای قلی و مقالات سه اوران محترم با این کتاب آشنا شد ـد

ل یـتحل یفقه حث دروغ همسران را با صبغۀ نسبتاً ب )٣۵-٣٢: ١٣٨۴پـور،  قلی(اش  دوم مقاله
؛ امـا اما آقای اسلامی نیز گرچه فحص خوبی در روایـات و اقـوال انجـام داده اسـت ،ردهک

شـیعی اولاً تنها روایات اهل سنت را مطالعه کرده و جای تعجب دارد که چرا از هیچ روایت 
به علاوه ایشـان بیشـتر بـا  )٢۵۴-٢۵٣: ١٣٨٢اسلامی، (در این موضوع استفاده نکرده است 

به . )٢١: ١٣٨٢اسـلامی، (رویکرد فلسفی ـ اخلاقی به این موضوع پرداخته است، نه فقاهتی 
اسـلامی، : نک به(کند  به صراحت نوشته است بحث از اسناد روایت نمی ،خود ،عنوان نمونه

و نیز در بحث دلالی همان سخن فقیهان را تکـرار کـرده اسـت کـه روایـات را  )٢۵۶: ١٣٨٢
طورکـه  همـان )٢۶۵: ١٣٨٢اسـلامی، (کننـد  ضعیف السند و دارای اجمال دلالی معرفی می

گانـۀ ایـن  نـه در ابعـاد شـش ،موضوع بحث را تنها در محـدودۀ روابـط همسـران قـرار داده
پـور فحـص لازم را  آقـای قلـی. شـدخواهـد رسـی معرفـی و بر این مقاله مسئله که در ادامه 

بلکه بیشـتر بـه نقـل  ،انجام نداده و نیز از مبانی رجالی و تدقیقات دلالی اخبار بحث نکرده
و اسـت اقوال فقیهان معروف پرداخته و نیز برای اکثر ادعاهای خود مستندی ذکـر نکـرده 

  . اشکال محدودیت بحث را داردکتاب آقای اسلامی  همانند

  بررسی مسئله از ابعاد مختلف

تحلیل فقهی این موضوع در  به منظوروهۀ فرارو ژبنا بر ضرورت و نیز کاستی یادشده، پ
 و همسـر( روابـط خـانوادگیحکـم فقهـی دروغ در  کـه یابی به ایـن پرسـش اسـت پی پاسخ
ه چیســت؟ ایــن پرســش خــود دارای ســه بُعــد آشــکار در فقــه امامیــ و بســتگان) فرزنــدان

است و ) دیگر بستگان هفرزندان، دروغ ب هشوهر، دروغ ب گفتن به دروغزن،  گفتن به دروغ(
تحلیل عنوان همسر به دو نوع دائـم رای همچنین ب. اردنیز ددر نتیجه چهار پرسش فرعی 

فرعی دیگـر نیـز بـر  سؤالو موقت و نیز اعتقاد برخی به لزوم توریه در موارد جواز دروغ، دو 
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د شد و در نتیجه بر اسـاس تحلیـل منطقـی مفـاهیم پرسـش اصـلی، ایـن آن افزوده خواه
  : شود میبه شش پرسش فرعی به این شرح تجزیه  سؤال

  گفتن مرد به همسر خود مجاز است؟ آیا دروغ: مسئله اول

  گفتن زن به همسر خود مجاز است؟ آیا دروغ :مسئله دوم

  ت؟گفتن والدین به فرزندان مجاز اس آیا دروغ: مسئله سوم

  مجاز است؟) غیر از همسر و فرزندان(گفتن به دیگر بستگان  آیا دروغ: مسئله چهارم

بـه همسـران موقـت نیـز   آن، بر فرض جوازدائم گفتن به همسر  آیا دروغ: مسئله پنجم
  قابل تسری است؟ 
ا فرزندان یا بستگان، آیا باید دروغ بـه یدر صورت جواز دروغ به همسران : مسئله ششم

  ای انجام شود؟ یهصورت تور 

  اقوال فقیهان. ١

شـیخ انصـاری  مکاسـبفقهی این مسئله بـه  طورکه در مقدمه گفته شد، پیشینه همان
این مسئله مربوط به ی فقهی ها اندیشهد و به همین جهت فقیهان پس از ایشان گرد میبر
ه به همراه ی فقهی موجود در این مسئلها اندیشه. اند مطرح کردهاز ایشان بعد نیز اندکی را 

  :بیان اجمالی مستندات این اقوال به این شرح است

  جواز وعدۀ دروغ به همسر) الف
وجود سه روایت در جوامع روایی شیعه و تقویت سند آنها به جهت عمل فقهـا و  دلیلبه 

، برخـی قائـل بـه جـواز دروغ بـه کس جایز است اینکه اصلاً وعدۀ دروغ به همهنیز به دلیل 
 .)٣٢۴-٣٢٣، ص١٠ج: ١۴٢٠صدر، ( اند همسر شده

  اعتقاد به جواز وعده دروغ به همسر و اهل ) ب
سبزواری، ( است اجماع و تحلیل عقلی ت در جوامع روایی شیعه،سه روایدلیل این قول، 

  .)١۵٧، ص١۶ج: ١۴١٣
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  عدم جواز دروغ به همسر) ج

توانی در اضعف سندی روایات مجوزه و در نتیجـه نـ قول دیگر عدم جواز است؛ به دلیل
، ١ج: الفقاهه مصـباح؛ خـویی،  ١۴٠، ص٢ج: ١۴١۵نـی، یامـام خم( تقیید اطلاقات حرمـت کـذب

  .)٢۴۴، ص١ج: ١۴١۶زی، ی؛ تبر  ٣٠٠، ص٧ج: ١۴٢۶؛ طباطبایی قمی، ۴١۶ص

  عدم جواز دروغ به همسر جز در موارد ضرورت و اجبار) ج

یـا فقـدان  )٢٩۵-٢٩۴ص: ١٣٧۶دسـتغیب، (ضـعف سـند روایـات بـاب   دلایل ایـن قـول،
البته دستۀ  .) ٣٣۵ص: ١۴١۶مکارم، ( است اطلاق در دلالت آنها به جهت وجود قرینۀ عقلیه

؛ زیرا کسـی اقتضـای اند کردهگرچه به آن تصریح ن ؛قبل نیز قاعدتاً این استثنا را قبول دارند
  .منکر نیست ؛که عناوین ثانوی هستندرا ادلۀ عام اضطرار و اجبار 

  دروغ به مطلق اهل احتمال جواز) د

: ١۴١۵انصـاری، ( اسـت بـابایـن در یکی از روایـات » اهل«وجود لفظ دلیل این دیدگاه 
  .)١۴۶، ص٢ج: ١۴٢٩؛ روحانی، ٣٢، ص٢ج

  لزوم توریه در صورت تجویز دروغ) هـ

بـه  ،باید در صـورت امکـان توریـههای مجاز  دروغمشهور فقیهان معتقدند در هر حال 
ایـن نگـرش، قاعـدتاً بایـد طبـق  .)٢٣-٢٢، ص٢ج: ١۴١۵انصـاری، ( گفته شـودصورت توریه 

 .گفتای  بحث مقالۀ فرارو را هم به صورت توریه موضوعدروغ مجاز در موارد 

  عدم لزوم توریه در صورت تجویز دروغ) و

مرحوم شیخ انصاری در بحث از دو مجوز اصلی دروغ که ضرورت و اصـلاح باشـد، معتقـد 
زم نیست توریه شود؛ زیرا قید توریـه در روایـات وجـود نـدارد و اطلاقـات ها لا  است در این دروغ

ای است که بر فقیه دشوار است آنهـا را بـه وجـوهی عقلـی  گونه تجویز کذب در این موارد نیز به
. )٢۶- ٢۵، ٢ج: ١۴١۵انصـاری، (مقید کند ... چون امکان توریه و تقدر ضرورات به قدر ضرورت و 

 .در بحث دروغ به خانواده نیز همین نظر را به ایشان نسبت دادتوان  طبق این مبنا می
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  و ادله آن مرد به همسر گفتن دروغ: مسئله اول

این مبحث که مادر بیشتر مباحث مقالـه اسـت، متـولی پاسـخ بـه پرسـش اول تحقیـق 
از آیات قـرآن دلیلـی . پردازد مرد به همسر می گفتن دروغ جوازاست و در ابتدا به تبیین ادلۀ 

اساسـاً در میـان بسـیاری از فقیهـان پیشـین طـرح  طورکه همان ؛بر این مسئله وجود ندارد
از مرحـوم نشده است تا اجماع محصل یا منقول دربارۀ آن قابل نقل یا تحصیل باشد و اگر 

نقل شد که وعدۀ دروغ به همسر اجماعاً جایز است، نه به جهت طرح این مسئلۀ سبزواری 
است که ایشان این دروغ را در عنـوان دروغ مصـلحتی قـرار  روی این ازبلکه  ،خاص است

بنابراین آنچـه بـه عنـوان دلیـل در ایـن مسـئله . داد و بر دروغ مصلحتی ادعای اجماع کرد
  :پردازیم آنها میاست، دلیل عقلی و روایات است که به تبیین  عرضهقابل 

  دلیل عقلی: دلیل اول

ــوارد در  فقــطشــیخ انصــاری  ــورد از م دروغ ناچــاران : وغ را مجــاز دانســته اســتدو م
ایشان استدلالی عقلی بر تجویز دروغ در موارد . گران و دروغ اصلاح) اضطراری و اجباری(

است که اگر هر کدام از اقسام چهارگانـۀ مـورد بحـث در چهـار پرسـش بیان کرده ضرورت 
ابـل اسـتناد اول این تحقیق با عنوان ضرورت منطبق شود، آن دلیل در این قسـمت هـم ق

ایشان فرموده است در مواردی کـه انسـان بـین ارتکـاب یکـی از دو قبـیح ناچـار بـه . است
 دارد،کـه قـبح کمتـر  یمستقل حکم به انتخاب و ارتکاب مـوردطور  بهگزینش شود، عقل 

از سنخ تقدیم اهم بر مهم  توان را میاین تحلیل شیخ  .) ٢٢، ص٢ج: ١۴١۵انصاری، ( دهد می
: ١۴١۵نـی، یامـام خم(از سنخ تقدیم فاسـد بـر افسـد  ،و به بیان دیگر ) ٣٣۵ص: ١۴١۶مکارم، (

نـوعی ) به همسر یا فرزنـد یـا بسـتگان(البته اینکه آیا این سنخ دروغ . دانست )١٣٩، ص٢ج
مستقل در برابر آن دو نوع دروغ مجاز است یا بر یکی از آنها یا هر دو منطبـق اسـت و اگـر 

رای تجویز مستقل آن در برخی روایات و نیز برای بحـث منحـاز چه وجهی ب ،منطبق است
بندی نهایی ادلۀ روایـی بـه  از حکم فقهی آن وجود دارد، سخنانی دیگر هستند که در جمع

  .آنها خواهیم پرداخت
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  روایات  :دلیل دوم

سـه  ،داننـد مـیطور خاص این نوع دروغ خانوادگی را مجاز  روایات مجامع شیعی که به
  :شرح زیر استروایت به 

مخلــد از عیســی بــن حســان از امــام  علــی بــن ابــراهیم از پــدرش از صــفوان از ابــی. ١
 شـود، میهـر دروغـی در قیامـت بازخواسـت : د که ایشان فرمودنـدکن میروایت  7صادق

خواهد آن را وفا کند  در حالی که نمی ؛از آن جمله وعدۀ مرد به اهلش است ؛مگر سه مورد
 1.)٣۴٢، ص٢ج: ١۴٠٧نی، یلک(

 ،صدوق با طریقی که به ابوسعید خدری و حماد بـن عمـرو و انـس بـن محمـد دارد. ٢
در سـه جـا : فرمودنـد 7در وصیتش به امام علـی 9گرامی اسلامروایت کرده که پیامبر 

 2.)٣۵٩، ص۴ج: ١۴١٣صدوق، (از آن جمله وعده به همسر است  ؛دروغ ستوده است

 ،دروغ جـایز نیسـت: فرمودنـد 9ه پیامبر اکرماشعث با سند خود روایت کرده ک ابن. ٣
 3.)١٧١ص: تا اشعث، بی ابن( از آن جمله دروغ مرد به همسرش است ؛مگر در سه مورد

  رواییمجوز اعتبارسنجی ادلۀ 

نـی، یامـام خم(گانـۀ یادشـده ضـعیف اسـت  برخی فقیهان معتقدند سند همۀ روایات سـه
؛ دستغیب، ٢۴۴، ص١ج: ١۴١۶زی، ی؛ تبر ۴١۶ص، ١ج: مصباح الفقاهةی، ی؛ خو ١۴٠، ص٢ج: ١۴١۵
  :تحلیل سندی سه روایت یادشده، به ترتیب به شرح زیر است .)٢٩۵-٢٩۴ص: ١٣٧۶

  سند روایت اول. ١

نفر اول در سند روایت اول، علی بن ابراهیم اسـت کـه موثـق و از بزرگـان شـیعه اسـت 
 فقـط مـوردنرفتـه و  کار بـه دربـارۀ او» ةثقـ«و پدر او نیز گرچه لفظ  )٢۶٠ص: ١٣۶۵نجاشی، (

ات بسیاری از روایـ ها و موقعیت او به عنوان مبدأ قرارگرفته، اما این ستایشستایش فراوان 
بـوده مقـام  او بسـیار عـالی دهـد میبسیاری از راویـان موثـق، نشـان بودن او در نزد  و امین
: ١٣١١دامـاد، میر (بلکه سند اسناد و شیخ مشایخ و در بالاترین درجات وثاقـت اسـت است، 

  .)۴٨ص
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اما نباید پنداشت او مشترک بـین ثقـه  ،نفر سوم که صفوان است نیز گرچه مطلق است
است؛ زیـرا مـواردی کـه راوی دارای شـهرت و روایـات زیـادی اسـت، اسـامی  4و غیرموثق

، ١ج: ١۴٠۵ص؛ بحرالعلــوم، ٣٧٩، ٢ج: ١۴١۶مازنــدرانی، : ک.ر(مطلقــه منصــرف بــه اوســت 
برخی فقیهان بزرگ دربارۀ اسماء مشترک بین ثقـه و ضـعیف از ایـن  انهمتأسفاما  ،)٢۶١ص

  5.اند کردهنکته غافل شده و حکم به تضعیف آن فرد 
یـاد نشـده و یـا در  رجـال شـیخو  رجـال کشـیمخلد نیز در برخی کتب اصلی چون  ابی

امـا نـه  ،شـده نسـبت دادهاو  بهتنها کتابی  فهرست شیخو  رجال نجاشیبرخی دیگر یعنی 
ــه تضــعیف  ــه  .)۵۴٠ص: ١۴٢٠؛ طوســی، ۴۵٨ص: ١٣۶۵نجاشــی، : ک.ر(توثیــق شــده و ن البت

اینکه شـیخ و نجاشـی او را دارای کتـاب معرفـی کردنـد، ظـاهر در «: مامقانی نوشته است
مامقـانی، (دلالـت دارد  بـودن او بـر موثـقعمیـر از او  ابی ، بلکه روایت ابنبودن اوست امامی

عمیر ایـن اسـت کـه نجاشـی کتـاب ابومخلـد را از  ابی ابنمقصود از نقل  .)٣۴، ص٣ج: تا بی
مرحـوم مجلسـی اول نیـز  .)۴۵٨ص: ١٣۶۵نجاشی، ( عمیر دریافت کرده است ابی ابنطریق 

که ظـاهراً تصـحیح  )٣۴٨، ص۶ج: ١۴٠۶مجلسی، (روایت صفوان از ایشان را صحیح دانسته 
که شـیخ طوسـی فرمـوده اسـت آنهـا  جهت است که صفوان از افرادی استاین ایشان به 

در مجموع این تعداد قرائن  .)١۵۴، ص١ج: ١۴١٧طوسی، (ند کن میاز افراد موثق روایت فقط 
خصوصـاً اینکـه هـیچ تضـعیفی هـم ، یید کنندأرا تا حدی ت ند وثاقت ابومخلدتوان میمتعدد 

  .است دربارۀ او روایت نشده
ت کـه البتـه او نیـز از مهملـین عیسـی بـن حسـان اسـ وجود ،مشکل اصلی این روایت

امـا نـه تضـعیف  ،یعنی نام از او در کتب رجـال وجـود دارد ؛بلکه از مجهولین است ،نیست
اما وثاقت این راوی را نیز قرائنی چون نقـل  ،)٢۵٨ص: ١٣٧٣طوسی، : ک.ر(و نه توثیق  شده

تقویـت  ،بـه اضـافۀ فقـدان ذم ،در سند روایتی که صفوان در آن اسـت شو وجود کافیدر 
  .دکن می

کـم آن را در  کرد، دسـتاگر نتوان اعتبار این روایت را استخراج  ،از مجموع این ظنون
د توانــ مید کـه ایـن تقویــت در کنـار دیگـر روایــات شـیعه و سـنی کنــ میحـد خـوبی تقویـت 

  .آفرینی کند نقش
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  سند روایت دوم. ٢

به  9وصیت پیامبرمرحوم صدوق در مشیخه دو طریق برای روایت طولانی و معروف 
طریـق اول بـه ابوسـعید : ذکر کـرده اسـتاز آن است، رگرفته که این روایت ب 7امام علی

: ١۴١٣صـدوق، : ک.ر(و طریق دوم به حماد بن عمرو و انس بن محمد  شود میخدری ختم 
سـحاق بـن ا ،ل بـن حـاتمیسـماعادر طریق اول مجاهیل زیـاد چـون  .)۵٣۶و  ۵٣١، ص۴ج
در طریـق دوم چنـد نفـر چـون محمـد بـن . د که مهمل هسـتندنار ح و حصیف وجود دینج

مهمـل ... و  مـییاحمـد بـن صـالح التمو محمد بن  احمد بن خالد الخالدی حاتم القطّان،
  .هستند

  ند روایت سومس. ٣

رغم وثاقت  اشعث است که علی اعتبار سند این روایت منوط به پذیرش اعتبار کتاب ابن
  .ن را اعتبار بخشدآب وجود ندارد که لف، سند متصلی به این کتاؤ م

  بندی اعتبارسنجی اسناد روایات باب جمع. ۴

آور اسـت و البتـه دو روایـت بعـد از نظـر مفـردات  ظاهراً روایت اول تا حد زیـادی گمـان
همـواره بـا اما از آنجا کـه دانـش فقـه بـه جهـت ماهیـت شـگفت آن  ،رجالی معتبر نیستند

عجین است، بر فـرض  6)و دورانی و حجمی و نه خطیو برگشتی رفت (های کیفی  تحلیل
را کـه در ) زیـرا روایـت دوم دارای دو طریـق اسـت(روایت چهار  ،عدم اعتبار روایت اول نیز

 طورکـه همانبا هم نادیده گرفت؛ زیـرا توان  نمی ،کنار روایات اهل سنت مستفیض هستند
حضرت امام در بحث دروغ مصلحانه که نـوع دوم دروغ و پـیش از بحـث دروغ بـا خـانواده 

داشـته باشـیم کـه مسـتفیض باشـند،  هرگـاه مجموعـه روایـات ضـعیفانـد  فرمـوده ،است
گرچـه  ؛7)١۴٠، ص٢ج: ١۴١۵نـی، یامـام خم(یـابیم  اطمینان به صدور مضمون اصلی آنها می
بـه  ،بعـد کـه همـین بحـث دروغ بـا اهـل اسـت متعجبانه حضرت امام خود در چنـد سـطر

اعتنـا  ،)که چهار روایت هستند؛ زیـرا روایـت دوم دارای دو طریـق اسـت(استفاضۀ روایات 
در هر صورت از آنجا که از طرق اهل سنت نیز این مضـمون روایـت شـده اسـت، . دکن مین
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یـن روایـات رسـد و در نتیجـه بـه قـدر متـیقن ا می 8های ضعیف روایت به حد استفاضه نقل
  .نهیم میآن را به تحلیل دلالی وا ،اما اینکه قدر متیقن روایات چیست ،استناد کرد توان می

برخی معتقدند ضعف سند این روایات به جهت عمل فقیهان به آنها قابل جبران اسـت 
اما این فرمایش بسیار غریب است؛ زیرا از شروط جبران  .)٣٢۴-٣٢٣، ص١٠ج: ١۴٢٠صدر، (

فقیهان این است که عاملان، مشهور فقیهان متقدم باشند و حال آنکه اصـل  سند با عمل
جـز در دروغ اضـطراری و امثـال آن  ،مسئلۀ دروغ در کتب فقهی متقدمان جایگاهی ندارد
همسر و اهل نیز طبـق تتبـع  گفتن به که در مقدمه بیان شد و این مسئلۀ خاص یعنی دروغ

. ن مرحوم شیخ انصـاری در فقـه مطـرح نشـده اسـتتا زما ،نگارنده که در مقدمه بیان شد
امـا  ،ممکن است گفته شود به بخش اول این روایات یعنی خدعه در حرب عمل شده است

: ک.ر(ایـن روایـات بـه نـه  ،عمل شده ،تر هستند در آن مباحث نیز به روایات دیگر که موثق
  .)٨٣، ص٩ج: ١۴١۴؛ علامه حلی، ١۶٢، ص۶ج: ١۴٠٧طوسی، 

  روایات باب تحلیل دلالی

  :شود میپژوهی این روایات در چند محور به شرح زیر انجام  دلالت

  کاوی و کارکردپژوهی واژۀ اهل لغت. ١

: ک.ر(تفسـیر شـده اسـت  شـود، میاهل در لغت بر اسـاس معنـایی کـه بـه آن اضـافه 
 .)٢٨، ص١١ج: ١۴١۴منظــور،  ؛ ابن١۶٢٨، ص۴ج: ١٣٧۶؛ جــوهری، ٨٩، ص۴ج: ١۴٠٩دی، یــفراه

در این روایات به انسان اضافه شـده و اهـل انسـان در لغـت بـه معنـای همسـر و نیـز اهل 
و  )١۵٠، ص١ج: ١۴٠۴فـارس،  ؛ ابن٨٩، ص۴ج: ١۴٠٩دی، یـفراه(ترین افراد بـه انسـان  نزدیک

معنا شده  )۴۵٣، ص٣ج: ١۴١۵؛ فیروزآبادی، ٣۵۴، ص۴ج: ١۴٢١سیده،  ابن(خویشان و بستگان 
دانـد کـه بـا انسـان در یـک خانـه زنـدگی  ل را افـرادی مـیالرجـ و راغب اصل معنای اهـل

  .)٩۶ص: ١۴١٢راغب، (داند  جاز مینسب را مَ  ند و سایر استعمالات از جمله افراد همکن می

 )١٣: احزاب (و مکان  )۴۶: بوت کعن(اهل به صورت اضافه به کتاب مقدس ادیان دیگر 
گــاهی  و اســت رفتــه  کار بــه )٣٣: احــزاب (و خانــه  )٧: اء یــانب(و امــوری دیگــر چــون ذکــر و آ
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بیشترین استعمال آن مربوط به اضافه به ضمایری اسـت کـه در واقـع بـه انسـان برگشـت 
رفته است، ایـن  کار بهد و از آنجا که اهل در اصطلاح این مقاله نیز به همین صورت کن می

ایـن  هتیجـو ناسـتقرا شـده  وسـائل الشـیعهاضافه از اهل در اصطلاح قرآن کریم و روایات 
معنای همسر، فرزندان، اهـل  دست به در پراکنشی تقریباً یک استقرا نشان داده است اهل

  .ندارندکدام از این کاربردها غلبه  رفته است و هیچ کار بهخانه و بستگان 

 مـواردبقیه  تاکدام دارای غلبۀ مفهوم یا استعمال نیستند  بنابراین دیگر معانی اهل هیچ
رو مقصـود از هـر مـورد  ازاین .نتیجه بتوان موارد مطلق را بر آن حمل کرد ند و درباشناچیز 

  .شود تعیینباید با قرینه 

  ت اولیحالیه در روا» واو«دلالت . ٢

از همـان اول بنـای او بـر عـدم وفاسـت و لـذا  یعنی ؛حالیه است» و هو لا یرید«واو در 
، آن ت وفـا شـد و وفـا نشـدبلکه هرگاه زمـان و فرصـ ،کند و نه خلف وعده دروغ صدق می

گرچه در آن وقت هم عنوان صدق و کذب قابل انطباق اسـت و  ؛کند وقت صدق خلف می
توضـیح بیشـتر در بحـث . بسا پلیدی خلف وعده به جهت همین ماهیت دروغین آن اسـت

 شود، میه عرضرابطۀ دروغ و خلف وعده در این روایات را باید در مبحثی که چند سطر بعد 
 .جست

  ت اولیوا در پایان ر» هم«ر یلالت ضمد . ٣

 تـوان میروشن است این ضـمیر دلالـت بـر جمـع دارد و در نتیجـه از ایـن فـراز روایـت 
البته بـا توجـه بـه شـیوع . تنهایی نیست صود از آن خانواده است و همسر بهاستفاده کرد مق

این احتمال هم وجود دارد که دلالت آن در این زمینـه تمـام  ،تعدد همسران در زمان قدیم
لاَ خَ «: فرمودنـد 9پیـامبر اکـرم طورکـه هماننباشد؛ 

َ
نَـا خَ کُ رُ یْـمْ خَ کُ رُ یْـأ

َ
مْ کُ رُ یْـمْ لِنِسَـائِهِ وَ أ

امــا ایــن احتمــال درســت نیســت؛ زیــرا در ایــن  ،)١٧١، ص٢٠ج: ١۴٠٩حرعــاملی، (»  یلِنِسَــائِ 
  . رفت می کار به» هن«ضمیر  »هم«صورت باید به جای 
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  وعدۀ دروغین با همسر یانگار  ن علت دروغییمعنای وعده و تب. ۴

در . انـد کردهگفته، وعـدۀ دروغـین بـه همسـر را از دروغ اسـتثنا  دو مورد از روایات پیش
بحث خلف وعده طرح شـده اسـت کـه آیـا در ادلـۀ دروغ وارد  ،اوایل مباحث دروغ مکاسب

انشاء است که نوعی قرار و پیمان را ایجـاد  ،بسیاری از فقیهان معتقدند وعده ؟است یا خیر
 خبردادننه صدق و کذب، اما دروغ عبارت است از  ،د و تنها قابلیت وفا و خلف داردکن می

قابلیـت صـدق و کـذب دارد و در نتیجـه اولاً، اگـر در روایـات وعـده را بـه رو  ازایناز واقع و 
لـذا داخـل  .توان کـذب نامیـد میثانیاً، وعده را ن. مجاز استاز باب  ،اند صفت صدق نامیده

؛ امـام ١۵، ص٢ج: ١۴١۵؛ انصـاری، ٣٠، ص١١ج: ١۴٠۴مجلسـی، (در ادلۀ حرمت کذب نیسـت 
ای داده شود که از اول نیـت عـدم وفـا بـه آن  اما اگر وعده ،)۶٨-۶٧، ص٢ج: ١۴١۵خمینی، 

؛ ١۵، ص٢ج: ١۴١۵انصـاری، (وان دروغ را نـدارد گرچه باز عنـ ؛وجود دارد، حکم دروغ را دارد
: که وعـده بـه چنـد شـکل قابـل تحقـق اسـت معتقدندبرخی نیز  .) ۶٨٩ص: ١۴٢۴سبحانی، 

و گـاهی التـزام خـود را انشـا  دهد میدهنده خبر از عزم خود  گونه است که وعده اینگاهی 
صدق و کذب بر  ،آخرکه در صورت اول و  دهد مید و گاهی خبری از وفایی در آینده کن می

  .)٣٩٠، ص١ج: مصباح الفقاههخویی، (آن منطبق است 

بـه ایـن معنـا  ،ای خبـر از عـزم درونـی خـود وجـود دارد هر وعـده اما از نظر نگارنده در
وعــده عبــارت اســت از مــاهیتی ترکیبــی بــه نحــو ترکیــب انضــمامی و نــه اتحــادی و  کــه

دادن از یـــک خبـــر ی از آن را قابلیـــت دو نـــام جداگانـــه را دارد کـــه بخشـــ جهـــت بـــدین
دهـد و بخشـی  میدرونی برای آینده دربارۀ انجام عملی در برابـر دیگـری تشـکیل  تصمیم

بنــابراین هــر وعــده بــه اعتبــار بخــش اول، قابــل اتصــاف بــه . آن قــرار و تعهــد انشــای را
هر دو بخـش را متصـف اهل بیت نصوصی است که  مؤید این مدعا،. کذب است و صدق

متصـف بـه  ،کـه هنـوز محقـق نشـدهرا ای  اند و برخی نصوص نیـز وعـده فرمودهبه صدق 
؛ ۵۶٨ص: ١۴١٩مشـهدی،  ؛ ابن٣٧۴ص: ١٣٨٩؛ صـدوق، ١۶: ؛ احقـاف۵: ذاریـات(اند  کردهصدق 

: مریم( اند کردهشده را به صدق متصف  های محقق و گاهی وعده )١٩۶ص: ١٣۵۶قولویه،  ابن
 .)٩: ؛ انبیاء۵۴
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یعنی بنای آغـازین بـر عـدم ورد بحث در این روایات از سنخ اول در هر صورت، وعدۀ م
و ایـن مـورد،  حالیه در بحث قبل گفته شـد،» واو« در مبحث معنای طورکه همان ؛ستوفا

  .کم حکم کذب را دارد بدون شک مصداق عنوان کذب است یا دست

  روایات و پاسخ آن یاشکال حضرت امام خمینی در اجمال دلال

. دانند گانه را دارای اجمال دلالی می وه بر اشکال سندی، روایات سهعلا ،حضرت امام
نویسند در برخی از این روایات، وعده از دروغ استثنا شده و لذا ظـاهراً مقصـود از  ایشان می

خبار از واقع یعنـی اخبـار از اعطـا بـا نیـت عـدم اعطاسـت تـا مفهـوم آن بـا مفهـوم اِ  ،وعده
 ای گونـهمنـه را بـه  توان دروغ یعنـی مسـتثی می ،ف دیگرمنه همسان شود و از طر  مستثنی

، ٢ج: ١۴١۵امــام خمینــی، (مثــل وعــدۀ دروغــین را هــم شــامل شــود مــوردی توســعه داد تــا 

انگاری ریشه در تعریف ایشان از وعده دارد که معتقدند وعده  اما این اجمال ،)١۴١- ١۴٠ص
کـه در  )۶٠، ص٢ج: ١۴١۵خمینـی، امـام (سـت عدم وفا از اول همراه شود، انشاگرچه با نیت 

 این اجمال، بـر فـرض قبـول ،علاوه به. مبحث قبل این فرمایش مورد پذیرش قرار نگرفت
 ،شدن وعده از کذب است و لذا بحثی صرفاً علمی استدر تصویر و تبیین چگونگی استثنا

عنـوان  د وعده را درتوان میگرچه این بحث در غیر این مقام صرفاً علمی نیست و نتیجۀ آن 
، کردن آن از دروغ استا در این مبحث چون سخن از استثنا ام ،ادلۀ حرمت دروغ وارد کند

  . دکن میکردن آن در دروغ، مشکلی ایجاد ننه وارد 

  استخراج مضامین مسلط بر روایات در ارتباط با هم

  : ندشو میسه روایت یادشده به ترتیب در سه گزارۀ زیر خلاصه 

  د عدم وفا؛دروغین به اهل با قص نداد وعده. ١

  ادن دروغین به همسر؛د وعده. ٢

  .گفتن به همسر دروغ. ٣
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 گفتن به همسر دروغ وعده دروغین به اهل

 مفاهيم رواياتنسبت ميان  نمودار

  

  

  

  

  

  

  

در  عنـوان دروغ با توجه به تحلیل خاص این مقاله از وعدۀ دروغین و انـدراج آن تحـت
کـه در نمـودار ترسـیم  دارنـدعموم وخصوص مـن وجـه نسبت تر، این سه گزاره بحث پیش

، قدر متیقن از نقاط اشتراک این سه گزاره، دهد مینمودار نشان  طورکه همانشده است و 
است که اعم از زوجـه اسـت » اهل«همان گزارۀ وسط است؛ زیرا گزارۀ اول، دارای مفهوم 

امـا  ،دادن دروغ اسـت اسـت کـه اعـم از وعـده» دروغ«عنـوان نیز مشتمل بر و گزارۀ سوم 
  .گزارۀ وسط، مشتمل بر وعدۀ دروغ به همسر است

  روایات اهل سنت در مسئله

 ،ای از اهـل سـنت وجـود دارد کـه طبـق تتبـع نگارنـده در این موضـوع روایـات عدیـده
کـه  انـد ه مشـتمل بـر نکاتیانـد و حـال آنکـ تاکنون در فقه شیعه مـورد توجـه قـرار نگرفتـه

توجهی بـه روایـات آنـان در محافـل فقهـی  به جهت بی وند مورد استفاده قرار گیرند توان می
لازم است ابتدا مبانی نظری و بیان حدود و ثغور  حق است ـ ـ که بخش زیادی هم بهشیعه 

  .نددو تحلیل گر  عرضهاستفاده از روایات ایشان مشخص شود و سپس روایات آنان 

  مبانی نظری استفاده از روایات عامه در فقه شیعه

مرحوم شیخ طوسـی در اظهـار نظـری دقیـق معتقـد اسـت اگـر روایتـی از اهـل سـنت 
، باید به گزارش شود که با روایات ما مخالف نباشد و روایاتی نیز در موافقت با آن یافت شود

وعده 
دروغين 
 به همسر
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ر میـان مـا نباشـد و از بلکه اگر هیچ روایتـی دربـارۀ موضـوعی د آن روایت عامه عمل کرد،
طوسی، ( ، باز هم باید به آن عمل کردطریق عامه روایتی دربارۀ آن موضوع صادر شده باشد

  .)١۴٩، ص١ج: ١۴١٧

از صورت اول این اسـت کـه روایـت مـا  الطائفه حضرت شیخنماید که مقصود  چنین می
ضعف سندی یا اجمال دلالی داشـته باشـد وگرنـه وجهـی نـدارد بفرماینـد بـا وجـود روایـت 

موافقت روایات آنـان  طورکه همانصحیح و صریح شیعی به روایت موافق سنی عمل شود؛ 
لزومـاً  نـه ،د به صورت موافقت با قواعد و اصـول اندیشـۀ شـیعی باشـدتوان میبا تفکر شیعه 

  .موافقت با روایات خاص

شیعه را  7این رویکرد خود را بر روایتی مبتنی کرده که امام صادق الطائفه جناب شیخ
و مرحوم بروجردی  )١۴٩، ص١ج: ١۴١٧طوسی، : ک.ر(نان ارجاع داده است آدر این موارد به 

توضیح اینکه از ابتکارات فقهـی . نیز این تبیین شیخ را با تحلیلی تاریخی تقویت کرده است
 ایـن اسـت کـه انـد، کردهالله بروجردی که برخی معضلات علمی را بـا آن حـل  مرحوم آیت

یـرا دانستند؛ ز  سان قرینۀ منفصله در فهم روایات شیعه می روایات و نیز فقه اهل سنت را به
ی آنان که اغلـب ها اندیشهبر اساس یک تحلیل تاریخی معتقد بودند روایات شیعه ناظر به 

صادر شده و هـر جـا اشـکالی در نقـل و  اند، همسلمانان بوده و معمولاً ناقل سنت نبوی بود
بر اساس . در روایات شیعه تبیین شده است ،تفقه آنان وجود داشته و نیاز به اصلاحی بوده

و اگـر در  نددانسـت مـیی روایی و فقهی ایشـان را لازم ها اندیشهایشان تتبع در  ،این نگرش
خص در روایات شـیعه روایات اهل سنت و اقوال آنان قرائنی در فهم مفاهیم مطلق و نامش

ج، ١: ١٣٨۵موسـوی اردبیلـی، (دنـد بر  مییافتنـد، از آن قـرائن بهـره  نشده مـی که توضیح داده
ــری، ٢٠٠-١٩٩ص ــبحانی، ١٩، ص١ج :١۴٠٩؛ منتظ ــبحانی، درس ۴٩ص: ١٣٩٠؛ س ــین س ؛ همچن

  .)٣٠/١/١٣٨٩خارج فقه، 

  ات اهل سنت یمتن روا

  :این روایات به شرح زیر در مصادر حدیثی ایشان گزارش شده است

از آن  ؛دربارۀ موارد جواز دروغ جز سه مـورد نشـنیدم 9د از پیامبر اکرمگوی میکلثوم  ام
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 9.)٢٠١١، ص۴ج: تا مسلم، بی(زن با شوهرش است  گفتن مرد با همسر و جمله سخن

 ؛دروغ جز در سه مورد مجاز نیسـت :مودفر 9د پیامبر اکرمگوی می ،دختر یزید ،اسماء
، ۴۵ج: ١۴٢١حنبـل،  ابن(همسرش اسـت تـا از او راضـی شـود  همرد ب گفتن از آن جمله دروغ

تعبیـر » عَنْـهُ  یلِتَرْضَـ«در نقل دیگـر از اسـماء در برخـی کتـب یـه جـای تعبیـر  10.)۵٧۴ص
  .)۵۵٠، ص۴۵ج: ١۴٢١حنبل،  ابن( ود داردوج» هَایرْضِ یلِ «

پرسـید آیـا گنـاهی دارد اگـر مـن بـه  9د مـردی از پیـامبر اکـرمگوی میعطاء بن یسار 
بـا ایـن من : پرسید. خداوند دروغ را دوست ندارد: همسرم دروغ بگویم؟ آن حضرت فرمود

اشـکال نـدارد : آن حضـرت جـواب داد. کنم مـیحال او را خوش و اخلاق او را نیکو دروغ 
 11.)٩٨٩، ص٢ج: ق١۴٠۶، کمال(

مگـر در  شود، میهر دروغی نوشته : فرمود 9پیامبر اکرم :دگوی مینواس بن سمعان 
: ق١۴١٨بشـران،  ابن( نزدیکانش تا آنـان را راضـی کنـد دروغ انسان بهاز آن جمله  ؛سه مورد

  12.)١٧٨ص

  تحلیل سندی و دلالی روایات اهل سنت

در پرتو مباحث نظری اما  ،این روایات بدون شک از نظر مفردات سندی ضعیف هستند
وجود آنها به عنوان روایـت  ،اولاً : ، دو کارکرد در این تحقیق دارندقبلیشده در مبحث  ارائه

و در کننـد  کمـک میمضمون با روایات ضعیف شیعی، به استفاضـۀ روایـات  همضعیف اما 
هـیچ مخـالفی در بـین روایـات  نبـودآنها برای استنباط با فرض یابند تا از  مینتیجه قابلیت 

مضامینی در این روایات وجود دارند کـه برخـی از  ،ثانیاً . استفاده شودسنی با روایات شیعی 
  :این روایات به شرح زیر است نکات. به کار آیندیات شیعی ند در تفسیر رواتوان میآنها 

در بیشتر روایات  طورکه همان ؛وجود ندارد» اهل«از این روایات کلمۀ  یک در هیچ: یک
در مقابل، در یکی از این روایات . وجود دارد» امرأة«، بلکه معمولاً تعبیر شیعه وجود نداشت

 .ه وجود نداشتکه در روایات شیع آمده است» هقراب«کلمۀ 

وجود دارد که در روایـات » کذب«و تعبیر  نیامده است» وعده«در این روایات تعبیر : دو
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اشعث که این کتاب همواره نیز متهم به تطابق مضامین روایـات آن  شیعه تنها در روایت ابن
 .آمده است» کذب«با اهل سنت است، تعبیر 

 .وجود داردگفتن زن به شوهر نیز  در روایت اول، دروغ: سه

سْتَصْـلِحُهَا «و » عَنْـهُ  یلِتَرْضَـ« ،»هَایرْضِ یلِ «در این روایات اشاراتی لطیف چون : چهار
َ
أ

سْتَطِ 
َ
فـرض اخـتلاف  بـرصدور ایـن حکـم  کند میدلالت  وجود دارد که همه» بُ نفسهایوَأ

 . بین همسران و ترمیم آن ضایعه یا پیشگیری از آن است

صـراحت نفـی  به همسـر را بـه گفتن دروغ 9رامی خداطبق روایت سوم، رسول گ: پنج
سْتَطِ «کردند و تنها در مورد خاص یعنی 

َ
سْتَصْلِحُهَا وَأ

َ
  .آن را مجاز دانستند» بُ نفسهایأ

گفـتن  نگرش فقهی اهل سنت نیز در این مسئله تقریباً چنین است که مقصـود از دروغ
 فریـباست و نیز در هر حال  ءداالا  دادن به امور غیر واجب به همسر اظهار محبت و وعده

نــووی، (همســران در بازداشــتن از حقــوق یــا تکالیفشــان بــه اجمــاع مســلمین حــرام اســت 
  .)١۵٨، ص١۶ج: ق١٣٩٢

  ییبندی دلالت ادلۀ روا جمع

با توجه به تقویت سند روایات شیعی و نیز لزوم اخذ قدر متیقن روایـات شـیعی و تفسـیر 
کـه دروغـی در ایـن  شـود میآنها به کمک قرائن موجود در روایات اهل سنت، نتیجـه ایـن 

در  فقـطو بـس و دروغ بـه همسـر نیـز  گویـد ش میروایات مجاز است که شوهر به همسـر 
. آفرین است، مجاز اسـت زدا و آرامش اختلافهایی که  در وعده فقطهم  نصورت وعده و آ
همچنین . ی است که در مباحث قبل تبیین شدهای گیری مقتضای استدلال این قدرمتیقن

 ،با توجه به مناسبتی که میـان وعـده و حکـم آن یعنـی جـواز وعـدۀ دروغ و از طـرف دیگـر
گیریم وعـدۀ دروغـین  یمناسبت این دو در بستر مسئله یعنی روابط زوجیت است، نتیجه م

هم نـه  آن ،های معیشتی زن است در مسائل مالی و برآوردن خواسته فقطشوهر به زن هم 
حـق هسـتند  هایی که یا نابـه بلکه خواسته ،ای که به تضییع حقوق زن بینجامد هر خواسته

  .و یا مرد توان آن را ندارد ،یعنی زائد بر نفقۀ اوست
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معنـا نیسـت کـه دروغ همسـران خصوصـاً در مسـائل بندی هرگـز بـدان  جمعاین البته 
اصلاح روابط فیما بین آنها مجـاز نیسـت؛ زیـرا آن  یکدیگر برایعاطفی و اظهار محبت به 

خصوصاً  ،تحت عنوان ادلۀ متعدد اصلاح و یا ضرورت مجاز یا گاهی واجب هستند ها دروغ
توضیح اینکـه اباحـۀ . نوادگیبا توجه به اهمیت پایایی و پابرجایی و برقراری انس و الفت خا

: ؛ نحـل٢٨: آل عمـران(هر حرام از جمله دروغ در صورت اضطرار، مقتضای عمومات قرآنی 

است و دلیل عقلی این مسئله در این  13)١٧٧، ص٣ج: ١۴٠٧طوسـی، ( و روایتی صحیح )١٠۶
  .بیان شدنوشتار نیز 

، ٢ج: ١۴٠٧کلینـی، (رد گرانه نیز روایـات متعـدد بـر جـواز دروغ وجـود دا در دروغ اصلاح

کم یک روایت صریح و صحیح و مطلـق  و دست )٧۶ص: ١۴٠٢؛ صدوق، ٣۴٢ - ٣۴١و ٢١٠ص
بِ یاهِ بْنُ إِبْـرَ  یُّ عَلِ «: روایت هم در این باب وجود دارداین چون 

َ
ـهِ بْـنِ هِ عَـنْ عَبْدِ یـمَ عَـنْ أ اللَّ

بِ یَ وِ رَةِ عَنْ مُعَایالْمُغِ 
َ
ارٍ عَنْ أ هِ عَبْدِ  یةَ بْنِ عَمَّ الَ  7اللَّ

َ
: ١۴٠٧کلینی، ( »اذِبٍ کَ بِ   سَ یْ لَ   الْمُصْلِحُ : ق

الاثنین نیـز بـه حکـم اولویـت یـا بـه حکـم تنقـیح منـاط  و روایات اصلاح بین )٢١٠، ص٢ج
در هـر صـورت ایـن ادلـه . قطعی، اصلاح بین خود و غیر از جملـه همسـر را شـامل اسـت

رو  و ازایـن شـوند میت را شـامل عمومات و اطلاقاتی هستند که هر نوع ضرورت و مصـلح
شوهر به همسر خود مصداق یکـی از ایـن دو عنـوان قـرار  گفتن قطعاً در هر مورد که دروغ

  . کارایی دارند ،گیرد

کـم  البته مناسبت خاصی میان حکم و موضوع در مسئلۀ وعده نیز قابل کشف یا دست
ۀ شـوهر بـه زن مخـتص وعـد ،د مسـئلۀ وعـدۀ دروغکن میقابل استیناس است که کمک 

همچنـین ایـن قرینـه نیـز بـه . ندشـو مینه دیگر موارد؛ زیرا زنان بـا وعـده دلخـوش  ،باشد
د که اگر وعـدۀ دروغ بـه بسـتگان و فرزنـد از حرمـت وعـده کن میاستنباط این معنا کمک 

ها و مراودات انسـان خصوصـاً در  چون بیشتر وعده ؛استثنا شود، بسا تخصیص اکثر است
جوامع اولیه با خانواده خود محشور بودند  در آن خرده ها انکه غالب انس عصر صدور حدیث
  .ستها مربوط به این گروهتر،  نه اجتماعات بزرگ
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  زن به شوهر گفتن دروغ: مسئله دوم

همـان وعـدۀ دروغـین  ،باب و مـورد مجـازاین از روایات  شده حاصله معنای کاز آنجا 
حق و زائـد بـر  های زن که یا نابه و خواستهالی در مسائل م فقطهم  شوهر به زن است و آن

البتـه بـدون . زن به شوهر درسـت نیسـت گفتن نفقۀ اوست و یا مرد توان آن را ندارد، دروغ
هــای مقــدس در فرهنــگ اســلامی اســت کــه برآینــد بســیاری از  ناشــک خــانواده از بنیــ

برپایی و پایایی این نهاد بنیادین است و هر رفتاری که به ایـن  جهتهای اسلامی در  آموزه
رو  و ازایــن )١۶، ص٢٠ج: ١۴٠٩حــر عــاملی، (شــدت نکــوهش شـده اســت  ، بــهبنـا لطمــه زنــد

شوهر به همسر بیان شد، از باب ضرورت  گفتن بندی ادلۀ روایی دروغ در جمع طورکه همان
گفـتن زن بـه شـوهر  فی همسران، دروغحفظ خانواده و تأمین ارتباط عاط براییا مصلحت 

زن بـا  گفـتن نیز موجه و گاهی شاید واجب است و اگر در برخی روایـات اهـل سـنت، دروغ
  .مرد به زن معرفی شده است، به این جهت است گفتن ردیف دروغ شوهر نیز هم

  همسران موقتبه  گفتن دروغ: مسئله سوم

شـناختی آن  روانمعنـای  بـهکه البته نه فقط ـ » اهل«در  با توجه به حضور مفهوم انس
نوعی انس اجتمـاعی نیـز هسـت کـه  معنای بهبلکه  ،است که بسا از تمتع نیز حاصل شود

صدق عرفی اهل بر همسر موقت مشکل  ـ حاصل زندگی مشترک و آشکار و طولانی است
 امـرأه ه ودر مورد زوجـ. مگر در صورتی که در پایان این بحث به آن خواهیم پرداخت ،است

در مباحث فقهی متعدد چون ربا، لعان، عدۀ وفـات  ،نیز بسیاری از فقیهان پیشین و پسین
: ١۴١٣؛ شـهید ثـانی، ۴٨ص: ١۴١٣مفیـد، (د کنـ میمعتقدند زوجه بر همسر موقت صدق ... و 

 .)١٠٠، ص٣ج: ١۴١۵؛ نراقــی، ١٨٧، ٣٣ص: ١۴٠۴؛ نجفــی، ۴٢ص: ١۴١۴؛ کرکــی، ۴٧۵، ص٧ج
با اهل سـنت در صـدق زوجـه بـر  رسالۀ صاغانیهشیخ مفید در ت متعدد مباحثات و مناظرا

اکثر فقیهان این صـدق را  نقل شده است حتیو  استهمسر موقت در این زمینه خواندنی 
اصرار دارد زوجه  ریاضاما برخی چون صاحب  ،)۴٣۵، ص٨ج: ١۴١٨طباطبایی، (قبول دارند 

ادعـا  دیگـربرخـی  .)٣۴٢، ص١١ج: ١۴١٨طباطبـایی، (د کن میبر همسر موقت صدق عرفی ن
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فرد شایع که همسـران دائـم اسـت، ایـن اطلاقـات  مفهوم زوجیت برند به علت غلبۀ ا کرده
  .)۵۶٢ص: تا مجاهد طباطبایی، بی(معتبر نیستند 

رسد حق با مجاهد طباطبایی است و نباید بـر ایشـان اشـکال کـرد کـه غلبـۀ  نظر می به
زیرا غلبه وجـودی در صـورتی از  ؛)١٨٩، ص١ج: ١٣٧۵، مظفر(وجودی باعث انصراف نیست 

اسباب انصراف نیست که در زمان ما رخ دهد و در زمان تکلم احراز نشـود و حـال آنکـه در 
گفـت  تـوان میهمچنـین . زمان صدر اسلام نیز غلبۀ وجودی بـا همسـر دائـم بـوده اسـت

قرآنـی  در اکثر قاطع آیـات» زوج«همسر دائم، غلبۀ استعمالی در آیات و روایات هم دارد و 
، ١٠٢، ٣۵: بقـره(ماننـد آن ارث و  ظهـار، خصوصاً احکامی چون لعان، عدۀ وفات، محلـل،

جـز  ،ناظر به همسران دائم اسـت )٩٠: ؛ انبیاء١: ؛ مجادله٣٧: ؛ احزاب۶: ؛ نور٢۴٠و  ٢٣۴، ٢٣٠
زْواجِهِمْ   یإِلاَّ عَل(در مثل 

َ
  .ل استکه همسر موقت را هم شام )۶: مؤمنون( )أ

بر فرض هم کسی استدلال قبل را قبول نکند، مناسـبت حکـم و موضـوع اقتضـا دارد 
معـاش و معاشـرت  معنای بـهبحث وعدۀ دروغ در میان همسرانی باشد کـه بـا هـم زنـدگی 

در همسـر موقـت  کـهروزی و طولانی دارند و مرد هم مسئول تأمین معاش زن است  شبانه
همسر موقت به حکم ضـرورت یـا مصـلحت حرفـی  هوغ بالبته در . شود میاین امور تصور ن

  .در دروغ مرد با همسر بحث شد دیگر است که قبلاً 

  به فرزندان گفتن دروغ: مسئله چهارم

شد این عنـوان در عـرف قـرآن و روایـات شـامل دانسته » اهل«گرچه در تحلیل عنوان 
شـامل همسـر  طفقـبندی ادلۀ روایی مشـخص شـد اهـل  ، اما در جمعشود میفرزندان نیز 

را هـم صـورت وعـده  همسـر آندروغ به  فقط جوازوعدۀ دروغ به اهل،  بابِ  است و روایاتِ 
دروغ بـه فرزنـد در عمومـات و اطلاقـات حرمـت دروغ بـاقی  حرمـت بنـابراین. شامل است

بر آن صـدق کنـد کـه  )ضرورت و مصلحت(ی از دو عنوان کلی تجویز دروغ مگر یک ،است
بندی ادلۀ روایی دروغ شوهر بـه همسـر  ادلۀ جواز دروغ از باب ضرورت یا مصلحت در جمع

طبق فـرض صـدق کـذب بـر (علاوه بر صدق عمومات و اطلاقات حرمت دروغ . بیان شد
امـر بـه بر وعدۀ دروغ به فرزند، روایات خـاص ) وعده که در تحلیل دلالی روایات بحث شد
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خصوصـاً  ،فرزنـد و نهـی از تخلـف از آن از طریـق فـریقین وارد شـده اسـت به وفای وعده
تـر اسـت و آثـار  سن که گویا خلف وعده بر ذهن و مغز و اعصاب او سنگین دربارۀ فرزند کم

  .)۴٩، ص۶ج: ١۴٠٧نی، یلک: ک.ر( گذارد منفی زیادتری هم بر جا می تربیتی

  به دیگر بستگان گفتن دروغ: مسئله پنجم

شـیعی و روایـت اول دروغ به بستگان را تجویز کند، روایـت  تی که ممکن استروایتنها 
و در روایت اهل سنت نیز » اهل«ت شیعی تعبیر روای. است که قبلاً نقل کردیمسنی چهارم 

نـد دروغ یـا وعـدۀ دروغ بـه توان میاما این دو روایـت هرگـز ن ،رفته است کار به» هقراب«تعبیر 
اعـم (نیز مشخص شد اهل دربارۀ بستگان » اهل«در تحلیل . ددیگر بستگان را تجویز کنن

. انـد و بـا قرینهدارنـد رود، اما این کاربردها استعمال انـدک  می کار بههم ) از همسر و فرزند
ر مبـانی د ،امـا اولاً  ،صـراحت خـوبی در مـدعا دارد نیـز در روایت اهل سـنت» هقراب«تعبیر 

سـتفادۀ چنـین حکمـی از ایـن روایـت بـر ا کهمشخص شد  نظری بحث روایات اهل سنت
ثانیــاً، ایــن روایــت در میــان آنــان نیــز شــاذ اســت و جــز در کتــاب . ن مبــانی اســتآخــلاف 

ثالثاً، در تحلیل دلالی روایات گفته شد باید به قـدر متـیقن ایـن . بشران نقل نشده است ابن
نـه غیـر  ،عـدههم تنهـا در صـورت و ، آنبسنده کرد ،روایات که همان دروغ به همسر است

بحـث در  البته دروغ با بستگان به حکم ضرورت یا مصلحت حرفی دیگر است که قبلاً . آن
  .شد طرحهمسر  همرد ب گفتن دروغ

  جواز دروغ مواردم توریه در کح :مسئله ششم

برد و در درون خود معنـای واقعـی آن را قصـد  کار بهگوینده لفظی را که است  آنتوریه 
 او معنای خلاف آن را دریافـت کنـد اما قصدش از القای آن به مخاطب این باشد که ،کند

آیـا در مـوارد جـواز دروغ از جملـه بحـث  پرسش این است کـه .)١٧، ص٢ج: ١۴١۵انصاری، (
، واجب است دروغ را به گونـۀ )در هر یک مجاز باشد(همسر و فرزندان و بستگان  هدروغ ب
  .نوشتار بحث دوم مورد نظر است در این. یا خیر گفتای  توریه

مرحوم شیخ انصاری در بحث از دو مـورد اصـلی تجـویز دروغ یعنـی دروغ اضـطراری و 
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ادلـۀ عـدم . ن اقامـه فرمـوده اسـتآمصلحتی دو دلیل بر وجوب توریه و دو دلیل بـر عـدم 
ریه ثانیاً، وجوب تو. اولاً، تقیید این مطلقات دشوار است: ای چنین است وجوب ادای توریه

انصـاری، ( عتقد شویمدر این موارد نوعی عسر است و بهتر است به توسعۀ شارع بر بندگان م
مطلقـات ایـن نیسـت کـه  تقییدِ  رسد دلیل ایشان در دشواریِ  نظر می به .)٢۶، ص٢ج: ١۴١۵

بلکـه  ،)١٠-٩ص: تـا خوانسـاری، بی( انـد هصورت عدم توریه فرد نادری است که برخی فرمود
ای  از آنهاسـت کـه نکتـه» بـودن یـاندر مقـام ب«نها و در نتیجـه اسـتفادۀ کثرت آ ،علت آن

بیـان ایشـان در  .)١٠٣، ص١ج: ١٣٧۵شـهیدی، : ک.ر(گیـری اسـت  لطیف در قواعد اطـلاق
نفسـه  فـی کردن توریـهچـون  ؛نمایـد مبهم است و شاید هم غیرمستدل مـی بخش دوم نیز
طبق قاعدۀ نفی حـرج  ،عسر باشد مگر بر افراد خاص و البته بر هر کس هم ،عسر نیست

فهـم نگارنـده  شاید هم. طور کلی از همه بردارد ن را بهد آتوان میو دلیلی ن شود میاز او رفع 
خویی، : ک.ر(که نگاشته شد  اند هگرچه شارحان نیز همان را فهمید ؛یابد نمیآن را درست در 
رسد تبیین روشمند ایـن بخـش از بیـان  نظر می در هر حال به. )۴٠۶، ص١ج: مصباح الفقاهه

سنخ ادلۀ موارد تجویز کذب، امتنانی است و توریـه بـا ایـن امتنـان کـه : ایشان چنین است
  .مخالفت دارد ،گیری است نوعی آسان منظور به

ای از منظر شیخ انصاری این است که توریه با قواعد اسـتنباط  دلیل وجوب وفای توریه
دفع  ،ای وسیع دارند و شامل خوف از روایات جواز دروغ، گستره سازگارتر است؛ زیرا بسیاری

چـون روایـت روایـات امـا برخـی  در حد اضطرار و چه غیر آن،چه شوند،  میضرر و اصلاح 
و مفهـوم ایـن اختصـاص ایـن اسـت کـه در  اند نها موارد اضطرار را مجـاز دانسـتهسماعه ت

ســت رابطــۀ ایــن روایــت و آن روشــن ا. مطلقــاً دروغ مجــاز نیســت ،صــورت عــدم اضــطرار
ای است و در غیر ایـن  مطلقات، عموم من وجه است و قدر مشترک آنها همان موارد توریه

نـد و در نتیجـه بـه عمومـات کن میآن مطلقات با مفهوم این روایت تعارض و تساقط  ،موارد
، ١ج: مصــباح الفقاهــه؛ خــویی، ٢۶، ص٢ج: ١۴١۵انصــاری، (یم کن مــیحرمــت کــذب مراجعــه 

افزوده » ملأفت«خر آن آاما مرحوم شیخ خود به اشکال این بیان واقف بوده و در  ،)۴٠۶ص
تعارض منوط به این است کـه بـا وجـود امکـان  ،است که ظاهراً اشاره به این است که اولاً 

ثانیاً، این مفهـوم هرگـز قـدرت  .کند و حال آنکه این اول کلام استتوریه، اضطرار صدق ن
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آن اطلاقـات  ،شیخ هـم فرمـود طورکه همانثالثاً،  .ات منطوقی را نداردمقابله با آن اطلاق
ییـد ایـن سـه دلیـل در رد تعـارض و أضـمن ت .)١٠-٩ص: تا خوانساری، بی(قابل تقیید نیستند 

تقیید، این استدلال مرحوم ایروانی هم افزودنی است کـه روایـت سـماعه کـه فرمـوده هـر 
ر بـه بیـان حکـم جـواز کـذب در صـورت چیزی که به آن مضطر شدی حـلال اسـت، نـاظ

: ١۴٠۶ایروانـی، (اضطرار است و اصلاً در مقام نفی از غیر آن نیست تـا دارای مفهـوم باشـد 
نـه  ،و رد محقق خویی بر ایشان که شیخ مفهوم را از صدر روایت برداشت کرده )۴١، ص١ج

وجـود در صـدر نمایـد؛ زیـرا شـرط م درست نمی )۴٠٧، ص١ج: مصباح الفقاههخویی، (ذیل آن 
ـهِ تَقِ «: روایت نیز چنـین اسـت جُـلُ بِاللَّ ـإِذَا حَلَـفَ الرَّ هیَ ةً لَـمْ یَّ ، ۵ج: ١۴٠٩حـر عـاملی، (»  ضُـرَّ

و از قواعد ظهور شرط در مفهوم این است که قرینۀ صارفه بر عـدم  )٢٢٨، ص٢٣؛ ج۴٨٣ص
و ما قرینۀ صارفه داریم  )١١۴-١١٣، ص١ج: ١۴١۴مظفر، (نباشد موجود انحصار سبب در آن 

که این شرط انحصاری نیست؛ زیرا اگر در غیر اضطرار یعنی برای اصلاح هـم قسـم دروغ 
رو این شرط نیـز دلالـت عرفـی بـر مفهـوم عـدم جـواز  ازاین. کند نمیکسی اشکال  ،بخورد

  .کذب در سایر موارد ندارد

  .وارد نیستاب توریه در این منتیجه اینکه دلیلی بر وجوب و بلکه استحب

  گیری نتیجه

هـای تحقیـق بـه شـرح  بر اساس دلالت قدر متیقن روایات شیعه و سنی، پاسخ پرسش
  :زیر است

رد اول و دوم امگـر در سـه مـورد کـه مـو  ،مرد به همسر خـود مجـاز نیسـت گفتن دروغ
همان ضرورت و اصلاح روابط فیمابین خود و همسر است و مورد سوم نیز وعـدۀ دروغ بـه 

  .حق یعنی خارج از نفقه زن یا خارج از توان او مادیاتی نابه تأمینهمسر در 

دروغ به فرزندان یا دیگـر بسـتگان نیـز تنهـا در دو مـورد کـه و زن به شوهر  گفتن دروغ
  .مجاز است ،تر گفته شد پیش

مگـر اینکـه بـه  ،وعدۀ دروغ شوهر به همسر نیز قابل تسری به همسران موقت نیسـت
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همچنـین وعـدۀ . دگی کنند تـا صـدق همسـر بـر آنـان شـکل گیـردشکل متعارف با هم زن
ای باشـد  ست به صورت توریهیهای قبل لازم ن دروغین یا دروغ مجاز در هر کدام از صورت

  .مستحب هم نیستحتی توریه و 

	:نوشت پی
صْلَحَ بَ  یائِدٌ فِ کَ رَجُلٌ : ثَلاَثَةٍ  یذِباً فِ کَ وْماً إِلاَّ یَ ذِبٍ مَسْؤولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ کَ لُّ کُ «. 1

َ
وْ رَجُلٌ أ

َ
 یلْقَـیَ نِ یْ نَ اثْنَـیْ حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أ

صْلاَحَ مَا بَ  کَ دُ بِذَلِ یرِ یُ بِهِ هَذَا  یلْقَ یَ رِ مَا یْ هَذَا بِغَ  هْلَهُ شَ یْ الإِْ
َ
وْ رَجُلٌ وَعَدَ أ

َ
نْ یرِ یُ ئاً وَ هُوَ لاَ یْ نَهُمَا أ

َ
 .» لَهُمْ   تِمَ یُ   دُ أ

صْلاَحُ بَ   کَ زَوْجَتَ   کَ الْحَرْبِ وَ عِدَتُ  یدَةُ فِ یکِ الْمَ : ذِبکَ هِنَّ الْ یحْسُنُ فِ یَ ثَلاَثٌ  یُّ ا عَلِ یَ «. 2 اسِ یْ وَ الإِْ  .»نَ النَّ

جُلِ   ذِبُ کَ : ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ  یذِبُ إِلاَّ فِ کَ صْلُحُ الْ یَ لاَ «. 3 تِهِ   الرَّ
َ
جُلِ کَ وَ   لاِمْرَأ جُلَ نَ یْ بَ  یمْشِ یَ ذِبُ الرَّ مَامِ کَ نَهُمَا وَ یْ صْلِحَ بَ یُ نِ لِ یْ الرَّ ذِبُ الإِْ

هُ فَإِنَّ   .»الْحَرْبَ خُدْعَةٌ ] فإنما[عَدُوَّ

صفوان مشترک بین صفوان بن یحیی بیاع السابری، صفوان بن مهران، و صفوان بن امیه، صفوان بـن خالـد، صـفوان بـن . 4
-١٩٧و ص ١٩٨ج: ١٣۶۵، ینجاش(ول در کتب رجال توثیق دارند حذیفه و صفوان بن سلیم زهری است که تنها دو نفر ا

 ).١١۶و  ۶٩، ۴١ص: ١٣٧٣طوسی، (و بقیه یا نامی از آنان نیست و یا توثیق ندارند ) ١٩٨

یا دیگـران در مـورد محمـد بـن ) ٨٩و  ١٣ص: ١۴٠٣اردبیلی، : ک.ر(مرحوم مقدس اردبیلی در مورد ایشان انگاشته است . 5
سعید  و ضعیف مانند ابن) ٣٣۴ص: ١٣۶۵نجاشی، (الخطاب  ابی القدر یعنی ابن شترک بین ثقه و جلیلاند او م حسین گفته

محقـق : ک.ر(رو روایـات او قابـل اسـتناد نیسـت  ازایـن. و یا مهمل مانند زعلان است) ٣٣٧ص: ١٣۶۵نجاشی، (الصائغ 
، ٢٢ج: ١۴٠۵؛ بحرانـی، ۴٧۵، ص٨، ج١٣۴، ص٧، ج١٢٨، ص۶ج: ١۴١٣؛ شـهید ثـانی، ۴۵و  ١٠ص: ١۴١۴کرکی، 

 ).۴٧٩ص

توان گفت با تأیید یا رد  به عنوان نمونه نمی. شده و یکنواخت حرکت کند یعنی چنین نیست که فقه بر اساس روشی مهندسی. 6
های دلالی یـک حـدیث ضـعیف و مـردود  سند یک روایت، آن روایت همواره قابل استناد یا مردود باشد، بلکه بسا با تحلیل

ا حدیث صحیحی کنار نهاده شود؛ یعنی نتایج تحقیق از مقام دلالت که متأخر از مقـام تحلیـل سـند اسـت، بـه احیا شود ی
 .مقام سند عطف شود و آن را تغییر دهد

: نک به. (ر حد استفاضه باشند، فتوا داددتوان به قدر متقین چند روایت ضعیف که  نیز معتقد است می مرحوم شیخ انصاری .7
  ).٧١، ٣ :١۴٢٨انصاری، 

، )١١، ص١ج: ١٣٩٣مامقـانی، (داننـد  حد پایین استفاضه را وجود دو یا سه راوی در هر طبقه و مشهور، همان سه نفر می. 8
: ١۴٣١سـیفی مازنـدرانی، (نامنـد  اما اگر روایتی در حد بالایی از استفاضه باشد که نزدیـک تـواتر باشـد، آن را متظـافر می

لـذا تعـداد . عی نیز بدون شک مستفیض هستند؛ زیرا نقل روایـت دوم از دو طریـق اسـتاین روایات در منابع شی). ٣٢ص
های متعدد شیعه و سنی از این حدیث، احتمال دارد بتوان آن را متظـافر  رسد،  اما با توجه به نقل ها به چهار روایت می نقل

 .دانست

سْمَعْهُ «. 9
َ
صُ فِ یُ أ ا یْ شَ  یرَخِّ اسُ إِ یَ ءٍ مِمَّ صْلاَحِ بَ  یفِ : ثَلاَثٍ  یلاَّ فِ قُولُ النَّ اسِ وَحَدِ یْ الْحَرْبِ وَ الإِْ تَـهُ وَحَـدِ ینَ النَّ

َ
جُـلِ امْرَأ ثِ یثِ الرَّ

ةِ زَوْجَهَا
َ
 .»الْمَرْأ
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تِهِ لِتَرْضَ کَ : ثَلاَثٍ  یذِبُ إِلاَّ فِ کَ صْلُحُ الْ یَ لاَ «. 10

َ
جُلِ مَعَ امْرَأ وْ  یذِبُ الرَّ

َ
وْ  یذِبٌ فِ کَ عَنْهُ، أ

َ
 یذِبٌ فِـکَ الْحَرْبِ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، أ

اسِ یْ إِصْلاَحٍ بَ   .»نَ النَّ

الَ رَجُلٌ . 11
َ
هِ هَلْ عَلَ  ا رَسُولَ یَ : ق   یَّ اللَّ

َ
نْ أ
َ
تِـکْـجُنَاحٌ أ

َ
ـالَ یذِبَ امْرَأ

َ
ـهُ الْ یُ لاَ : ؟ ق سْتَصْـلِحُهَا  ا رَسُـولَ یَـ: فَقَـالَ . ذِبَ کَـحِـبُّ اللَّ

َ
هِ أ اللَّ

سْ 
َ
 .»یکلا جناح عل: فقال. بُ نفسهایتَطِ وَأ

الَ رَسُولُ . 12
َ
هِ  ق رَا  یمَا لِ « 9اللَّ

َ
ارِ،  یذِبِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ فِ کَ الْ  یمْ تَتَهَافَتُونَ إِلَ کُ أ نْ کَـتُـوبٌ کْ ذَبٍ مَ کَ لُّ کُ النَّ

َ
ذِبًا لاَ مَحَالَـةَ، إِلاَّ أ

جُلُ فِ کْ یَ  وْ  الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ  یذِبَ الرَّ
َ
جُلَ یْ ذِبَ بَ کْ یَ خَدْعَةٌ، أ وْ یْ صْلِحَ بَ یُ نِ لِ یْ نَ الرَّ

َ
 .»هَایَ رْضِ یُ ذِبَ لَقَرَابَةٍ لِ کْ یَ نَهُمَا، أ

بِ یْ دٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَ ینُ بْنُ سَعِ یْ الْحُسَ «: سند و متن این روایت چنین است. 13
َ
ـالَ یبَصِ  ینٍ عَنْ سَمَاعَةِ عَنْ أ

َ
لْتُهُ عَـنِ : رٍ ق

َ
 سَـأ

ةُ شَ  کُ ضِ هَلْ تُمْسِ یالْمَرِ 
َ
نْ : فَقَالَ . هِ یْ سْجُدُ عَلَ یَ ئاً یْ لَهُ الْمَرْأ

َ
مَ  یْ سَ شَـیْ رُهَا وَ لَـیْ سَ عِنْدَهُ غَ یْ ونَ مُضْطَرّاً لَ کُ یَ لاَ إِلاَّ أ ـا حَـرَّ ءٌ مِمَّ

هُ لِمَنِ  حَلَّ
َ
دْ أ
َ
هُ إِلاَّ وَ ق کنـد؛ چـون مثـل ابوبصـیر جـز از امـام  دن مشـکلی ایجـاد نمیبو در این روایت مضمره.  »هِ یْ اضْطُرَّ إِلَ   اللَّ

و ) ١٩٣ص: ١٣۶۵نجاشی، (طور موکد او را توثیق کرده است  پرسد و سماعه نیز از افراد موثق است؛ چون نجاشی به نمی
 .نیز ثابت نشده است) ٢٢٨ص: ١۴١١علامه حلی، (اتهام وقف او که علامه نقل کرده 
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١

  .اولاپ تهران، چ، ینو ی، الناتیالجعفر ، )تا یب( اشعث، محمد ابن .٢
  .اولاپ اض، چی، دارالوطن، الر یامال، )ق١۴١٨( کالمل بشران، عبد ابن .٣
  .اولاپ ، چالرساله، مؤسسة المسند، )ق١۴٢١(بن محمد  احمدحنبل،  ابن .۴
  .اولاپ روت، چی، بط الأعظمیم و المحکالمح، )ق١۴٢١(ل یاسماع بن یده، علیس ابن .۵
  .اولچاپ ، قم، یغات اسلامیدفتر تبل ،الإقبال، )ق١۴١۵(ن یالد یطاووس، رض ابن .۶
 .ولچاپ ا، قم، اللغه سییمعجم مقا، )ق١۴٠۴(فارس، احمد  ابن .٧

 .اولاپ ، قم، چی، انتشارات اسلامریبکالمزارال، )ق١۴١٩( جعفر ، محمد بنیمشهد  ابن .٨

  .سوماپ روت، چی، بلسان العرب، )ق١۴١۴( رمکنظور، محمد بن مم ابن .٩
، »خیرخواهانــه دروغگــویی بــه بیمــار بــا انگیــزه« ،)١٣٩١ر یــت(و مــریم ملابخشــی  ،اتــرک، حســین .١٠

  .۴، سال پنجم، شیکخ پزشیاخلاق و تار دوماهنامه 
  .١٢، ش٧دوره ، »آمیز معنای دروغ مصلحت«، )١٣٩٢بهار و تابستان ( ، حسیناترک .١١
 . اولاپ ، قم، چی، انتشارات اسلاممجمع الفائدة و البرهان، )ق١۴٠٣(محمد  ، احمد بنیلیاردب .١٢

، بوسـتان کتـاب و )بحثی در مفهوم و گستره آن(آمیز  دروغ مصلحت، )١٣٨٢(اسلامی، سید حسن  .١٣
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول

 .اولاپ ، تهران، چ1ینیسسه آثار امام خم، مؤدیالاجتهاد و التقل، )ق١۴٢۶( امام خمینی .١۴

 .اولاپ ، قم، چ1ینی، مؤسسه آثار امام خماسب المحرمةکالم، )ق١۴١۵(ـــــــــــــــ  .١۵

، »ثیذب و افترا بر خدا و رسول در حـوزه حـدکنگرشی نو به «، )١٣٩٠بهار ( نیجو، محمدحس یامام .١۶
  .٣٠، سال هشتم، شنهیسف فصلنامه

  .اولاپ ، قم، چیخ اعظم انصار ینگره شک، اسبکتاب المک، )ق١۴١۵( یانصاری، مرتض .١٧
، »ذبکــل مــوارد جــواز یــن و تحلاصــل صــداقت در قــرآ«، )١٣٩٠بهــار و تابســتان ( ، جــوادیروانــیا .١٨

  .٣٧، شیقرآن یها آموزه
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  .اولاپ تبة الصادق، تهران، چک، مهیالرجال الفوائد، )ق١۴٠۵( یمهد دیس بحرالعلوم، .١٩
 .اولاپ ، قم، چی، انتشارات اسلامهالحدائق الناضر ، )ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .٢٠

 .سوماپ ان، قم، چیلی، مؤسسه اسماعالطالب ، إرشاد)ق١۴١۶( ، جوادیزیتبر  .٢١

 .اولاپ روت، چی، بالصحاح، )ق١٣٧۶( لی، اسماعیجوهر  .٢٢

  .اولاپ ، قم، چ:تیالب ، مؤسسة آلهعیالش وسائل، )ق١۴٠٩( حسن ، محمد بنیعامل حر .٢٣
  .نا ، بیاسبکالم یعل یة الأولیالحاش، )تا بی( ، محمدیخوانسار  .٢۴
 .ه، قم، نشر الثقافثیالحد معجم رجال، )ش١٣٧٢( خویی، ابوالقاسم .٢۵

  .نة العلم، قمی، مدنیالصالح منهاج، )ق١۴١٠(ـــــــــــــــــــــ  .٢۶
 .دهماپ ، انتشارات اسلامی، قم، چگناهان کبیره، )ش١٣٧۶( دستغیب، عبدالحسین .٢٧

 .اولاپ روت، چی، بالقرآن مفردات ألفاظ، )ق١۴١٢( مدن بن محیراغب، حس .٢٨

  .پنجماپ ، قم، چی، انوارالهد هالفقاه منهاج، )ق١۴٢٩( ، صادقیروحان .٢٩
  .اولاپ روت، چی، بالبلاغة أساس، )م١٩٧٩( ، محمودیزمخشر  .٣٠
  .، درس خارج فقه، مسجد اعظم)٣٠/١/١٣٨٩( سبحانی، جعفر .٣١
، مؤسسـه امـام )علیرضـا سـبحانی قلم بـهتقریر مباحـث ( تقلیداجتهاد و ، )ش١٣٩٠(ـــــــــــــــــــ  .٣٢

  .اولاپ ، قم، چ7صادق
  .اولاپ ، قم، چ7، مؤسسه امام صادق، المواهب)ق١۴٢۴(ـــــــــــــــــــ  .٣٣
اپ الله، قـم، چـ تیدفتر حضرت آ المنار، ة، مؤسسامکالأح مهذّب، )ق١۴١٣( ی، عبدالأعلیسبزوار  .٣۴

  .چهارم
 .دوماپ ، انتشارات اسلامی، قم، چهمقیاس الروای، )ق١۴٣١( اکبر سیفی مازندرانی، علی .٣۵

 النشــر و ر للطباعــة وکــالف، دار ثیأســباب ورود الحــد یاللمــع فــ، )ق١۴١۶( ســیوطی، عبــدالرحمن .٣۶
  .اولاپ ع، چیالتوز 

و  کذب در ارتبـاط پزشـکـدق و معیـار صـ«، )١٣٨٩بهـار (ی و فرشته ابوالحسن ،احمدر یشجاعی، ام .٣٧
  .۵، سال دوم، شیتأملات فلسف مهدو فصلنا ،»ماریب
فصـلنامه ، »اتیجواز دروغ از منظر روا«، )١٣٩٠زمستان ( شهیو هاشم اند ،نی، حسیف عسگر یشر  .٣٨

  .٨، سال دوم، شیمطالعات قرآن
  .اولاپ ، قم، چیغات اسلامی، دفتر تبلالقواعد فوائد، )ق١۴١٩( نیالد نی، ز ید ثانیشه .٣٩
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  .اولاپ ، قم، چهی، مؤسسة المعارف الإسلامالأفهام کمسال ،)ق١۴١٣(ـــــــــــــــــــــــــــ  .۴٠
  .اولاپ ز، چی، اطلاعات، تبر الطالب ةیهدا، )ق١٣٧۵( فتاحرزای، مید یهش .۴١
  .اولاپ روت، چیالأضواء، ب، دار الفقه ماوراء، )ق١۴٢٠( محمددیسصدر،  .۴٢
  .اولاپ ، نجف، چهیالمرتضو ، داراراتیالز  املک، )ش١٣۵۶( صدوق، جعفر بن محمد .۴٣
  .دوماپ ، قم، چی، انتشارات اسلامهیالفق حضرهیمن لا ، )ق١۴١٣( دصدوق، محم .۴۴
 .اولاپ ن، قم، چیجامعه مدرس التوحید،، )ق١٣٩٨(ــــــــــــــــــ  .۴۵

 . اولاپ ه، چیاظمکتبة الإمام صاحب الزمان، الک، ممصادقة الإخوان، )ق١۴٠٢(ــــــــــــــــــ  .۴۶

 .اولاپ ، قم، چ:تی، مؤسسه آل البالمسائلض ایر ، )ق١۴١٨( یعلدیس ،ییطباطبا .۴٧

اپ ، قـم، چـی، دفتر انتشارات اسلامر القرآنیتفس یزان فیالم، )ق١۴١٧( نیحس ، محمدییطباطبا .۴٨
  .پنجم

  .اولاپ منشورات قلم الشرق، قم، چ ،نیالصالح منهاج یمبان، )ق١۴٢۶( یتقدی، سیقمّ  ییباطباط .۴٩
  .چهارماپ ه، تهران، چیتب الإسلامکالدار ، امکالأح بیتهذ، )ق١۴٠٧( حسن ، محمد بنیطوس .۵٠
 .اولاپ ، قم، چالعُدة، )ق١۴١٧(ــــــــــــــ ــــــــــــــ .۵١

  .سوماپ ، انتشارات اسلامی، قم، چیرجال الطوس، )ش١٣٧٣(ــــــــــــــــــــــــــــ  .۵٢
  .اولپ چا، قم، یتبة المحقق الطباطبائک، مالفهرست، )ق١۴٢٠(ــــــــــــــــــــــــــــ  .۵٣
  .اولچاپ ، قم، ی، انتشارات اسلامهرامکال مفتاح، )ق١۴١٩( دجوادی، سیعامل .۵۴
 .دومچاپ ، دارالذخائر، نجف اشرف، هالعلامرجال ، )ق١۴١١( ، حسنیعلامه حل .۵۵

  . اولچاپ ، قم، :تیالب ، مؤسسه آلالفقهاءرة کتذ، )ق١۴١۴(ــــــــــــــــــــــــ  .۵۶
  .اولچاپ ، یب مذاهب اسلامیتقر  یمجمع جهان ،نزالعرفانک، )ق١۴١٩( فاضل مقداد .۵٧
  .دومچاپ ، قم، نیالع، )ق١۴٠٩( ل بن احمدی، خلید یفراه .۵٨
  .اولچاپ روت، ی، بطیالمح القاموس، )ق١۴١۵( عقوبی، محمد بن یآباد روزیف .۵٩
ــ .۶٠ ــور، حســن یقل ــار و تابســتان  ٨٣زمســتان ( پ ــحرمــت «، )٨۴و به  فصــلنامه، »ذب و اقســام آنک

 .٣و  ٢و  ١های  شماره شی، سال اول، پیفقه و حقوق اسلام یها پژوهش

 .دومچاپ ، قم، :تیالب ، مؤسسه آلالمقاصد جامع، )ق١۴١۴( نیحس بن یعل ی، محقق ثانکیر ک .۶١

  .چهارمچاپ ، تهران، هیتب الإسلامک، دارالیافکال ،)ق١۴٠٧( عقوبی ، محمد بنینیلک .۶٢
  .اولچاپ ، قم، :تی، مؤسسه آل البالمقال یمنته، )ق١۴١۶( لیاسماع ، محمد بنیمازندران .۶٣
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ة، تهـران، یالإسـلامتبـة ک، المهالأصول و الروضـ: یافکشرح ال، )ق١٣٨٢( صالح ، محمدیمازندران .۶۴
  .اولچاپ 

  .روتی، بیالعرب اءالتراثی، دارإحکموطأ الإمام مال، )ق١۴٠۶( نسا بن کمال .۶۵
 .اولچاپ ، آل البیت، المقال حیتنق ،)تا بی( ، عبداللهیمامقان .۶۶

 .دومچاپ ، دلیل ما، هالهدای مقباس، )١٣٩٣(ــــــ ـــــــــــــــ .۶٧

 .اولچاپ ، قم، :تی، مؤسسه آل البالمناهل ،)تا بی( دمحمدی، سییمجاهد طباطبا .۶٨

  . دومچاپ ، تهران، هیالإسلام تبک، دارالالعقول مرآة، )ق١۴٠۴( باقر ، محمدیمجلس .۶٩
چـاپ وشـانبور، قـم، ک یاسـلام یمؤسسـه فرهنگـ، نیالمتق  روضة، )ق١۴٠۶( یتق ، محمدیمجلس .٧٠

  .دوم
چاپ ان، قم، یلی، مؤسسه اسماعالإسلام شرائع، )ق١۴٠٨( حسن، جعفر بن نیالد ، نجمیمحقق حل .٧١

  .دوم
  .دومچاپ ، قم، :تیالب ، مؤسسه آلالمقاصد جامع، )ق١۴١۴( ی، علکیر کمحقق  .٧٢
  .روتی، بیالعرباء التراث یإح، دارحیالمسند الصح، )تا بی( مسلم بن الحجاج .٧٣
 .پنجمچاپ ان، قم، یلی، اسماعالفقه أصول، )ش١٣٧۵( مظفر، محمدرضا .٧۴

 .اولچاپ د، قم، یخ مفیش ینگره جهانک، هیالصاغان المسائل، )ق١۴١٣( محمد د، محمد بنیمف .٧۵

، قـم، 7طالـب یبـن أبـ یتاب التجارة، مدرسـة الإمـام علـک، الفقاهة أنوار ،)ق١۴٢۶( ارم، ناصرکم .٧۶
  .اولچاپ 

  .دومچاپ ر، قم، ک، نشر تفهیة الفقیولا  یدراسات ف، )ق١۴٠٩( ینعلی، حسیر منتظ .٧٧
، گـردآوری و »شناسی علم اصول جایگاه«، )ش١٣٨۵(، )مصاحبه( موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم .٧٨

 .اولچاپ ه، نتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیپور، ا حمیدرضا و مهدی علیحسنی سید: تنظیم

 .اولچاپ ، قم، ، دارالخلافهةیالسماو الرواشح، )ق١٣١١( میرداماد، محمدباقر .٧٩

  . ششمچاپ ، انتشارات اسلامی، قم، یالنجاش رجال، )ش١٣۶۵( ، احمدینجاش .٨٠
 .هفتمچاپ روت، ی، بیالعرب اءالتراثی، دارإحلامکجواهرال، )ق١۴٠۴( حسن ، محمدینجف .٨١

 .اولچاپ ، قم، :تیالب ، مؤسسه آلعةیمستندالش، )ق١۴١۵( ی، احمد بن محمدمهد ینراق .٨٢

 .دومچاپ روت، ی، بیالعرب اء التراثی، دارإحالمنهاج ،)ق١٣٩٢( شرف بن ییحینووی،  .٨٣

  





  

  

  

  

  

  یزنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلام

  زنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلامی
  *مهدی درگاهی

  ده یچک
که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقـه اسـلامی چنـدان زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است 

رو پرسـش از حکـم زیـارت قبـور توسـط بـانوان از  ازاین. باره نشده است هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این
سـر و دختـر سـنت پیـامبر اعظـم و عملکـرد همعمومات و اطلاقات . منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است

بخشـد، بلکـه  گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است کـه زیـارت قبـور را بـرای بـانوان مشـروعیت می
شود و مدلول ادله نافی آن، محمول به استلزامات حرامی است که بعضاً در زیارت قبـور  موجب حکم به استحباب آن می

دف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادلـه و تبیـین این تحقیق با ه. دهد توسط بانوان رخ می
هـای فقـه  نیـل بـه ایـن مقصـد در سـایه توصـیف و تحلیـل گـزاره. وظیفه و تکلیف بانوان در زیارت قبور انجام شده است

باب زیـارت قبـور بـرای نتیجه تحقیـق، اسـتح. ای میسر شده است  ها به شیوه کتابخانه آوری داده مذاهب اسلامی با گرد
 .بانوان است، البته به این شرط که زیارت با اعمال حرامی همراه نباشد

  زنان، زیارت قبور، تبرّج، سدّ ذرایع، فقه اسلامی: دواژگانیکل

                                                           
  aghigh_573@yahoo.com  9المصطفیپژوهشگاه آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر  دانش *

  ٢٠/٩/٩۵: تاریخ دریافت
  ١۵/١٢/٩۵: تاریخ تأیید
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  مقدمه

و  )٢۶٠، ص٢ج: فیـومی(معنای دیدار کسـی یـا چیـزی بـا قصـدِ پیشـین اسـت  ارت بهیز 
ن شعائر اسلامی است که مایه شـکوفایی اسـتعدادهای دارای واقعیتی دینی و از اثرگذارتری

زیارت قبـور، عـلاوه برآنکـه حـاوی پنـد، انـدرز و عبـرت . شود معنوی و رشد روحی زائر می
آموزی بشر است تا از سرای آخرت و مرگ و قیامت غافل نشود، موجبات افـزایش معرفـت 

آورد کـه  کـار را فـراهم مـیداشتن اهـداف و اف نگه پذیری، زنده و شناخت، الگوگیری و اسوه
  .البته بین مصادیق قبور در زیارت فرق است

اختصاص استحباب یا مشروعیت زیارت قبور به مردان و تمایز بانوان از آقایان در حکم 
اینـان اندیشـه خـود را . اند فقهی، یکی از مباحثی است که برخی اندیشوران مطرح سـاخته

و گاه به سلفِ صالح و ائمه مذاهب فقهی نسـبت رأی و نظرِ غالب فقهای اسلامی دانسته 
  .شود که زیارت قبور برای بانوان از گناهان کبیره است دهند؛ تا جایی که گفته می می

در این مقاله، با بررسی اقوال و نظریه فقهای مذاهب اسلامی در اعصار مختلـف، کـه 
صحت و سـقم ایـن نسـبت مستلزم ذکر نام و مذهب آنان با اشاره به تاریخ وفاتشان است، 

تک ادله مورد استناد، وجوه جمع بین ادلـه  شود و با بررسی سندی و دلالی تک واکاوی می
  .شود مطرح و ضمن ارزیابی آن، قول و نظر حق تبیین می

	های فقهای مذاهب اسلامی  اقوال و دیدگاه

  استحباب. ١

ــری مــی ــذهب جعف ــه صــاحب در م ــوان ب ــی، () ق١٢۶۶م( جــواهر ت ، ۴ ج: ق١۴٠۴نجف
ــــایی )٣٢١ص ــــی )١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٩() ق١٣٣٧م(، طباطب ــــام خمین ) ق١۴٠٩م(، ام

ــویی  )٢٢٧ص: ش١٣٨٠( ــرد )٣٢۵، ص٩ج() ق١۴١٣م(و خ ــاره ک ــم . اش ــی حک ــه برخ البت
: ک.ر(انـد  استحباب را مشروط به صـبر و عـدم جـزع بـانوان یـا سـتر و عـدم ریبـه دانسـته

  .)١٢۵، ص٢ج: ق١۴١٩طباطبایی، 

: ق١۴١٩() ق١٠٧٨(زاده  ، شـیخی)٩٨، ص١ج() ق١٠۶٩م(شـرنبلالی در مذهب حنفی، 
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ی کو در مـذهب شـافعی، سُـب )٢۶٣، ص٢ج: ق١۴١٢() ق١٢۵٢م(ن یعابـد و ابن )٢٢٠، ص۴ج
ــــــطلانی  )١٩٢و  ١٨۴ص: ق١۴١٩() ق٧۵۶م( س

َ
ــــــذهب  )۴٠۵، ص٣ج() ق٩٢٣(و ق و در م

در این زمینـه ) ق١۴٢٠م(آلبانی . اند بر این عقیده )١۶٠، ص۵ج() ق۴۵۶م(حزم  ظاهری، ابن
  .)١٨٠ص: ق١۴٠۶(زیارت قبور توسط زنان همانند مردان مستحب است : نویسد می

اند و این عـدم تفصـیل  برخی بدون تفصیل بین زائر مرد و زن، به استحباب حکم کرده
) ق۶٨٩م(یحیـی بـن سـعید . ظهور، در پذیرش اسـتحباب زیـارت قبـور بـرای بـانوان دارد

: ق١۴٢٠() ق٩۶۶م(، شـهیدثانی )٢٩٢، ص٢ ج() ق٧٢۶م( حلی علامه، )١٢٣ص: ق١۴٠۵(
از مذهب مالکی و  )۴٢٢، ص١ج: ق١٣١٨() ق١١٠١م(از مذهب جعفری، و خرشی  )۵٠ص

  . اند از مذهب شافعی از این دسته )٧٠، ص٣ج: ق١۴١۴() ق۴۵٠م(ماوردی 

  کراهت. ٢

، ٢: ش١٣٧٧() ق٧٨۶م(و شــهیداول  )٣٣٩، ص١ج: ق١۴٠٧() ق۶٧۶م(حلــی  محقــق
از مـــذهب  )٢٨٢، ص١ج: ق١۴٠٠() ق۴۶٣م(عبـــدالبر  ، از مـــذهب جعفـــری، و ابن)۶٢ص

، ١ج: م٢٠٠۶() ق٧٧۶م(، اردبیلـــی )٣٠٧، ص٢ج: م١٩٨٠() ق۵٠٧م( یمـــالکی، و شاشـــ
ــــاطی  )١٢۴ص ــــی  )١۴٢، ص٢ج: ق١۴١٨() ق١٣١٠(و دمی ــــافعی، زرکش ــــذهب ش از م

؛ ٨٢، ص۵؛ ج۴٣٠، ص٢ج() ق۶٢٠م(، عبدالله بن قدامـه )٣۴۴، ص١ج: ق١۴٢٣() ق٧٧٢م(
از مـذهب حنبلـی، از جملـه  )۴٢٧، ص٢ج() ق۶٨٢م(و عبدالرحمن بن قدامه  )٣٧۴، ص١ج

البتـه برخـی تصـریح . انـد علمایی هستند که زیـارت قبـور توسـط بـانوان را مکـروه دانسـته
. و صالحان برای بانوان از حکم کراهـت استثناسـت اند زیارت قبور پیامبر اعظم، انبیا کرده
ـــن ـــربینی )٣۵٠، ص۴ج: ق١۴٢٢() ق٩٢۶م( ییکس ـــب ش ، ١ج: ق١۴١۵() ق٩٧٧م(، خطی
، جُمل )١۴٢، ص٢ج() ق٩٨٧م( یبار ی، مل)٣۵۵، ص۴؛ ج٣۶۵، ص١ج: ق١٣٧٧؛ همو، ١٩٢ص

ــــــی، بج)٢١٧، ص٧ج() ق١٢٠۴م( ــــــاجوری  )۵٧٢، ص٢ج: ق١۴١٧() ق١٢٢١م( یرم و ب
ــی  )٢٧٧، ص١ج() ق١٢٧٧م( ــافعی و رمل ــذهب ش ، )٣٧، ص٣ج: ق١۴٠۴() ق١٠٠۴م(از م

ـــانی، رح)۴٣۵، ص۴؛ ج١٧۵، ص٢ج: ق١۴٠٢() ق١٠۵١م(بهـــوتی  : م١٩۶١() ق١٢۴٣م( یب
  .اند از مذهب حنبلی از آن دسته )٩٣٢، ص١ج
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  اصل جواز. ٣

ای بدون اشاره به استحباب یا کراهت، تنها به مشروعیت زیارت قبور توسط بانوان  عده
و  )۴٨٨، ص٢ج: ق١۴٠٣() ق٩٩٣م(تـوان بـه اردبیلـی  اند که از مذهب جعفری می فتوا داده

) ق۴٨٣م(، و از مذهب حنفی به سرخسی )۵۶٢، ص٣: ش١٣٧٨() ق١٢٣١م(میرزای قمی 
، ٢ج() ق٩٧٠م(م ینُجــ ، ابن)٢٨۶، ص٢ج() ق٨٨۵م(، مــنلا خســرو )١٠، ص٢۴ج: ق١۴٢١(

ــاو  )٢١١ص ــی )۴١١، ص١ج: ق١٣١٨() ق١٢٣١م( یو طح ــه رافع ــافعی ب ــذهب ش ، و از م
و  )۶۵۶، ص١ج: ق١۴٠۵؛ همــــو، ٣١١، ص۵ج() ق۶٧۶م( ی، نــــوو )٢۴۶، ص۵ج() ق۶٢٣م(

) ق١٣٧١م(، و از مــذهب حنبلــی بــه ناصــف )٢۴٩، ص۵ج: ق١۴١٩() ق٨۵٢م(عســقلانی 
  . اشاره کرد )١۶۶، ص۴ج() ق١٢۵۵م(و شوکانی  )۴١٨، ص١ج(

 های چهارم و پنجم هجـری و البته برخی همچون احمد ثعالبی شافعی از علمای سده
انـد و معتقدنـد  ، بین زنان جوان و غیر جـوان تفصـیل داده)ق٩۵۴م(حطاب رعینی مالکی 

؛ زرقـانی، ۴٢٢، ص١دسوقی، ج: ک.ر(زیارت قبور فقط برای زنان غیر جوان جایز و مباح است 
  .)۵٠، ص٣ج: ق١۴١٧

؛ ٣۵٠، ص۵ج: ق١۴١١شـیخ نظـام، () ق٢٠۴م(و محمد بن ادریـس ) ق١۵٠م(ابوحنیفه 
، از جملـه )٢٢٠، ص١ج: ق١۴٠۶() ق۵٨٧م(و کاشانی حنفی  )٢٧٨، ص١ج: ق١۴١٠شافعی، 

کسانی هستند که بدون تفصـیل بـین زائـر مـرد یـا زن در زیـارت قبـور، حکـم جـواز صـادر 
اند و این عدم تمایز در تبیین حکم، در عبارات آنان، ظهور در قبول اصل جواز زیـارت  کرده

  . شدند گر مختص مردان بود، هر آینه متذکر میقبور برای بانوان دارد؛ چه اینکه ا 

  حرمت. ۴

. های پیشین، برخی معتقدند زیارت قبور بـرای بـانوان مشـروع نیسـت در مقابل دیدگاه
و  ۶٢٣ص: شـعرانی() ق۶۵۶م(الدین مُنذری  ، زکی)١٣٩، ص١ج() ق۴٧۶م(شیرازی شافعی 

) ق٧٣٧م(الکی حـــــاج مـــــ ، ابن)۵۵و  ۵٣، ص٣ج: ق١۴٠٨() ق٧٢٨م(تیمیـــــه  ، ابن)٨٩۴
ــدی  )٢۵٠، ص١ج: ق١۴٢۴( ــی زی ــد مرتض ــاح، ج ابن() ق٨۴٠م(احم ــن  )۴٢۴، ص١مفت از ای
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، ۵ج: ق١۴٢٨() ق١۴٢١م(ن یمـــیو عث )٧۵۴ــــ٧۵٣، ص٢ج() ق١۴٢٠(بـــاز  بن. انـــد دســـته
  . معتقدند زیارت قبور برای بانوان از گناهان کبیره است )٣٨٠ص

	ادله و ارزیابی هر یک از اقوال

اند کـه گـاهی  ای تمسک جسته اقوال مذکور برای اثبات نظریه خود به ادلهداران  طرف
اختلاف در فهم از یک دلیل، سبب تفاوت دیدگاه است؛ مثلاً بعضی با استناد به روایتی، به 

منظور  بـه. انـد کراهت تنزیهی و برخی با استناد بـه همـان، بـه کراهـت تحریمـی فتـوا داده
ادله دالّ بر دیـدگاه کراهـت، اعـم از تنزیهـی و تحریمـی، در پرهیز از تکرار مطالب مشابه، 

یک مبحث، و ادله دالّ بر دیدگاه جواز، اعم از اباحه و استحباب، در مبحثی دیگر، مطـرح 
  .شود و میزان اعتبار و دلالت آنها بررسی می

شایان ذکر است در واکاوی ادله، ابتـدا ظهـور همـان دلیـل مـد نظـر اسـت و مفـاد آن 
و با صرف نظر از   شود و در مرحله بعد با فرض اعتبار و صلاحیت احتجاج به آن می ارزیابی

شود و جمع دلالی آن بـا ارائـه نظریـات  برخی اشکالات، تعارض آن با ادله دیگر بررسی می
  . گیرد فقهای مذاهب مورد واکاوی قرار می

  )اباحه یا استحباب(ادله جواز  .١

 زیارت قبورعمومات دال بر جواز : دلیل اول

وَلا تُصَلِّ عَلی أحَدٍ مِنهُم مـاتَ ابـداً و لا تَقُـم عَلـی قبـرِهِ (شریفه از جمله این ادله، آیه 
هُم کَفَرُوا بِالله وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُم فاسِقُون وَلا (در فقـره » أحَد«لفظ . است )٨۴: توبـه( )إنَّ

مفیـد اسـتغراق زمـانی » أبـدا«غراقِ افراد و لفـظ مفید است )تُصَلِّ عَلی أحَدٍ مِنهُم ماتَ ابداً 
گـاه بـرای  بنابراین مفاد این فقره آن است که هـیچ. اند است؛ چون در سیاق نهی واقع شده

فقـره . کسی از منافقان، طلب رحمت و مغفرت نکن، خواه با گزاردنِ نماز و خواه به غیر آن
اسـت و از آنجـا کـه  )ی أحَدٍ مِـنهُم مـاتَ ابـداً وَلا تُصَلِّ عَل(عطف بر ) و لا تَقُم عَلی قبرِهِ (

ولا «: شوند، پس تقدیر این فقـره چنـین اسـت علیه بر معطوف نیز وارد می قیود در معطوف
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برِ أحَدٍ منهم أبداً 
َ
گزاردن و طلب رحمت و مغفـرت بـرای  ؛ یعنی به جهت احترام»تَقُم علی ق

  .به زیارت آن نرو صاحب قبر،

هـر نـوع طلـب رحمـت بـرای  :ر، تقریب استدلال چنـین اسـتبا توجه به مقدمه مذکو
اش و یا مطلق دعا، و هرگونه وقوف بر قبر، خواه هنگام  منافق، خواه از طریق نماز بر جنازه

شـود  اختصاص این نهی به منافقین موجب می. دفن یا پس از آن، مورد نهی خداوند است
قبر غیر منافق در تمام اوقات، مشروع و تا بنا بر مفهوم آن، طلب مغفرت و قیام و وقوف بر 

جایز باشد و عمومیت این دلیل، مشروعیت زیارت قبور را برای مردان و زنـان بـدون انـدک 
، ١ج: ق١۴٢۵؛ فاضــل مقــداد، ١٨٣ – ١٨١ص: ق١۴١٩ســبکی، : ک.ر(کنــد  تفــاوتی ثابــت می

  .)١٨١ص

اگون نقل شـده و است که از طرق مختلف و با تعابیر گون ، سنت نبویعموماتاز دیگر 
 ها که حاکی از قول رسـول اکـرم این گزارش. روایی مذاهب اسلامی موجود است در جوامع

برخی با اشاره به ممنوعیت زیـارت قبـور در مَقطعـی از دوران حیـات . اند است، بر دو دسته
د ، بـا طـرق و الفـاظ متعـد»ألا فزُورُوها«اند که با واژه  شدهپیامبر، قائل نسخ آن ممنوعیت 

ارة یـم عـن ز کتینت نهک«:متن روایت بنا بر نقل احمد از بریده چنین است. نقل شده است
» القبور ألا فزوروها؛ پیشتر از زیارت قبور نهی کرده بودم، امـا از الآن بـه بعـد زیـارت کنیـد

 1)٢٣١٠٢، ح٣۶١، ص۵ج: ق١۴٢٠بن حنبل،  احمد (

، )نهیـتکم(بعـد از حَظـر ) زُوروهـا(در تبیین مفـاد امـر  مذاهب اسلامیفهم دانشوران 
فارغ از نقد  )۴٨ص: ق١۴٢۴؛ شـیرازی، ٧٣، ص١ج: ش١٣٧۶سیدِ مرتضی، : ک.ر(مختلف است 

اباحـه در بحـث ای بـرای اثبـات  سـازد و قرینـه و ابرام، آنچه مفاد وجوبیِ امر را منتفی مـی
در حدیث انس بن مالـک . استدر برخی طرق » شاء«مذکور است، نقل تعابیری همچون 

: چنـین آمـده اسـت» ارة القبـوریم عن ز کتینت نهک«بن خطاب از پیامبر اکرم بعد از  و زید 
نْ «

َ
براً فَلیَ فَمَن شآءَ أ

َ
خواهد قبری را زیارت کند، پـس زیـارت  ؛ پس هر کس می...زُرْ یَ زورَ ق

زُر؛ پس هر کـه از یَ زُور فَلیَ أنْ م کُ فَمَن شاءَ مِن«و یا  )٣۵١، ح١۵٣ص: م١٩٩٧اصبهانی، (» کند
و روشـن اسـت  )۴۶۴٨، ح٨٢، ص۵ج: طبرانـی(» خواهد زیارت کند، پس زیارت کنـد شما می
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ای بـرای حمـل  که این تعبیر برای فعل و عملِ مکلّف، حاکی از جواز و اباحه است و قرینه
  .دلالت صیغه امر، در طرق دیگر، بر جواز و مشروعیت است

توجه به فوایدی که در ذیل گزارش احمد و دیگران از پیامبر اکرم نقل از طرف دیگر، با 
تعـابیری . کنـد بـر رُجحـان و اسـتحباب زیـارت قبـور دلالـت می» زُورُوها«شده است، واژه 

یـا » اسـت) آخـرت نهفتـه(إنَّ فی زیارتها تَذکِرة؛ هر آینه در زیارت قبور، یادآوری «همچون 
فإنَّ فیها عبرة؛ زیـارت قبـور، «یا » آورد آخرت را به یاد می) رزیارت قبو(فإنها تذکر الآخرة؛ «

و » فإنَّ فیها موعظـة؛ زیـارت قبـور حـاوی پنـد و انـدرز اسـت«یا » حاوی پند و عبرت است
. بعد از حَظر، چیزی بیش از جـواز اسـت» زُورُوها«دهد که مراد از امرِ  مانند اینها نشان می

مر، در صدد ایجاد انگیزه و شـوق و حَـثّ بـه زیـارت قبـور این تعابیر، علاوه بر تبیین علت ا
بـانی، ی؛ رح٣٠٨، ص١ج: م١٩٩۶بهـوتی، (بـر اسـتحباب دلالـت دارد ) زُورُوهـا(است؛ پس امر 

و عمومیت این تعابیر زنان را نیز شامل  )۴١١، ص١ج: ق١٣١٨؛ طحاوی، ٩٣١، ص١ج: م١٩۶١
 .)١۶۶، ص۴ج: تا شوکانی، بی(است 

 ه امر زُر القبورَ یا زُوروا القبورَ یـا زوروهـا بـدون اشـاره بـه ممنوعیـتصیغدر دسته دیگر، 
: ق١۴٠٩شـیبه،  ابی ابن(است زیارت قبور در مقطع زمانی خاص، از پیامبر اکرم گزارش شده 

ــدالرزاق، ١١٩٢٩، ح٣۴٣، ص٣ج ــا  )۶٧١١، ح۵٧٠، ص٣ج: ق١۴٠٣؛ عب ــر ب و اطــلاق صــیغه ام
  . واژگان مذکور، تمام مکلفان اعم از زن و مرد مسلمان را شامل است

 9های حاکی از زیارت قبور توسط همسر پیامبر اعظم گزارش: دلیل دوم

عبدالرزاق، (کرد  بکر را زیارت می گزارش شده که عایشه قبر برادرش عبدالرحمن بن ابی
ــــیبه،  ابی ابن؛ ۶٧١١، ح ۵٧٠، ص٣ج: ق١۴٠٣ ــــابوری، ٨، ح٢٢۴، ص٣ج: ق١۴٠٩ش ــــاکم نیش ؛ ح
تعدد طرق همراه با تعدد راویان، اعتبـار گـزارش مـذکور را افـزایش . )۵٣٢، ص١ج: ق١۴١١
بعـد از  دهد که پیامبر اعظم از عایشه گزارش می) ق٣٠٣م(علاوه بر این، نسایی . دهد می

ند، عایشه کیفیت زیارت اهل قبور را ک آنکه علت رفتن خود به بقیع را به همسرش بازگو می
آمــوزش کنــد و پیــامبر نیــز کیفیــت آن را بــه همســر خــود چنــین  از آن حضــرت ســؤال می

ای ) در زیارت قبور(؛ ...ن ین والمسلمیار من المؤمنیأهل الد یالسلام عل یقول«: دهد می
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اگـر زیـارت حال . )٢١۶۴، ح۶۵۵، ص١ج: ق١۴١١نسایی، (» ...سلام بر اهل دیار: عایشه بگو
قبور برای زنان مشروع نبود، هر آینه همسر پیامبر اعظـم در زیـارت قبـر بـرادرش مرتکـب 

 یالسـلام علـ: یقـول(و اقـدام پیـامبر کـه بـه عایشـه آمـوزش زیـارت قبـور داده   حرام شده
  !و بیهوده بوده است ، لغو...) أهل

های مـذکور  گزارش علمای بسیاری برای اثبات مشروعیت زیارت قبور برای بانوان، به
طی، ی؛ شـنق٢۴٩، ص۵ج: ق١۴١٩؛ عسـقلانی، ١٠، ص٢۴ج: ق١۴٢١سرخسـی، (انـد  استناد کرده

  .)٣٧، ص٣ج: ق١۴٠۴؛ رملی، ١٨٠، ص١ج: ق١۴٠۶؛ آلبانی، ٧٩، ص٩ج: ق١۴١۵

  3های حاکی از زیارت قبور توسط فاطمه زهرا گزارش: دلیل سوم

های متعدد با طرق صحیح حکایت از آن دارد که دختر گرامی رسـول خـدا، بـه  گزارش
، ١ج: ق١۴١٠شـیبه،  ؛ ابن۶٧١٣، ح۵٧٢، ص٣ج: ق١۴٠٣عبـدالرزاق، (اسـت رفته  زیارت قبور می

  . )٢٨، ص٣؛ ج٣٧٧، ص ١ج: ؛ حاکم نیشابوری٣، ح٢٢٨، ص٣ ج: ق١۴٠٧؛ کلینی، ١٣٢ص
  :در گزارش حاکم چنین آمده است

 کـیوتب یل جمعة فتصـلکانت تزور قبر عمها حمزة ک یفاطمة بنت النبان 
پیوسته در  ث رواته عن آخرهم ثقات؛ فاطمه، دختر پیامبر،یهذا الحد. عنده

خوانـد  کرد و نزد قبرش نماز می هر جمعه قبر عمویش، حمزه، را زیارت می
  .راویانِ این حدیث، جملگی از راستگویان هستند. کرد و گریه می

اند که حدیث از علی بن حسین  ی دانشوران در مقام تضعیفِ این گزارش بیان کردهبرخ
را درک نکرده است؛ پس روایت مُنقطع و مُرسل  3است و او فاطمه زهرا 7زین العابدین

و حـال آنکـه ایـن  )٢۴ص: ؛ ابوزیـد١١۵، ص٢ج: صـنعانی(نـدارد است و صـلاحیت احتجـاج 
در مـتن اصـلی کتـاب . ها از مصادر اصـلی اسـت سخن ناشی از عدم دقت در نقل گزارش

گزارش شـده  7از حسین بن علی 7سند روایت از علی بن حسین مستدرک الصحیحین
پس اشـکال ارسـال  .نقل شده و نه از نوه ایشان 3است؛ یعنی روایت از فرزند فاطمه زهرا

کال در ه بـر ایـن، ایـن اشـعـلاو. )، پـاورقی١٨۴، ص١ج: آلبـانی: ک.ر(نیسـت روایت مسموع 
  . تنهایی کافی است و نیاز به واسطه ندارد مبنای امامیه وارد نیست و نقل امام به
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اند  ، از جمله کسانی)ق١٢۵٠م(و شوکانی ) ق١٢٣١م(، طحاوی )ق٨۵٢م(عسقلانی 
انـد  های فوق، زیـارت قبـور بـرای بـانوان را جـایز و مشـروع دانسـته که با استناد به گزارش

البته اسـتمرار  .)١۴۶، ص١ج: ق١۴٠٧؛ شوکانی، ۴١١، ص١ج: طحاوی؛ ٢۴٨، ص۵ج: عسقلانی(
در هر هفته، بنا بر مذهب جعفـری،  3و تکرار زیارت قبور شهدای احد توسط فاطمه زهرا

  .نشان از استحباب آن عمل دارد

  9تقریر پیامبر: دلیل چهارم

ه است؛ یعنـی زیارت قبور توسط زنان را تقریر کرد هایی نقل شده پیامبر اکرم در گزارش
بنا بـر مباحـث اصـولی . اند برخی زنان را در حال زیارت قبور دیده و از این عمل نهی نکرده

همانند قول و فعل ایشان بـرای اثبـات حکـم حجـت  در تمام مذاهب اسلامی تقریر پیامبر
بخـاری . )۶، ص٣٩ج: ق١۴١٩؛ شوکانی، ٢٠١، ص۴ج: زرکشی(دارد است و صلاحیت احتجاج 

  :دهد رش میگزا) ق٢۵۶م(

بْـرٍ وَهِـ یمر النب
َ
ةٍ عِنْدَ ق

َ
قِـ«: لَهَـا فقَـالَ . یکِـتَبْ  یَ بِامْرَأ ـهَ وَاصْـبِرِ  یاتَّ . »یاللَّ

الَ . یبَتِ یلَمْ تُصَبْ بِمُصِ  کَ فَإِنَّ  یعَنِّ  کَ یْ إِلَ : فَقَالَتْ 
َ
لَ لَهَـا یـفَقِ . وَلَـمْ تَعْرِفْـهُ : ق

هِ  خَذَهَا مِثْـلُ الْمَـوْتِ  :رَسُولُ اللَّ
َ
ـهِ . فَأ تَـتْ بَـابَ رَسُـولِ اللَّ

َ
فَلَـمْ تَجِـدْ عِنْـدَهُ  فَأ

ابِ  هِ یَ : فَقَالَتْ . نَ یبَوَّ عْرِفْ  یإِنِّ  ا رَسُولَ اللَّ
َ
ـهِ . کَ لَمْ أ ـبْرَ : فقَـالَ رَسُـولُ اللَّ إِنَّ الصَّ

لِ  وَّ
َ
دْمَةِ؛ پیامبر اکرم بر زنِ گریانی در نزد قبری، گذر کـرد و بـه او عِنْدَ أ الصَّ
!! دانـی تو چـه می: آن زن گفت. ی الهی پیشه کن و صبر کنتقوا: فرمود

ایـن را گفـت؛ در حـالی کـه پیـامبر را !! تو که به مصیبت من گرفتار نشدی
در ایـن هنگـام . به او گفته شد که آن شخص رسول اکرم بود. شناخت نمی

من شما را «: بسیار تعجب کرد و شرمگین به منزل رسول خدا رفت و گفت
بخـاری، (صـبر در ابتـدای مصـیبت اسـت : ل خـدا فرمـودرسـو . »نشناختم

؛ ١٢۴٠، ح۴٣٢، ص١؛ ج١٢٢٣، ح۴٣٠، ص١؛ ج١١٩۴، ح ۴٢٢، ص١ج: ق١۴٠٧
  .)۶٧٣۵، ح٢۶١۵، ص۶ج

دادن صاحبِ قبـر گریـان بـود و  تقریب استدلال چنین است که آن زن در غم از دست
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او را در حال  اینکه پیامبر اکرمپیامبر اکرم تنها او را به صبر و پرهیز از جَزَع دعوت کرد و با 
کنـد کـه زیـارت  دلالـت می زیارت قبور دید، او را از این عمل نهی نکرد و این تقریـرِ پیـامبر

؛ عینـی ١۴٨، ص٣ج: ق١۴٠٧؛ عسـقلانی، ٣١١، ص۵ج: نـووی: ک.ر(اسـت قبور بر بانوان جـایز 
  .)٣۶۵، ص١ج: ق١٣٧٧؛ خطیب شربینی، ۶٧، ص٨ج: حنفی

هـا، کـه پیشـتر  معتقد است با توجه به برخی گزارش) ق١۴٢٠م(باز   نبِ  زیعبدالعز البته 
. کرد و بعـدها بـه رخصـت آن تصـریح کـرد ابتدا زیارت قبور را نهی می گذشت، پیامبر اکرم

در روایتِ فوق، قبل از نهی بوده و یا بعد  حال سؤال اینجاست که واضح نیست تقریر پیامبر
برای اثبات جواز زیـارت، وقتـی پذیرفتـه  تقریر پیامبراز نهی، و واضح است که استدلال به 

بعـد از دورانِ » یاللـه و اصـبر  یاتقـ«با آن زن در روایتِ  است که ثابت شود ملاقات پیامبر
  .)٣٣١، ص١٣ج: باز بِن(است نهی از زیارت قبور باشد و این اول کلام 

او با استناد به امر . دنیز اشاره کر ) ق٧۵١م(قیّم  توان به اشکال ابن در همین زمینه می
مبنی بر رعایتِ تقوای الهی، معتقد بود از آنجا که یکی از محرمات الهی زیارت قبور  پیامبر

توسط بانوان است، پس روایت فوق نه بر جواز، بلکـه بـر حرمـتِ زیـارت قبـور توسـط زنـان 
  .)١٨۴، ص١ج: آلبانی: ک.ر(دارد دلالت 

کننـد و حـال آنکـه  تکرار می )٣٠ص: ابوزید(دیشان این اشکالات را امروزه نیز برخی نوان
در خصوص اشکال اول باید گفـت نهـی از زیـارت قبـور مسـتفاد از . هر دو مخدوش است

بـا آن  ها در مکه مکرمه وارد شده و گزارش انس از داسـتان ملاقـات پیـامبر برخی گزارش
بـه  9تقریـر پیـامبرزن که مشغول گریه بر سر قبری بود، در مدینه رخ داده و روشن است 

بعد از نهی ابتدایی از زیارت قبور برای همگان بوده است و جای زیارت قبور توسط آن زن، 
  .)١٨۴، ص١ج: آلبانی: ک.ر(نیست تردیدی 

داشتن زیارت قبور برای بانوان تا  اما جواب اشکال دوم آن است که باید ثابت شود نهی
با آن زن باقی بوده است تا کلامِ عام ایشـان مبنـی بـر رعایـت تقـوای  زمان ملاقات پیامبر

شـدن  و نهـیالهی دلالت کند بانوان ترک زیارت قبور کنند و حـال آنکـه اگـر چنـین باشـد 
های حاوی بر جواز زیارت قبور فقط  بانوان از زیارت قبور تا آن دوران مستمر بوده و گزارش
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به صورت صـریح آن زن را از زیـارت قبـور نهـی  مبر اکرمبرای مردان باشد، هر آینه باید پیا
عـلاوه بـر . )همـان(کـرد  اکتفا نمـی» یالله و اصبر  یاتق«کرد و به کلام عامی همچون  می

این، ادامه گزارش حاکی است کـه مـراد از ایـن جملـه همـان صـبر بـر مصـیبت و فقـدان 
ر جواز زیارت قبور توسط بـانوان ب بنابراین تقریر پیامبر. عزیزان و دوری از جَزع و فزع است

  . دلالت دارد

  ) تَنزیهی یا تحریمی(ادله دال بر کراهت 

  روایات .١

بَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ ینُهِ « :روایت اول رفتن تـا بـه  ؛ از دنبال جنـازه مـردهنَایْ عْزَمْ عَلَ یُ نَا عَنْ اتِّ
، ٢ج: ق١۴٠٩شـیبه،  ابی ابـن(» البته ایـن حکـم بـر مـا حتمـی نبـود. هنگام دفن، نهی شدیم

  . )۶٩٣٣، رقم ٢۶٨٠، ص۶ج: ؛ بخاری١١٢٩۴، ح۴٨٢ص

عطیه، بنا بر دیـدگاه علمـای جـرح و تعـدیل اهـل  گزارش بخاری در روایت مذکور از ام
سنت، صحیح و قابل استناد است و تقریب اسـتدلال بنـا بـر کلمـات برخـی نواندیشـان آن 

اهر در منع و حرمت اتّباع از جنائز است و با توجـه ظ) نُهیِنا یا نَهاهُنَّ (است که نهی مذکور 
بودن علت حکم در اتّباع از جنائز با زیارت قبور توسط بانوان، حرمـت مـذکور در  به مشترک

  .)٣٠ص: ابوزید( .اتباع از جنائز دلیلی بر حرمت زیارت قبور توسط بانوان خواهد بود

که وجه تمایز اصول امامیه با اهـل  البته در استناد به قیاس، بنا بر برخی مبانی اصولی
علیه ذکر شده باشد و به اصطلاح، قیاس منصـوص  سنت است، باید علت حکم در مقیسٌ 

توان به علتی که مدّ نظر اسـت  العله باشد و مادامی که علت حکم در دلیل ذکر نشود، نمی
   .و اعتبار آن ثابت نیست، استناد کرد و بین آن دو، به اشتراک حکم نظر داد

در هر حال، چه در استناد به قیاسِ دو حکم، لزوم ذکر علت در دلیل را لازم بـدانیم یـا 
طورکه از کلمات بزرگان و فحول از شـارحان  ندانیم، اشکال عمده در تقریب مذکور، همان

، مـانع از ظهـور نهـی در جملـه »لم یُعزَم علینـا«آید، آن است که جمله  دست می حدیث به
، »لم یُعزَم علینا«در نهی تحریمی است؛ یعنی با توجه به قرینیّت » الجنائز نُهینا عن إتباع«
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کردن جنازه برای بـانوان دلالـت دارد و اسـتناد  گزارش مذکور تنها بر کراهت تنزیهی دنبال
؛ ٢٧٧، ص۵ج: نـووی: ک.ر(به آن برای اثبات کراهت تحریمی محل خدشه و اشکال اسـت 

؛ ١٢٩، ص٢ج: ق١۴٠٢؛ بهـــوتی، ٧٧، ص٢۵ی حنفـــی، ج؛ عینـــ١۴۵، ص٣ج: ق١۴٠٧عســـقلانی، 
  .)۴٢، ص٩ج: ق١۴١۵آبادی،  عظیم

هِ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ  رَسُولُ خَرَجَ « :روایت دوم ؟ قُلْـنَ کُ جْلِسُـیُ مَـا : فقَـالَ . اللَّ نَنْتَظِـرُ : نَّ
مَنْ ینَ فِـیهَـلْ تُـدْلِ : لا قَـالَ : قُلْنَ هَلْ تَحْمِلْنَ؟ : لا قَالَ : قُلْنَ » هَلْ تَغْسِلْنَ؟«: قَالَ . الْجِنَازَةَ 

زُورَاتٍ غَ : لا قَالَ : ؟ قُلْنَ یدْلِ یُ 
ْ
جُورَاتٍ یْ فَارْجِعْنَ مَأ

ْ
بیـرون آمدنـد و ] از منـزل[ ؛ پیـامبررَ مَأ

منتظـر : اید؟ گفتند برای چه نشسته: فرمود پیامبر. زنانی را در حال نشسته مشاهده کردند
حمـل خواهیـد کـرد؟ : فرمودنـد. نـه: هیـد داد؟ گفتنـدغسل خوا: فرمودند. جنازه هستیم

از ! برگردیــد: فرمودنــد. نــه: آن را وارد قبــر خواهیــد کــرد؟ گفتنــد: فرمودنــد. نــه: گفتنــد
، ۴ج: ق١۴٢۴؛ بیهقـی، ١۵٧٨، رقم ۵١۶، ص٢ج: ماجه ابن(» گناهکارانید، نه از دارندگان پاداش

  .)۵، ص١٣۴٢، ح۶۴٧ص: ق١۴١۴؛ طوسی، ٧٧ص

ماجه و بیهقی، وجود افرادی مثل اسماعیل  ق این گزارش بنا بر نقل ابندر سند و طری
: ک.ر( شـود عمر موجب ضعف سند و در نتیجه ضعف اسـتناد می بن سلمان و دینار بن ابی

ــووی ــان، ج: ن ــدی، ٢٧٧، ص۵هم ــی هن ــم ٧۵٩، ص١۵ج: ق١۴٠۵؛ متق ــانی۴٢٩٨٧، رق ، ٢ج: ؛ آلب
  . )٢١۶ص

آن ربطـی بـه مقولـه زیـارت قبـور توسـط زنـان بر فرض پذیرش اعتبار گزارش، مدلول 
در آن متوجه زنانی است که برای انجام فریضه یا مستحبی بـه  ندارد؛ چون نکوهش پیامبر

عبارت دیگر، مفاد روایت، مذمت و نکوهش زنانی است که در آمدن  به. آمدند قبرستان نمی
، بلکه در برخی مـوارد مرتکـب کنند تنها کاری نمی اند و نه گر دیگران به قبرستان تنها نظاره

  .)٢۶١، ص٢ج: علامه حلی: ک.ر(. شوند تبرج و اعمال منافی ستر و پوشش خود می

ا رسـول یـتُ یـأت: ؟ قالـتکتِ یا فاطمةُ من بی کما أخرجَ : 9فقال...« :روایت سوم
مْتُ إلیالله أهْلَ هذا الب ـ: فقال لهـا رسـول اللـه. تُهم بهیتَهم، أو عزیهم میت فرحَّ  کفلعلَّ
لو بلغتهـا : فقال. رکها ما تذیر فکتذ کوقد سمعت! معاذ الله: قالت. یدَ کُ بَلغتِ معهم ال
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؛ القبـور: فقـال. یدکُـعةَ عـن الیفسألت رب. کیراها جد أبی یت الجنة حتیمعهم ما رأ
ای : ای فاطمه، چه چیزی باعث شده از منزل خـارج شـوی؟ او گفـت: فرمود رسول خدا
ت به اهل بیت این خانه که یکی از عزیزانشـان مـرده اسـت، برای عرض تسلی رسول خدا،

معـاذ اللـه، «: او گفـت. چه بسا به همراه آنان به کُـدَی بـروی: به او گفت رسول خدا. آمدم
رفتـی،  اگر با آنها به آنجا می: فرمود رسول خدا. ام من تذکر شما را در این خصوص شنیده

از ربیعـه در خصـوص معنـای کُـدَی . ا ببینـیدیدی تا آنکه جدِ پـدرت ر  هرگز بهشت را نمی
 .)۶۵٧۴، ح١۶٨، ص ٢ج: ١۴٢٠احمد بن حنبل، (» یعنی قبور: او گفت. پرسیده شد

از خانـه  3متوجه علت خروج فاطمه زهـرا وقتی رسول خدا بنا بر صحت این گزارش،
ه گفتن شما به بستگانِ میت، ممکن است ب کند که این تسلیت گردید، به ایشان گوشزد می

که حـاکی از  با اشاره به تذکر پیشین پیامبر 3رفتن به قبرستان منتهی شود و فاطمه زهرا
کنـد  دانـد و اعـلام می می علم او به آن نهی از قبل دارد، خود را مُلتزم به اوامر آن حضرت

کند که رفتن او همراه بستگانِ میت بـه  کید مینیز در ادامه تأ  پیامبر. که چنین نکرده است
شد تا از مراتب بالای بهشت محروم گردد یا همراه سـابقین بـه بهشـت  ان باعث میقبرست

، ٩ج: عظـیم آبـادی: ک.ر(وارد نشود، نه اینکه با ارتکاب این عمل به طورکلی بهشت را نبیند 
  .)۴٢ص

عالِم به مسئله زیارت قبـور بـوده و  3دهد که فاطمه زهرا ظاهر این گزارش نشان می
تصریح فرموده است که به زیارت قبور نرفته است، منتها سؤال اینجاست که علـم فاطمـه 

؟ آیـا آن »سمعتُکَ تذکرٌ فیهـا«: کند به چه چیزی تعلق گرفته است که تصریح می 3زهرا
) نزیهـیتحریمی یا ت(گوید، همان حکم کراهت  از آن سخن می 3تذکری که فاطمه زهرا

تحریمـی یـا (زیارت قبور برای بانوان است که اگر چنین باشد، مطلوبِ قـائلین بـه کراهـت 
شود، ولی اگر آن تذکر مربوط به حکـم کلـی  در زیارت قبور توسط بانوان ثابت می) تنزیهی

یعنی مسئله زیارت قبور برای تمام مکلفین اعم از مرد و زن مطرح باشد،  ،زیارت قبور باشد
صورت روایت مذکور حـاکی از ممنوعیـتِ ابتـدایی زیـارت قبـور اسـت کـه در برخـی  در این

ارَةِ القُبورِ فَزُورُوها فَإنّهـا یم عَن زِ کُ تُ ینَهَ «روایات دیگر نیز به آن تصریح شده است؛ همچون 
اند و خـود را  که به زیارت قبور نرفته 3بنابراین روشن نیست فاطمه زهرا. »مُ المَوتَ کُ رُ کِّ تُذَ 
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دانند، از باب عمل بـه همـان نهـی  در خصوص آن می امل به حُکم مسئله و تذکر پیامبرع
آن را نسخ کرد و یا نهی جدیـدی از ایشـان  ابتدایی از زیارت قبور است که بعدها خود پیامبر

توانـد مـورد اسـتناد قـائلان بـه  در خصوص زیارت قبور توسط بانوان است؟ پس روایت نمی
سط بانوان اعم از تحریمی و تنزیهی قرار گیرد؛ چون ترجیح هر کدام کراهت زیارت قبور تو

  . از دو احتمال مذکور، ترجیح بدون مرجح است

در هرحال، از آنجایی که در سند این گزارش ربیعة بن سِـیف معـافری وجـود دارد، بـه 
، رقـم ٢٩٠، ص٣و ج ١۴۶۴، رقـم٣٠٢، ص١ج: ق١٣٩٧بخـاری، (شهادت اربـاب جـرح و تعـدیل 

ـــی، ج ؛٩٨٧ ـــم ٢٣٠، ص١ذهب ـــو،  ٢١٠٣، رق ـــم۶٧، ص٣ج: م١٩٩۵و هم ، ١ج: ؛ نســـایی١٧۵۴، رق
، ٩ج: آبـادی عظیم(تواند مورد استناد قـرار گیـرد؛ چـون ضـعیف اسـت  نمی )٢٠٠٧، ح۶١۶ص
: ابوزیـد(و بسی جای تعجب است که برخی نویسندگان  )۴٧۶، ص٢ج: ق١۴٢٣؛ آلبانی، ۴٢ص
  . اند گونه روایاتِ ضعیف استناد کرده ین، برای اثبات رأی و نظر خود به ا)٢۵ص

یکی دیگر از احادیثی که قائلین به کراهت یا تحریم، بسته به فهمشـان  :روایت چهارم
اند، گزارشی از سه تن از صـحابه پیـامبر اعظـم یعنـی  از مدلول روایت، به آن استناد جسته
یــا » زائــرات«بــر  عبــاس در خصــوص لعــن آن حضــرت أبــوهریره و حســان بــن ثابــت و ابن

ــم١١٣، ص۴ج: ق١۴١٩الســی، یط(اســت » زُوّارات« ــل٢۴٧٨، رق ــن حنب ــد ب ، ٣۵۶، ص٢ج: ؛ احم
 .)١۵٧۴، رقم ۵٠٢، ص١ج: ماجه ؛ ابن١۵۶٩۵، رقم۴۴٢، ص٣و ج ٨۶۵۵ح

و نقـل » زائـرات«عباس بـا واژه  های ابن با توجه به جرح و تعدیل رجال حدیث، گزارش
» زوّارات«یت احتجاج ندارد و نقل ابوهریره بـا واژه ، صلاح»زوّارات«حسان بن ثابت با واژه 

نیز گزارشی حَسَن است و بنا بر برخی مبانی، تنهـا بـا وجـود متابعـت، صـلاحیت احتجـاج 
  .دارد

، هیثمـی شـافعی )٧۶٢م( یج حنفـیقلـ ، ابن)ق٧۵٠م(ترکمانی  ماردینی معروف به ابن
ــی، ع)ق٨٠٧م( ــ ین ــارکفوری )ق٨۵۵م( یحنف ــوالعلاء مب ــلفی ) ق١٣۵٣م(، اب ــانی سَ و آلب
از جمله کسانی هستند که به ضـعف مـذکور اشـاره کـرده و آن را فاقـد اعتبـار ) ق١۴٢٠م(

، ٣۴۵، ص٢ج: ق١۴٢٢ج، یقلـ ؛ ابن٢٧٨، ص۴ج: تـا مـاردینی، بی: ک.ر(اند  برای استدلال دانسته
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؛ ٣۵٧، ص٣ج: تا ؛ مبارکفوری، بی٧٩، ص١١ج: تا ؛ عینی، بی۶۵، ص٣ج: ق١۴١٢؛ هیثمی، ۶۶٩رقم 
اینکـه برخـی سـند ایـن روایـت را « :نویسد که آلبانی می ؛ چنان)٢٩٧، ص١ج: ق١۴٠٩آلبانی، 

اند، مرا واداشت تا حقیقت را در طریق و سندِ آن بازگو کنم تـا کسـی آن را بـه  تصحیح کرده
  .)٣٩۴ص: ق١۴١٢آلبانی، ( »نسبت ندهد پیامبر

اعتبار و صلاحیت احتجاج، آنچه مهم است، تبیین مفهوم حدیث بنـا  بر فرض پذیرش
در  البته روشن اسـت پیـامبر اکـرم. است» زوّارات«و یا » زائرات«های  بر هر یک از گزارش

و در مـوقعیتی دیگـر بـا واژه » زائـرات«دو موقعیت جداگانه، به برخی صحابه خـود بـا واژه 
اند، بلکه روایت نقل به معنـا شـده اسـت  را نفرموده در قالب دو روایت این مطلب» زوّارات«

  .است که ناشی از عدم تحفظ برخی راویان در ضبط عین عبارت پیامبر اعظم

، شایسته تحلیـل دقیـق »زوّارات«یا » زائرات«در هرحال مفاد دلالی آن بنا بر نقل واژه 
ده اسـت کـه سه احتمال مطـرح گردیـ» زوّارات«شرح مطلب آن است که در معنای . است

  :است» زوّارات«واژه » زاء«ناشی از قرائت ضمّه یا فتحه در 

، »زاء«بـا قرائـت ضـمّه در » زُوّارات«): ق٩١١م(الـدین سـیوطی  احتمـال جلال) الف
منـاوی، : ک.ر(کننـده اسـت  معنای زائـره یعنـی زنـانِ زیارت و بـه» زُوّاره«جمع سـماعی واژه 

  .)۵٠٩، ص۵ج: ق١۴٠۴ی، فور ک؛ مبار ٧٢٧٧، رقم ٢٧۴، ص۵ج: ق١۴١۵

ــا قرائــت فتحــه » زَوّارات«): ق۶٧١م(احتمــال قرطبــی  )ب ، »فَعّــال«بــر وزن » زاء«ب
 رونـد صیغه مبالغه است و مراد از آن زنانی است که بیش از حد متعارف به زیارت قبـور مـی

  .)١۴٩، ص٣ج: ق١۴٠٧عسقلانی، : ک.ر(

، صـیغه »فَعّـال«بر وزن » زاء«با قرائت فتحه » زَوّارات«: احتمال نواندیشان معاصر )ج
کَ بِظلاّم للعَبید(شریفه در آیه » ظَلاّم«نسبت است؛ همچون واژه   )۴۶:فصـلت( )و ما رَبُّ

معنای ذات ظلم است و مراد خداوند، نفی ظلم از ساحت قدسی پروردگار اسـت و نـه  که به
اینجا نیز مراد از زوّارات همان منسوبات به زیارت قبور و ذوات زیارت قبور در . صیغه مبالغه

  .)٢۵ص: ابوزید(کننده قبور است  یعنی زنان زیارت

بنا بر احتمالات اول و سوم، گزارش زوّارات با زائرات به یک معناست و بنـا بـر احتمـال 
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ارت یـه در ز کـاسـت  یغه مبالغـه، مربـوط بـه آن دسـته از زنـانیصـ یدوم، روایت به اقتضا
شدن حـق شـوهر،  عینند و این امر موجب بروز برخی محذورات از جمله ضاک یم یرو  ادهیز 

اد و ماننـد یـحه و فر یه موجـب بـروز صـک یزیو چ ییجزع و فزع، عدم رعایت ستر، خودآرا
ارت زنـان فاقـد یپس اگر ز . )١٣٨، ص۴؛ مبارکفوری، ١۶۶، ص۴ج: شوکانی(شود، باشد  یآنها م

طی، یشـنق(نیسـت  بیل مسائل باشد، زیارت قبور برای آنها مشـمول لعـن پیـامبر اکـرمن قیا
  .)٧٩، ص٩ج: ق١۴١۵

در احتمال اول یا سوم ظهـور دارد، کـه اول کـلام » زوّارات«چنانچه گفته شود مراد از 
  :کننده قبور، دو احتمال مطرح است است و در متعلّقِ لعن پیامبر بر زنان زیارت

صـورت  است کـه در این س زیارت قبور برای بانوان، متعلق لعن پیامبرنف: احتمال اول
به دلالت التزامی در نهی از زیارت قبور برای بانوان ظهور دارد و مطلوبِ قائلین به کراهـت 

  . حاصل است) اعم از تنزیهی و تحریمی(

مخـتص بـه زنـان زائـری اسـت کـه در زیـارت قبـور، مرتکـب  لعن پیامبر: احتمال دوم
از بـاب تـذکر بـه رعایـت ملزمـات شـریعت در  شوند و کلام آن حضـرت مات الهی میمحر

هنگام زیارت قبور همچون پرهیز از جزع و فزع در فِقـدان صـاحبان قبـور، رعایـت سـتر و 
شامل نفـسِ زیـارت قبـور توسـط بـانوان  صورت لعن پیامبر در این. است... پوشش کامل و 

کیک حکم زیارت قبـور بـرای بـانوان نسـبت بـه مـردان شود و اصولاً روایت در مقام تف نمی
  .نیست

به خود زیارت بانوان  البته ممکن است گفته شود ظهور اولیه روایت در تعلق لعن پیامبر
لَعَـنَ رَسُـولُ «روایت، بنا بر برخـی طـرق،   منتها با نگاهی به دنباله. است و نه به جوانب آن

خِذَاتِ عَلَ  اللهِ زَائرَاتِ أو زوّارات الْقُبُورِ  ـرُجَ یْ وَالْمُتَّ ، ظهـور ابتـدایی لعـن در »هَا الْمَسَـاجِدَ وَالسُّ
عبارت  بـه. کنـد در احتمال دوم ظهور پیـدا می گردد و لعن پیامبر احتمال اول مخدوش می

در نهـی از خـود زیـارت  دیگر، قرینیت ادامه روایت، در برخی طرق، مانع ظهور لعن پیـامبر
هـای مـذکور، آن  در گزارش چه اینکـه مـراد و مفهـوم لعـن پیـامبر قبور برای بانوان است؛

کردن چــراغ بــر روی قبــور بــدون  زیــارتی اســت کــه همــراه بــا ســجود بــرای قبــور و روشــن
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برداری از آن برای قرائت قرآن و دعا و صرفاً برای روشنایی اطراف قبـر باشـد و روشـن  بهره
حذور دیگری همچون جزع و فـزع، عـدم است زیارتی که فاقد این محذورات و یا هر نوع م

  .باشد، مراد نیست... ستر و 

 بنـا بـر فهمشـان از مـدلول آندر هرحال چنانچه برخی بر فهم خود پافشـاری کننـد و 
کند، این حدیث بـا  دلالت می) تنزیهی یا تحریمی(که گزارش فوق بر کراهت معتقد باشند 

وسط بانوان در تعارض است و تحلیـل های حاکی از جواز و مشروعیت زیارت قبور ت گزارش
و دقت در مفاد آنها با ارائه توجیهات علمای مذاهب اسلامی در جمع دلالی ادله، در ادامه 

  . خواهد آمد

  تمسک به قاعده سدّ ذرایع . ٢

ی، جـزع و فـزع و گر  برخی معتقدند زیارت قبور برای زنان معمولاً با گریه و زاری، نوحه
تابی و در نتیجه کفرگویی آنان همراه است، عـلاوه بـر اینکـه  بی اعتراض به قضای الهی و

رفتن ستر و پوشـش در کنار شدن سر و  سوگواری آنان برای صاحب قبر، عادتاً موجب برهنه
شـود و  پس زیارت قبور برای بانوان منجر بـه مفسـده می. گردد برابر دیدگان نامحرمان می
  .باید از ابتدا راه آن بسته شود

  :نویسد ، از شارحان صحیح بخاری، می)ق٨٨۴م(ی عینی حنف

البتـه در ایـن برهـه از . خلاصه آنکه زیارت قبور برای بـانوان مکـروه اسـت
زمان مخصوصاً برای بانوان مصری حرام اسـت؛ چـون خـروج آنـان بـرای 

که زیـارت قبـور تنهـا بـرای  زیارت قبور با فساد و فتنه همراه است؛ درحالی
گیری از گذشتگان و رعایـت زهـد و تقـوا در  و عبرتیادآوری مرگ و قیامت 

  .)٢٧٧، ص١٢همان، ( دنیا مأذون است

  .)۴١، ص٩ج(نیز حاوی همین مطلب است ) ق١٣٢٩م(آبادی  عبارات عظیم

زنـان در واقـع  یزیارت قبور بـرا یمیراهت تحر کاثبات  یروشن است اجرای قاعده برا
عیت بلکـه بـر اسـتحباب زیـارت قبـور اجتهاد در مقابل نصوصی است که بر جـواز و مشـرو
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را سد ذرایع دلیلی مستقل و در عرض قـرآن و یکند؛ ز  برای همگان از جمله زنان دلالت می
سنّت و اجماع و عقل نیست تا مدلول آن با مـدلول اینهـا تعـارض کنـد؛ چـه اینکـه در سـد 

شـود  اده میه بر حرمـت مقدمـه آن، تسـرّی دیء، به دلالت لفظیاز ش یذرایع، یا دلالت نه
که در این صورت بازگشت آن به کتاب و سـنت و اجمـاع اسـت و یـا از بـاب پـذیرش وجـود 

ل عقـل یـء و حرمت مقدمه آن است که در این صورت بـه دلین حرمت شیب یملازمه عقل
حجتی بر مشروعیت و استحباب زیارت قبـور  گردد و مادامی که فقیه از روایات نبوی بازمی

توانــد بــه ســد ذرایــع اســتناد کنــد و اصــولاً در دیــدگاه فقــه امامیــه،  میبــرای بــانوان دارد، ن
گردد؛  کردن به حرمت مقدمه، تَبعی است و ثواب و یا عِقاب مستقل بر آن مترتّب نمی حکم

یعنی در مثال مذکور، کفرگویی، عدم رعایت سـتر و پوشـش و نمایانـدن بـدن بـه نـامحرم، 
ین عمل مجازات اخروی مترتب اسـت و بـر مقدمـه آید و صرفاً بر ا حساب می عمل حرام به

المقدمـه، عقـاب دیگـری مترتـب  آن یعنی بر زیارت قبـور و رفـتن بـه قبرسـتان جـدا از ذی
  .گردد نمی

بنا بر پذیرش اعتبار قاعده، اگر زیارت قبور برای بانوان فاقد محذور فساد و فتنه باشـد، 
معتقدنـد ) ق١٠٣١م( یئوف منـاو و عبـدالر ) ق۶٧۶م(کـه نـووی  حرام نخواهد بـود؛ چنان

زیارت برای بانوان وقتی ایمن از فساد و فتنه باشد، همانند مردان مشـروع بلکـه مسـتحب 
  .)٩٢٨۶، رقم ٢٨٩، ص۶ج: ق١۴١۵؛ مناوی، ١٣٩، ص٢ج: ق١۴٠۵نووی، (است 

شایان ذکر است در کلام برخی فقهـای مـذهب جعفـری عبـارتی وجـود دارد کـه گویـا 
ذرایـع تمسـک جسـته و در زیـارت قبـور بـرای بـانوان حکـم بـه کراهـت ایشان نیز بـه سـد 

  :نویسد میدر این زمینه ) ق۶٧۶م(محقق حلی . اند کرده

زیارت قبور برای بانوان مکروه است؛ البته حرام نیست و ایـن مـذهب اهـل 
زنان در حکم جوازِ زیارت قبور داخل هستند ولی کراهـت کـه ... علم است 

محقـق ( که سِـتر و صـیانت بـرای آنـان اولویـت دارد گفتیم از باب آن است
  .)٣۴٠و  ٣٣٩، ص١ج: ق١۴٠٧حلی، 

: ق١٣٧٧شـهید اول، (نیز در کلامی همین مطلب را پذیرفته است ) ق٧٨۶م(شهید اول 
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منتها دقـت در مبـانی و اصـول مـذهب امامیـه و توجـه بـه کلمـات شـارحانی ، )۶٢، ص٢ج
، حاکی )ق۶٧۶م(شرح کلام محقق حلیو دیگران در ) ق١٢۶۶( جواهرهمچون صاحب 

از آن است که حکم به کراهت در عبارت ایشان، به جهت امری خارج از نفسِ زیارت قبـور 
عبارت دیگر، خود زیارت قبور مکروه نیسـت، بلکـه چنانچـه زیـارت قبـور مسـتلزم  به .است

حکـم مکروه و حتی حرام باشد، آن کراهت و حرمت به جهت امر خارجی است و ربطی به 
توضــیح . )١٧٢، ص۴ج: ق١۴٠۵؛ بحرانــی، ٣٢١، ص۴ج: ق١۴٠۴نجفــی، (اصــل زیــارت نــدارد 

بیشتر این است که حج مستحبی برای بانوان چنانچه تضییع حق همسر خود باشد و بدون 
رضایت او انجام پذیرد، هر آینه حرام خواهد بود، منتها این حرمت به جهت امری خـارج از 

همسـر اسـت و ربطـی بـه اصـل حـج کـه اسـتحباب آن  حج است که همـان تضـییع حـق
  .مفروض است، ندارد

در هر حال اگر مجرد زیارت قبور برای بـانوان، مسـتلزم فسـاد و فتنـه باشـد، هـر آینـه 
اعم از بازار برای خرید، مسـاجد بـرای شـرکت (خروج آنان از منزل و شرکت در اجتماعات 

کــه ایــن نظــر، خــلاف ســیره  درحالی چنــین خواهــد بــود؛...) در نمــاز جمعــه و جماعــت و 
تاکنون اسـت و بعیـد اسـت عـالمی از بـین علمـای مـذاهب  مسلمانان از زمان پیامبر اکرم

  .)١٧٢، ص۴ ج: ق١۴٠۵بحرانی، : ک.ر(اسلامی به این مطلب معتقد باشد 

  بندی ادله جمع

اعــم از مشــروعیت و (اگــر فــرض گــردد هــر دو دســته از ادلــه یعنــی ادلــه اصــل جــواز 
مُتکافی باشند، یعنـی از جهـت ) اعم از تحریمی و تنزیهی(و ادله اصل کراهت ) باباستح

سندی معتبر و مـدلول آن دو متنـافی باشـند، بحـث از تعـادل و تـراجیح و جمـع بـین ادلـه 
ای که بر استحباب دلالت کنند، حتی با مفاد ادله  در این صورت مفاد ادله. شود مطرح می

ای که بر اصل جـواز  رسد به تحریمی، تنافی دارد و یا مفاد ادلهدال بر کراهتِ تنزیهی، چه 
دلالت دارند، با ادله دال بر کراهت تحریمی متنافی است؛ هرچنـد اصـل جـواز بـا کراهـت 

  .تنزیهی قابل جمع است و تنافی ندارد

  .شود برای حل این تنافی، چندین احتمال مطرح شده که در ادامه بررسی می
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  لق بر مقیّدحمل مط: احتمال اول

دلالـت ) مشـروعیت یـا اسـتحباب(ای که بر اصل جواز زیارت قبور  برخی معتقدند ادله
ای کـه  شوند و ادله اند و شامل همگان از جمله مردان و زنان می دارند، اطلاق دارند و عام

کننـد، مخـتص و مقیّـد بـه بـانوان  دلالـت می) تحریمی یـا تنزیهـی(بر کراهت زیارت قبور 
با توجه به قوت دلیلِ مقید بر مدلولِ خود، شمولیت دلیل مطلق، بر دلیل مقید حمل . است
؛ مبـارکفوری، ۵۵، ص٣ج: ق١۴٠٨تیمیـه،  ابن(گـردد  شود و تعارض بـین ادلـه بـر طـرف می می

بنابراین زیارت قبور برای مردان با اسـتناد بـه مـدلول ادلـه . )٧۴۶، رقـم۴۵٢، ص٢ج: ق١۴٠۴
جواز، بنا بر اختلاف استظهار علما از ظاهر ادله، مَشروع یـا مسـتحب اسـت و زیـارت قبـور 

بودن به استظهار از  حرام یا مکروه. برای بانوان با استناد به ادله ناهی، حرام یا مکروه است
  .ی داردادله و فهم از آن بستگ

  اشکال

هر چند یکی از قواعد اصولی در بحث روایاتِ به ظاهر متکافئ و دارای نسبت عمـوم و 
خصوص مطلق، تخصیص عمومیـتِ مسـتفاد از اطـلاق یکـی بـر خصوصـیت قیـدِ دلیـل 
دیگری است و بنا بر مبنای صحیح اصولی، فرقی بین تأخر و تقدم عام بر خـاص و مطلـق 

م عَـن کُ تُ یـنَهَ « یان گردید که لسان ادله عام یعنی روایـتِ نبـویِ و مقیّد نیست، ولی پیشتر ب
عبارت دیگـر، روایـت لعـن، بنـا بـر  بـه. آبی از تخصیص و تقیید اسـت »ارَةِ القُبورِ فَزُورُوهایزِ 

تر از ظهور ادله جواز در مدلول مورد تعارض ندارد و عـرف  پذیرش حجیت آن، ظهوری قوی
عـلاوه بـر . بینـد  تخصیص و تقیید دلیل عام بر خـاص نمـیتنافی ظاهری بین آن دو را در 

هـای صـحیحی کـه از تقریـر  ای که بر جواز دلالت داشتند، مثل گزارش این، برخی از ادله
هـای  در زیارت قبور نقل شد، همچنان با گزارش 3پیامبر و عملکرد عایشه و فاطمه زهرا

حاکی از لعن پیامبر، در فرض صـحت اسـتناد بـه آن حضـرت، تنـافی دارد و جمـع مـذکور 
و چـه بسـا . تواند تنافی ظاهری این ادله را در مسئله زیارت قبور برای بانوان حـل کنـد نمی

ا بـه اَشـکال دیگـر کـه همین امر باعث شده بسیاری از علمای فقه اسلامی، جمع دلالی ر 
  .خواهد آمد، مطرح کنند
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  )اعم از تحریمی و تنزیهی(تصرف در مدلول ادله دال بر کراهت : احتمال دوم

برخـی بـا تصـرف در مـدلول ادلـه دالّ بـر  )الـف :انـد داران این احتمال دو دسته طرف
رمـتِ برخی دیگر ادله دال بـر حرمـت را بـر ح )بکنند؛  حرمت، آن را بر کراهت حمل می

  .اند التزامات زیارت قبور برای بانوان، حمل کرده

هـای حـاکی از مشـروعیت و اسـتحباب زیـارت  داران حمل اول معتقدنـد گزارش طرف
 ی، نـوو )ق٢٧٩م(ترمذی . ای برای حمل روایاتِ ناهی بر کراهت تنزیهی است قبور، قرینه

ــه ایــن وجــه جمــع اشــاره کرده) ق١٠٠۴(و رملــی ) ق۶٧۶م( ــد  ب ، ٣ج: ق١۴٠٣ی، ترمــذ(ان
  .)٣۶، ص٣ج: ق١۴٠۴؛ و رملی، ٣١١، ص ۵؛ نووی، ١٠۵۶، ذیل حدیث ٣٧١ص

هـای حـاکی از عمکـرد همسـر و دختـر  البته این حمل مخدوش اسـت؛ چـون گزارش
تکـرار شـده و ایـن تکـرار در زیـارت قبـور توسـط ایـن دو بـانوی  بارهـا پیامبر گرامی اسـلام

زیـارت (است و اگرنـه ارتکـاب بـه عمـل مکـروه برجسته، نشان از عدم کراهت تنزیهی آن 
آن هم به دَفعات مختلـف و در اوقـات متعـدد و بـه صـورت متنـاوب توسـط ایشـان، ) قبور

اِستخفاف آن حکم شرعی را به دنبال داشت و ایـن امـر از آن بـانوان شـاخص در شـریعت 
  . اسلام بعید است

پیامبر، نه از باب حکـم اصـل داران حمل دوم معتقدند روایات مانعه از جمله لعن  طرف
زیارت قبور برای بانوان است، بلکه از باب لوازم و التزامات آن است؛ یعنـی روایـات مانعـه، 
در مقام تبیین حکم اصل زیارت قبور بـرای بـانوان نیسـتند و حکـم آن همـان مشـروعیت 

د زنـان شود و آنچه باعث لعن و منـع پیـامبر درمـور  است که با کراهت تنزیهی نیز جمع می
دهنـد و  کننده قبور شده، اعمال و رفتار آنان است که بعضاً در زیارت قبور انجام مـی زیارت

  .این اعمال فساد و فتنه در جامعه همراه خواهند داشت

برخـی بـه ماهیـت . انـد اند، خود دو دسته البته علمایی که این وجه جمع را مطرح کرده
تـوان بـه  از این میان می. اند ه، اشاره نکردهآن عمل حرامی که موجب حرمت بر بانوان شد

ــه  ــن قدام ــه ب ــوتی )ق۶٢٠(عبدالل ــانی، رح)ق١٠۵١م(، به ــ، دم)ق١٢۴٣م( یب م ( یاطی
؛ ٣٧۴، ص١ج: ق١۴١۴عبداللـه بـن قدامـه، ( اشاره کرد) ق١٣۵٣م(ان یضو و ابن) ق١٣٠٢بعد
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: ق١۴١٨، ؛ دمیـاطی٩٣٢، ص١ج: ق١٩۶١؛ رحیبانی، ۴٣۵، ص۴و ج ١٧۵، ص٢ج: ق١۴٠٢بهوتی، 
برخــی دیگــر، بــه نــوع و ماهیــت آن عمــل . )١٨٠، ص١ج: ق١۴٠٩ضــویان،  ؛ ابن١۴٢، ص٢ج

اینـان خـود در . انـد شـود، اشـاره کرده حرامی که موجب حرمت زیارت قبور برای بانوان می
گویند اگـر زیـارت قبـور بـرای تجدیـد حـزن و  برخی می. اند تبیین آن عمل حرام، دو دسته

گری همراه باشد، زیـارت قبـور از ایـن بـاب حـرام  و گریه و زاری و نوحهاندوه و جزع و فزع 
 ی، طحــاو )ق١٠١۴م(و مــلا هــروی قــاری ) ق٩٢۶م( ییک، ســن)ق۵٠٧( یشاشــ. اســت

؛ ٣۵٠، ص۴ج: ق١۴٢٢؛ ســکینی، ٣٠٧، ص٢ج: م١٩٨٠شاشــی، (انــد  از ایــن دســته) ق١٢٣١م(
و برخی کثرت زیارت و تضـییع حـق  )۴١١، ص١ج: ق١٣١٨؛ طحـاوی، ١٣٨، ص۴مبارکفوری، ج

 یو آلبـان) ق١٢۵٠(شـوکانی . انـد همسر و تبرج و امثال آن را موجب حرمت زیارت دانسته
  .)١۶۶-١۶۵ص: ؛ آلبانی١۶۶، ص۴ج:شوکانی(اند  از این دسته) ق١۴٢٠م(

  نسخ ادله دال بر کراهت تنزیهی یا تحریمی : احتمال سوم

اکی از کراهت زیـارت قبـور بـرای بـانوان، اعـم از اند که روایات ح گروهی بر این عقیده
تنزیهی و تحریمی، مربوط به زمانی است که زیارت قبور هنوز برای همگان توسـط پیـامبر 

  :نویسد می) ق٢٧٩م(ترمذی  .جایز دانسته نشده بود اعظم

ها مربـوط بـه زمـانی اسـت کـه  بعضی از اهل علم معتقدند که این گزارش
یز ندانسته بودند، اما زمانی کـه زیـارت قبـور را اجـازه هنوز زیارت قبور را جا

، ٣٧١، ص٣ج: ترمذی( دادند، برای عموم مردان و زنان زیارت قبور جایز شد

  .)١٠۵۶ذیل حدیث 

  :نویسد با تعبیری گویاتر می) ق۴٠۵م(حاکم نیشابوری 

نقل شده و از رفتن بـانوان بـه زیـارت قبـور نهـی  احادیثی که از پیامبر اکرم
قـد کنـت نهیـتکم عـن زیـارة القبـور، ألا «ننـد، توسـط حـدیث بریـده ک می

 انـد نقـل شـده اسـت، نسـخ شـده مسـلمو  صحیح بخـاریکه در » فزوروها
  .)١٣٨۵، ذیل حدیث ۵٣٠، ص١ج: همو(
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این وجـه ) ق۶٨٢م(و بعد از او عبدالرحمن بن قدامه ) ق٣٨۵م(شاهین  پیش از او ابن
  .)۴٢٧، ص٢ج: عبدالرحمن بن قدامه ؛٣٧١ص: شاهین ابن(اند  را مطرح کرده

الله زائـرات أو زوّارات  لعـن رسـول«ممکن است گفته شـود روشـن نیسـت روایـت لعـن 
صـادر شـده باشـد تـا  »قد کنت نهیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروها«، قبل از روایت »القبور

» لا فزوروهـاأ«دعوای نسخ پذیرفته شود، بلکه احتمال دارد روایت لعن بعد از صدور روایت 
از طرف دیگر، نهی از زیارت قبور در دوران پیش از اذن، عام است؛ یعنی . صادر شده باشد

آن نهی از زیارت قبور شامل تمام  ،»کنتُ نهیتُکُم عن زیارة القبور«: فرمود که پیامبر زمانی
و اسـت  نیـز عـام» ألا فزوروهـا«یعنـی به زیارت قبـور  مکلّفان بوده است و امر آن حضرت
ای خـاص و  توان پذیرفت روایـت لعـن کـه نهـی پس نمی. مردان و زنان را شامل بوده است

مختص بانوان است، در همان دوران نهی عام صادر شده باشـد تـا دعـوای نسـخ پذیرفتـه 
بنابراین در حل تعارض ظاهری این دو دسـته از روایـات بایـد گفـت جمـع بـین آن دو . شود

  .شود خاص است و حرمت زیارت قبور برای بانوان ثابت میمنحصر در همان حمل عام بر 

شـود کـه چـرا بـه  ها، وقتی از عایشه پرسیده می در جواب باید گفت بنا بر برخی گزارش
از زیـارت قبـور نهـی فرمـوده بودنـد، او  با اینکه رسـول خـدا ،زیارت قبر برادرش رفته است

، منتها بعد از آن به زیارت قبور امـر نهی فرموده بودند دانم رسول خدا دهد که می پاسخ می
ممکـن اسـت  .ایـن جـواب نشـان از نسـخ روایـات لعـن دارد. )۵٣٢، ص١ج: حـاکم( اند کرده

الا (خدشه شود که گفتار عایشه مربوط به همان نسخِ نهی ابتـدایی از زیـارت قبـور بـا امـر 
وارد شـده، نـدارد ) هـاالافزورو(باشد و ربطی به نهی مستفاد از لعن که بعد از امر ) فزوروها

، منتها این کلام محل تأمل اسـت، مخصوصـاً )۴٠٣-۴٠٢، ص ٣ج: ق١۴٠٨تیمیه،  ابن: ک.ر(
که عایشه در نظر اهل سـنت کسـی اسـت کـه دورانِ تحـریمِ ابتـدایی و دوران بعـد از آن را 

رفته است و این عملکـرد  درک کرده و حضور داشته است و علاوه بر آن، به زیارت قبور می
در نظر اهل سنت، عایشه کسی است که در . های متعددی به ما رسیده است و در گزارشا

احکام مختص به بانوان، اعلم و افقه نسبت به دیگر صحابه است و اصـولاً وقتـی صـحابه 
کردند و  اند، به او رجوع می ای که مختص بانوان است، اختلاف داشته در هر مسئله پیامبر
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شود که آنان بگویند نهـی  آیا این امر موجب آن نمی 2.دانستند میالخطاب  کلام او را فصل
و دیگـران بـه ) ق٨۵٢م(، عسـقلانی )ق۴٨٣م(سرخسـی . از زیارت قبور نسخ شـده اسـت
ــرده ــاره ک ــذکور اش ــواب م ــد  ج ــی، (ان ــقلانی، ١٠، ص٢۴ج: ق١۴٢١سرخس ، ۵ج: ق١۴١۶؛ عس

  .)١٨٠، ص١ج: ؛ آلبانی٧٩، ص٩ج: طیی؛ شنق۴١٨، ص١ج: ؛ ناصف٢۴٩ص

  اشکال کلی بر هر سه احتمال

هـای متعـارض  گانه مذکور جملگی بر ایـن مطلـب اسـتوارند کـه گزارش احتمالات سه
بـه تبعیـت از برخـی  )٣٩ص: ابوزیـد(ناظر به یکدیگر باشند و حـال آنکـه بعضـی نواندیشـان 

قـد کنـت «گـزارش معتقدنـد روایـت بُریـده یعنـی  )۴٠٢، ص٣ج: ق١۴٠٨(تیمیـه  عبارات ابن
ذکوریّت ضمایر آن، مخصوص مردان است؛  به دلیل» کم عن زیارة القبور ألا فزوروهانهیت

نیز مختص اینـان اسـت و روایـت لعـن  یعنی نهی اوّلی مختص مردان و اجازه بعدی پیامبر
بنابراین دو گزارش مذکور هیچ ربطـی بـه هـم ندارنـد و هـر . مخصوص بانوان است پیامبر

  . به مردان و یکی نسبت به زنان، جریان دارندکدام در مدلول خود، یکی نسبت 

  جواب

های مُتعارض منحصر در همین دو روایتِ مذکور نیست و پیشتر اعتبـار و  گزارش اولاً،
هـای شـرعی نـاظر بـه  ، ذکوریتِ ضمایر در گـزارهثانیاً  .دلالت هر یک از آنها ارزیابی گردید

اقیمـوا «یـا » ...علـیکم الصـیام  کُتب«آیا در خطاب . بودن آن حکم به مردان نیست خاص
آیـا ! دهد که منکر خطاب بانوان از این آیـات شـود؟ فقیهی به خود اجازه می... و » الصلاة

توان گفت ضمیر خطاب، صیغه مذکر است و وجوب روزه فقط برای مـردان اسـت و نـه  می
ق دارنـد و بـا اطـلا... و » زُر القبـور«، »فزُوروها«های حاوی  علاوه بر اینکه گزارش!! زنان

در مقامِ بیان حکم زیارت قبور بعد از حَظر و مَنع ابتدایی آن بوده اسـت،  اینکه پیامبر اعظم
دهد که مراد ایشـان مطلـق و  کلام خود را به مردان مقیّد نکرده است و این خود نشان می

  .شامل تمام مکلفان، اعم از مرد و زن زائر، شامل است
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  گیری  نتیجه

دهد ادله دال بر کراهـت یـا حرمـت حجیتـی ندارنـد و  ادله امامیه نشان میاستنادها و 
مسئله بین فتوا به اصل جواز و استحباب بنا بر استظهار از ادله است و به عقیده نویسـنده، 

توسـط حضـرت  7ها حاکی از تکرار زیارت قبر حمزه سیدالشـهداء توجه به اعتبار گزارش
ب زیارت قبـور بـرای بـانوان دارد، عـلاوه بـر اینکـه در هر جمعه، نشان از استحبا 3زهرا

ها ذکر گردیـد، بـرای  چنان که در برخی گزارش آن ،یادآوری قیامت و آخرت در زیارت قبور
مردان و زنان یکسان است و نشان از استحباب اصل زیارت قبور بـرای بـانوان نیـز خواهـد 

توسط بانوان مترتب گردد، هـیچ بود و تبرّج و اعمال حرامی که ممکن است بر زیارت قبور 
ی در تبیین حکم اصل زیارت برای بانوان ندارد و امری خـارج از حکـم نفـس زیـارت تلادخ

  .قبور است

ــدگاه ــا از دی ــه اهــل ســنت و   هــای ام ــذاهب چهارگان ــه اســلامی از م اندیشــمندان فق
ألا «هــای حــاکی از مشــروعیت زیــارت قبــور بــرای بــانوان همچــون حــدیث بریــده  گزارش

و تقریر خود پیامبر در مورد زیارت قبور توسـط  3و عملکرد عایشه و فاطمه زهرا» زوروهاف
اند؛  برخی بانوان استفاده شد که برخی به نسخ گزارش دالّ بر کراهت تحریمی ملتزم شـده

انـد، منتهـا تکـرار عملکـرد  هر چند برخی به کراهت زیارت قبور برای بـانوان مُلتـزم گردیده
امی پیامبر اکرم در زیارت قبور، با فتوا به کراهت تنزیهی هم منافات دارد همسر و دختر گر 

تواند حکم صحیحی در مسئله زیـارت قبـور بـرای بـانوان در فـرض  و حکم به کراهت نمی
از  3این مطلب با توجـه بـه عقیـده امامیـه در عصـمت حضـرت زهـراء. تعارض ادله باشد

پذیرش ظـاهر کـلام برخـی علمـای مـذهب سزایی برخوردار است و موجب عدم  اهمیت به
رسـد  در هر حال به نظر مـی. جعفری در فتوا به کراهت اصل زیارت قبور برای بانوان است

بنـدی  با نگاهی به مبانی فقهی مذاهب چهارگانه اهل سـنت، بهتـرین محمـل بـرای جمـع
زیـارت  ادله، همان قسم دوم از احتمال دوم یعنی حمل کراهت تنزیهی و تحریمی بر لوازم

قبور برای بانوان است؛ یعنی ادله کراهت تنزیهی و تحریمی مخصوص آن زیارتی است که 
مستلزم عملِ مکروه یا حرامی باشد و زیارت قبور بـه سـبب آن عمـل خـارجی، متصـف بـه 

شود و اگرنه حکم اصل زیارت قبور برای بانوان همان حکـم  کراهت تنزیهی و تحریمی می
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ست و بنا بر اِستظهار فقهای اهل سنت از ادله ممکن است مشـروع مردان در زیارت قبور ا
یا مستحب باشد، علاوه بر اینکه فقهای مذاهب چهارگانه، اگر خواسته باشند تا جـایی کـه 

یـک از آنهـا را طـرح نکننـد و بـه اصـطلاح قاعـده  ممکن است به ادله عمـل کننـد و هیچ
از همـین قسـم دوم از احتمـال دوم، حاکم کننـد، بـ» الجمع مهما امکن أولی من الطرح«

هـای واردشـده در مسـئله زیـارت  بندی برای رفع تعارض و تنافی بـین گزارش بهترین جمع
والحمدللـه رب العـالمین و الصـلاة و السـلام علـی محمـد و آل . قبور بـرای بـانوان اسـت

  .الطاهرین

	:نوشت پی
 .٣، ح۴٣٩، ص٢صدوق، ج :ک.جعفری ردر منابع روایی مذهب  .1

أن  یالناس فاتفقوا عل] بن خطاب[فجمع عمر«: از باب نمونه در باب اسباب وجوب غسل جنابت چنین گزارش شده است .2
قد اختلفتم و أنتم «. قال عمر. الختانان فقد وجب الغسل یإذا التق: فقالا. و معاذ 7یون إلا من الماء إلا علیکالماء لا 
. إذا جـاوز الختـان الختـان فقـد وجـب الغسـل: فقالت .عائشة یفأرسل إل .»یسَل أزواج النب«: لعمر یفقال عل .»أهل بدر

  ).، باب العمل فی غسل الجنابه١۴١، ص١ج: ق١۴١٧، یک زرقان.ر(» ...ظ یتغ یفتحطم عمر أ
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  کتابنامه

  

 قرآن کریم .١

  . اضیتبة الرشد، الر ک، مث والآثاریالأحاد یالمصنف فر، کأبو ب شیبه، ابی ابن .٢

  .، دارالتراث، بیروتالمدخل، )ق١۴٢۴(الحاج، أبوعبدالله  ابن .٣

  .جا ة، بییتب العلمک، دارالیبر کال یالفتاو ، )ق١۴٠٨(ن یالد یة، تقیمیت ابن .۴

  .روتیر، بکدارالف ،بالآثار یالمحلعلی بن احمد، حزم الاندلسی،  ابن .۵

  .جا ، دارالحزم، بیث ومنسوخهیناسخ الحدن، عمر، یشاه ابن .۶

  .چاپ هفتم  جا، ، بییتب الإسلامک، الملیشرح الدل یل فیمنار السب، )ق١۴٠٩(میان، ابراهیضو ابن .٧

  .ة، بیروتی، دارالکتب العلمالدر المختار یردّ المحتارعل، )ق١۴١٢(عابدین، محمدامین  ابن .٨

ثـة، دوم، یاض الحدیـتبة الر ک، مکینة المالیفقه أهل المد یف یافکال، )ق١۴٠٠(وسف یعبدالبر،  ابن .٩

  .اضیر 

  .جا ثة للطباعة والنشر، بیی، الفاروق الحدمالکب الیمال تهذکإ، )ق١۴٢٢(الدین  ج، علاءیقل ابن .١٠

ه، یـب الأرنـؤوط و غیـره، دارالرسـالة العالمیشـع: ، تعلیقماجه سنن ابن، )ق١۴٣٠(محمد ، ماجه ابن .١١

  . بیروت

  .نا، عمان ، بیث المدراریشرح الازهار المنتزع المختار من الغالقاسم،  یمفتاح، عبدالله بن اب ابن .١٢

  .روتی، دارالمعرفه، بنز الدقائقکالبحر الرائق شرح ن، یالد نیم، ز ینج ابن .١٣

  .جا ، دارالعاصم، بیجزء فی زیارة النساء للقبور ،)ق١۴١۶(ر کد، بیأبوز  .١۴

ب الأرنـؤوط وآخـرون، مؤسسـة یشـع: ، تعلیـقالإمام أحمد بن حنبلمسند ، )١۴٢٠(احمد بن حنبل  .١۵

  .الرسالة، بیروت، چاپ دوم

 .نا، عمان ، بیإختصار الشرح الممتع یالمقنع ف بیالتهذ ،)ق١۴٢۶( لیاحمد بن محمد خل .١۶

  .جا البشائر الإسلامیة، بی ، دارالأنوار لأعمال الأبرار، )م٢٠٠۶(م یوسف بن إبراهیاردبیلی شافعی،  .١٧
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، دفتـر مجمـع الفائـدة و البرهـان فـی شـرح إرشـاد الأذهـان، )ق١۴٠٣(  ، احمد بـن محمـدیلیاردب .١٨

  .، قمیانتشارات اسلام

  . اضیتبة الرشد، ر کم ،یوتعال کة الله تبار یرؤ یمجلس إملاء ف، )م١٩٩٧(عبدالواحد  اصبهانی، ابن .١٩

، مؤسسـة ینـیالإمـام الخمق یمع تعـال یالعروة الوثق، )ش١٣٨٠(الله موسوی  امام خمینی، سیدروح .٢٠

  . تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران

  .جا، چاپ چهارم ، بییتب الإسلامک، المأحکام الجنائز ،)ق١۴٠۶(آلبانی، محمدناصر  .٢١

  .تیوکع، ی، مؤسسة غراس للنشر و التوز داود یف أبیضع، )ق١۴٢٣(ـــــــــــــــــــــــ  .٢٢

جـا، چـاپ  ة للنشـر، بییـالرا ، دارفقه السنة یق علیالتعل یالمنة فتمام ، )ق١۴٠٩(ـــــــــــــــــــــــ  .٢٣

  .سوم

 الأمــة، یئ فــیفة والموضــوعة وأثرهــا الســیث الضــعیــسلســلة الأحاد ،)ق١۴١٢(ــــــــــ ـــــــــــــــ .٢۴

  .اضیالمعارف، الر  دار

  .روتیب، یتب الإسلامک، المر الساجد من اتخاذ القبور مساجدیتحذــــــــ ، ــــــــــــــــ .٢۵

القاسـم الغـزّی علـی مـتن الشــیخ  ة البـاجوری علـی شـرح ابنیحاشـ، بـاجوری، ابـراهیم بـن محمـد .٢۶

 .الکتب العلمیه، بیروت محمد عبدالسلام شاهین، دار: محققشجاع،  أبی

ه، یـدارالکتـب العلم ب،یـشـرح الخط یب علـیـتحفـة الحب، )ق١۴١٧(مان بن محمد ی، سلیرمیبج .٢٧

  .روتیب

   .، قم یدفتر انتشارات اسلام الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره،، )ق١۴٠۵(  وسفی، یبحران .٢٨

 .، قاهرهیالوع ، دارریخ الصغیالتار ، )ق١٣٩٧(، محمد یبخار  .٢٩

 .روتیر، سوم، بیثک ابن ، داریح البخار یصح، )ق١۴٠٧(ـــــــ ــــــــــــ .٣٠

  لعلمیة، بیروت، بی تاالکتب ا دار، التاریخ الکبیر ـــــــــــــــــــ ، .٣١

  .ع، مکتبة الشاملهیمحمد بن سعدالشو: جمعه وطبعه یاشرف عل مجموع فتاوی،ز، یباز، عبدالعز  بِن .٣٢

لشـرح  یالنهـ یدقـائق أولـ یالإرادات المسـم یشـرح منتهـ ،)ق١٩٩۶(ونس یـ، منصور بـن یبهوت .٣٣

  .تب، بیروتکعالم ال ،یالمنته

  . ر، بیروتکالف ، دارالقناع عن متن الإقناع شافک ،)ق١۴٠٢(ـــــــــــــــــــــــــــ  .٣۴
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  .روتیر، بکالف دار اختصار المقنع، یالروض المربع شرح زاد المستنقع فـــــــــــــــــــــــــــ ،  .٣۵

 . الکتب العلمیة، بیروت دار مان،یالإ  شعب، )ق١۴٢١(ن ی، احمد بن الحسیهقیب .٣۶

  .روتیة، سوم، بیدارالکتب العلم الکبری للبیهقی،سنن ، )ق١۴٢۴(ـــــــــــــــــــــــــــ  .٣٧

  . روتیاء التراث، بیإح دار ،یسنن الترمذ، )ق١۴٠٣( یسی، محمد بن عیترمذ .٣٨

 .روتیه، بیدارالکتب العلم ن،یحیالصح یعل کالمستدر ، )ق١۴١١(محمد  حاکم نیشابوری، .٣٩

  .قاهرهنا،  بی خلیل، یالشرح الکبیر علی مختصر سید ، )ق١٣١٨(خرشی، محمد  .۴٠

  .ر، بیروتکالف دار شجاع، یحل ألفاظ أب یالإقناع ف، )ق١۴١۵(، محمد ینیخطیب شرب .۴١

دارأحیـاء التـراث،  ألفاظ المنهـاج، یمعرفة معان یالمحتاج إل یمغن، )ق١٣٧٧(ـــــــــــــــــــــــــــ  .۴٢

  .بیروت

  .نشر لطفی، قم شرح العروة الوثقی، یالتنقیح فخویی، ابوالقاسم،  .۴٣

  .مکتبة العصریه، مصر علی مختصر المعانی، یحاشیة الدسوق، محمد، یدسوق .۴۴

  .ر، بیروتکالف دار ن،یحل ألفاظ فتح المع ین علیإعانة الطالب، )ق١۴١٨(ر کاطی، ابوبیدم .۴۵

  .ن عتر، مکتبة الشاملهینورالد: محققلمغنی فی الضعفاء، ان، یالد ، شمسیذهب .۴۶

  .ه، بیروتی، دارالکتب العلمنقد الرجال یعتدال فزان الا یم، )م١٩٩۵(ــــــــــــــــــــــــ  .۴٧

  . ، دارالفکر، بیروتفتح العزیزرافعی، عبدالکریم،  .۴٨

تـب ک، المیة المنتهـیـشـرح غا یفـ یالنهـ یمطالـب أولـ، )ق١٩۶١( یوطیالسـ ی، مصطفیبانیرح .۴٩

  .، دمشقیالإسلام

  .ر، بیروتکالف دار، شرح المنهاج یة المحتاج إلینها، )ق١۴٠۴) (ریالصغ یشافع(، محمد یرمل .۵٠

المواهـب  یعلـ یشـرح العلامـة الزرقـان: شـرح المواهـب، )ق١۴١٧( ی، محمد بن عبـدالباقیزرقان .۵١

  .ة، بیروتی، دارالکتب العلمةیة بالمنح المحمدیاللدن

  .ه، بیروتیدارالکتب العلم ،یمختصر الخرق یعل یشکشرح الزر ، )ق١۴٢٣(ن یالد ، شمسیشکزر  .۵٢

  .الصفوه، غردقه فی الکویت دار البحر المحیط فی أصول الفقه،، ـــــــــــــــــــــــــ  .۵٣

  .نا، چاپ چهارم بی شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام،، )ق١۴١٩(الدین  سبکی، تقی .۵۴

  .روتیر، بکالف دار ،یالمبسوط للسرخس، )ق١۴٢١(الدین  ، شمسیسرخس .۵۵
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فتوحـات : یا الأنصـار یـر کخ الإسـلام ز یالمـنهج لشـ یة الجمـل علـیحاشجمل، سلیمان بن عمر ال .۵۶
  .، بیروترکالف دار ة الجمل،یح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیالوهاب بتوض

  .ه، بیروتیدارالکتب العلم فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،، )١۴١٨(ا یر ک، ز ییکسن .۵٧
  . روتیه، بیدارالکتب العلم شرح روض الطالب، یالمطالب ف یأسن ،)ق١۴٢٢(ـــــــــــــــــ  .۵٨
  .جا ه، بییمنیالمطبعة المه، یشرح البهجة الورد یة فیالغرر البه ،ـــــــــــ ــــــ .۵٩
  .نشر دانشگاه تهران ،الشریعه أصول الی الذریعة، )ق١٣٧۶(سیدمرتضی، علی  .۶٠
  .، مؤسسة الرساله، بیروتالفقهاء مذاهب معرفة یف العلماء ةیحل، )م١٩٨٠(ر، کالقفال، أبوب یشاش .۶١
  .روتی، دارالفکر، بالأم، )ق١۴١٠(س یإدر  بن   شافعی، محمد .۶٢
الکتـب  ، دارضـاح ونجـاة الأرواحیالفلاح بإمداد الفتـاح شـرح نـور الإ  یمراقشرنبلانی حنفی، حسن،  .۶٣

  . العلمیه، بیروت
 .، دارالمعرفه، بیروتالمحمدیه عمودشعرانی، عبدالوهاب،  .۶۴

  .روتیر، بکالف دار ،ضاح القرآن بالقرآنیإ یان فیأضواء الب، )ق١۴١۵(ن ی، محمد امیطیشنق .۶۵
، یتـاب العربـکال ، دارق الحق من علم الأصـولیتحق یإرشاد الفحول إل ،)ق١۴١٩(، محمد یانکشو  .۶۶

  .دمشق
 .ه، بیروتی، دارالکتب العلمهیة شرح الدرر البهیالمض یالدرار ، )ق١۴٠٧(ـــــ ــــــــــــــ .۶٧

ه، یـر ی، إدارة الطباعـة المنالأخبـار یمنتقار شرح یدالأخیث سیل الأوطار من أحادینـــــــــــــــــــ ،  .۶٨
  . جا بی
، موسسة آل البیت لأحیاء التـراث، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، )ش١٣٧٧(شهید اول، محمد  .۶٩

  . قم
، یغـات اسـلامی، نشر دفتـر تبلهیة لشرح الرسالة النفلیالفوائد المل، )ق١۴٢٠(الدین  نی، ز ید ثانیشه .٧٠

  .قم
 یمـذهب الإمـام الأعظـم أبـ یة فـیـالهند یالفتاو ، )ق١۴١١(اء الهند خ نظام وجماعة من علمیالش .٧١

  .ر، بیروتکالف ، دارفة النعمانیحن
ه، یـ، دارالکتـب العلمالأبحـر یشـرح ملتقـ یمجمـع الأنهـر فـ، )ق١۴١٩(زاده، عبدالرحمن  یخیش .٧٢

  . بیروت
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  . ه، دوم، بیروتیدارالکتب العلم أصول الفقه، یاللمع ف، )ق١۴٢۴م(م ی، إبراهیراز یش .٧٣

 . ، دارالکتب العلمیه، بیروتیفقه الإمام الشافع یالمهذب فـــــــــــــــــــــ ،  .٧۴

 . مکتبة الداوری، قم، الشرائع عللصدوق، محمد بن علی،  .٧۵

  . جا الحدیث، بی دار، السلام سبل صنعانی، محمد، .٧۶

  .بلیغات اسلامی، قمدفتر ت، )المحشی(العروة الوثقی ، )ق١۴١٩(طباطبایی یزدی، سیدکاظم  .٧٧

  . هیمیت تبة ابنک، مالمعجم الکبیر، ابوالقاسم، یطبران .٧٨

ة یـر یالأم یبر ک، المطبعة الضاحیالفلاح شرح نور الإ  یمراق یة علیحاش، )ق١٣١٨(، احمد یطحاو  .٧٩

  . ببولاق، مصر

  .، تهرانیمرتضو  یتابفروشک، نیمجمع البحر ، )ق١۴١۶(ن ی، فخرالدیحیطر  .٨٠

  . ، دارالثقافه، قمالأمالی ،)ق١۴١۴(  ، محمد بن حسنیطوس .٨١

   .چاپ سوم  ه، تهران،یتبة المرتضوک، المهیفقه الإمام یالمبسوط ف، )ق١٣٨٧(ـــــــــــــــــــــــــــ  .٨٢

  . جا ، هجر للطباعة والنشر، بییالسیداود الط یمسند أب، )ق١۴١٩(مان یطیالسی، سل .٨٣

 . روت، چاپ دومی، بیتب الإسلامکالم، الرزاق مصنف عبد، )ق١۴٠٣(ر، کعبدالرزاق، ابوب .٨۴

  .، بیروتیتاب العربکال ، دارمتن المقنع یر علیبکالشرح العبدالرحمن بن قدامه،  .٨۵

 .، بیروتدارالکتب العلمیه ،فقه الإمام أحمد بن حنبل یف یافکال، )ق١۴١۴(عبدالله بن قدامه  .٨۶

 .روتی، بیتاب العربکال ، داریالمغن،  ـــــــــــــــــــــ .٨٧

  .جا ، بییالجوز  ، دارابنالمستقنع زاد یعل الممتع الشرح، )ق١۴٢٢(ن، محمد یمیعث .٨٨

  . هید، سور یالرش ، داربیالتهذ بیتقر ، )ق١۴٠۶(، أبوالفضل یعسقلان .٨٩

  . روتیر، بکالف ، داربیالتهذ بیتهذ، )ق١۴٠۴(ـــــــــــــــــــــــــ  .٩٠

  .، دارالریان للتراث، قاهرهیح البخار یشرح صح یفتح البار ، )ق١۴٠٧(ـــــــــــــــــــــــــ  .٩١

، دارالکتـب ریـبکال یث الرافعـیـج أحادیتخـر  یر فـیـص الحبیالتلخـ، )ق١۴١٩(ـــــــــــــــــــــــــ  .٩٢

  . العلمیه، بیروت

، مؤسسة قرطبه، ریبکال یث الرافعیج أحادیتخر  یر فیص الحبیالتلخ، )ق١۴١۶(ـــــــــــــــــــــــــ  .٩٣

  . مصر
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  .روتی، دارالکتب العلمیه، بداود یعون المعبود شرح سنن أب، )ق١۴١۵(، محمد یآباد میعظ .٩۴

 . اسماعیلیان، قم، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکامعلامه حلی، حسن،  .٩۵

  .روتی، بیاء التراث العربی، دارإحیح البخار یشرح صح یعمدة القار  الدین، حنفی، بدر ینیع .٩۶

 .، انتشارات مرتضوی، قمقه القرآنکنز العرفان فی ف، )ق١۴٢۵(فاضل مقداد،  .٩٧

  . ، قم یالرض ، منشورات دار یر للرافعیبکب الشرح الیغر  یر فیالمصباح المن، احمد، یومیف .٩٨

  . ه، تهران، چاپ چهارمی، دارالکتب الإسلامالکافی ، )ق١۴٠٧م(کلینی، محمد  .٩٩

العلمیـه، بیـروت،  ، دارالکتـبب الشـرائعیترت یبدائع الصنائع ف، )ق١۴٠۶م(ر کحنفی، ابوب یاشانک .١٠٠

  .چاپ دوم

  .ر، بیروتکالف ، داریهقیالب یعل یالر  یف یالجوهر النق، یمانکالتر  الدین ابن ، علاءینیمارد .١٠١

، دارالکتب العلمیـه، یفقه مذهب الإمام الشافع یر فیبکال یالحاو ، )ق١۴١۴(، ابوالحسن یماورد .١٠٢

  .بیروت

  .روتی، دارالکتب العلمیه، بیذبشرح جامع الترم یتحفة الأحوذ ، ابوالعلاء، یفور کمبار  .١٠٣

، إدارة البحـوث العلمیـه حیاة المصـابکح شرح مشیعاة المفاتمر، )ق١۴٠۴(، ابوالحسن یفور کمبار  .١٠۴

  .ة، بنارس، الهندیوالدعوة والإفتاء الجامعة السلف

، مؤسسـة الرسـاله، کنزل العمال فی سنن الأقوال و الأفعـال، )ق١۴٠۵(متقی هندی، علاءالدین  .١٠۵

 .پنجمبیروت، چاپ 

   .دالشهداء، قمی، مؤسسه سالمعتبر فی شرح المختصر ،)ق١۴٠٧(  ، جعفر بن حسنیمحقق حل .١٠۶

  . روتیر، بکالف ، دارالدین ن بمهماتین بشرح قرة العیفتح المع، احمد، یبار یمل .١٠٧

ر مـن أحادیـث البشـیر یر شـرح الجـامع الصـغیض القـدیفـ، )ق١۴١۵(، محمد عبـدالرؤوف یمناو  .١٠٨

  .روتیلمیه، بدارالکتب الع النذیر،

 . ه، بیروتیتب العربکاء الی، دارإحامکام شرح غرر الأحکدرر الحمنلاخسرو، محمد،  .١٠٩

مکتـب الاعـلام ، غنائم الأیام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام، )ش١٣٧٨(ابوالقاسم میرزای قمی،  .١١٠

  .الاسلامی، قم

 .روتیل، بیالج دار ث الرسول،یأحاد ی، التاج الجامع للأصول فیناصف، منصور عل .١١١
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، یاء التـراث العربـیـ، دارإحشرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال، )ق١۴٠۴(، محمدحسن ینجف .١١٢

  .روت، چاپ هفتمیب

  . روتی، دارالکتب العلمیه، بیبر کال یسنن النسائ ،)ق١۴١١(، احمد ینسائ .١١٣

 .، بیروتیتب الإسلامک، المنین وعمدة المفتیروضة الطالب ،)ق١۴٠۵(نووی، یحیی بن شرف  .١١۴

  . تا الفکر، بیروت، بی ، دارالمجموعـــــــــــــــــــــــــــ ،  .١١۵

  . الکتب العلمیه، بیروت ، دارحبان زوائد ابن یموارد الظمآن إل، )ق١۴١٢(، ابوالحسن یثمیه .١١۶

  .مؤسسه سیدالشهداء، قم ،الجامع الشرایع ،)ق١۴٠۵(یحیی بن سعید  .١١٧
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  چکیده مقالات به زبان عربی

ه
ّ
  البروجردي  المبنی الحکومتي لآیة الل

  السیّد سجّاد إیزدهي
  

  :الخلاصة

البروجردي في مجال حدود صلاحیّة الفقیه الحکومتیّة فـي عصـر   اللّهرغم ما اشتهر عن آراء آیة 
الغیبة، إلاّ أ نّه قد نُسب إلیه القول باختیاراتٍ أضْیَق وأقلّ ممّا هو منسوب للشیخ الأنصاري، وأنّ هـذه 

  .الصلاحیّات محدودة بالضرورات الاجتماعیّة

  اتّبـاع المـنهج الصـحیح لفهـم آراء آیـة اللّـه والمقال الحالي یتضمّن نقداً لهذا الـرأي، معتقـداً أنّ 
  .البروجردي یوصلنا إلی نتیجة تفید أ نّه کان من القائلین بالاختیارات الواسعة للفقیه في عصر الغیبة

وعلی هذا الأساس، استفاد هذا التحقیق من منهج فهـم المـتن باعتبـاره منهجـاً للنقـد، وهکـذا 
موراً من قبیـل مـنهج البحـث، مبـاني صـاحب الـنصّ، الظـروف فسّر النصّ مراعیاً للوصول إلی ذلك 
ُ
أ

والزمان، فهم التلامیذ وتقریرهم، العبارات المتظافرة والمتنافرة، والنظرة الشمولیّة للمتن، لیصل مـن 
  .البروجردي  خلال ذلك کلّه إلی إثبات نظریّة المشهور لآیة اللّه

  .دي، ولایة الفقیه، الاختیارات، الحکومة، المنهجالبروجر   النقد، آیة اللّه :المفردات الأساسیّة
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في الدولة
ّ
ة النافیة للضمان في الممارسات الضارّة لموظ

ّ
  نقد الأدل

  السیّد ضیاء مرتضوي
  :الخلاصة

إنّ ثبوت الضمان في الأضرار التي تکون أجهزة الدولة وموظّفیها سبباً في حصولها للأشـخاص، 
مور التي تستند إلی ا

ُ
  .لعدید من القواعد العامّة والأدلّة الخاصّةهو من الأ

إلاّ أنّ هذه الأدلّة لم یتمّ البحث فیها بصورةٍ خاصّة في المصادر الفقهیّة، في الوقت الذي ینبغـي 
فیه أن یکون هذا الأمر هو المبدأ والقاعدة العامّة الحاکمة في العلاقـات بـین الدولـة والشـعب، لیـتمّ 

وعمّالهـا مـن موقـع الحـاکم المطلـق، وانتقالـه إلـی موقـع الحـاکم  علی أسـاس ذلـك إخـراج الدولـة
  .المسؤول

ومـع غــضّ النظــر عــن مبـدأ ثبــوت الضــمان، المشــار إلیــه فـي بعــض الدســاتیر وقــوانین الــدول 
المختلفة، ومن بینها الجمهوریّة الإسلامیّة في إیران، کما أشرنا إلیه في تحقیقٍ مفصّـل سـابق، فـإنّ 

  .لیّة الأضرار الناتجة عن ممارسات موظّفیهاالدولة تتحمّل مسؤو 

إلاّ أنّ هذا الموضوع ـ  مضافاً إلی لزوم دراسـة القواعـد المسـقطة للضـمان وبعـض الملاحظـات 
العامّة، کانسجام وعدم انسجام ثبوت الضمان مع مکانة الدولة ومبدأ الحاکمیّـة  ـ یؤشّـر وجـود بعـضٍ 

دلیلاً علـی عـدم الضـمان لمثـل هـذه الأضـرار، وأثبتنـا فـي من الموارد الخاصّة التي یمکن أن تتّخذ 
  .التحقیق أنّ هذه القواعد والملاحظات العامّة لا تشکّل مانعاً لثبوت الضمان أو المسؤولیّة علی الدولة

أمّا المقال الحالي فیختصّ بدراسة ونقد ثلاثة من الأدلّـة الخاصّـة التـي یمکـن أن تعـارض أدلّـة 
أمّـا الزاویـة التـي . بالنتیجة إلی القول بعدم الضـمان والمسـؤولیّة علـی الدولـة ثبوت الضمان، لتؤدّي

انطلق البحث منها لمناقشة هذه الأدلّة فهي جدیدة لم یسبق النظر إلیها منها فـي المصـادر الفقهیّـة 
  .الموجودة

ء تعــویض الأضــرار، ضــمان الدولــة، المســؤولیّة المدنیّــة للدولــة، إجــرا :المفــردات الأساســیّة
  .الحدود، الدیة
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  أثر معرفة ظروف الصدور في الاجتهاد

  فر سعید ضیائي
  

  :الخلاصة

صـول هـو الاطّـلاع علـی 
ُ
مور المؤثّرة في الاجتهاد والتي أشار إلیها بعض علماء الفقـه والأ

ُ
من الأ

  .شأن نزول الآیات والظروف التي صدرت فیها الروایات

الاطّلاع علی ظروف صدور الروایة، وتقدیم تقریر إجمالي عـن والمقالة الحالیّة تسعی لبیان معنی 
  .خلفیّة هذا الموضوع وضرورته، والإشارة إلی الاحتمالات والآراء ذات الصلة بالموضوع ومناقشتها

صـول العبـارات المختلفـة مـن جهـة دلالتهـا علـی المعنـی إلـی ثـلاث 
ُ
وقد قسّم علماء الفقه والأ

  .ة والمجملةالصریحة والظاهر : مجموعات، هي

ویری کاتب المقال أنّ معرفة أجواء الصدور لهـا أثرهـا المهـمّ فـي الوصـول إلـی معـاني العبـارات 
الظاهرة والمجملة، ویشیر إلـی الأدلّـة المؤیّـدة لهـذا الـرأي، مـع تفنیـد الإشـکالات المثـارة فـي هـذا 

بارات الصریحة، إلاّ إذا احتملنـا المجال، لکنّه لا یری وجود دلیلٍ معتبرٍ علی تأثیر هذه المعرفة في الع
کون العبارة غیر صریحة من أحد الأوجه، فحینئذٍ تکون معرفة أجواء الصدور عـاملاً حاسـماً فـي نفـي 

  .توهّم أو ادّعاء صراحة العبارة

التـأثیر، الاجتهـاد، تفسـیر الـنصّ، ظـروف الصـدور، الصـریح، الظـاهر،  :المفردات الأساسـیّة
  .المجمل
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  ناقشة موقف الفقه من النشاطات التجسّسیّةاستعراض وم
  لأجهزة الأمن والمخابرات

  مرتضی سلیماني
  یاسر سلیماني

  

  :الخلاصة

إنّ الجمهوریّة الإسلامیّة في إیران التي قدّمت نموذجـاً للنظـام الإسـلامي وبـادرت إلـی تشـکیل 
هذه الأجهـزة لممارسـة جهاز المخابرات، طالما جابهت في مسیرتها تساؤلات عن المدی المتاح أمام 

  التجسّس علی الحریم الشخصي للأفراد، وما هو موقف الفقه الإمامي وحکمه في هذا المجال ؟

والبحث الحالي یستفید من المـنهج التحلیلـي الوصـفي ویسـتند إلـی المبـاني النقلیّـة الوحیانیّـة 
السیاق یبحـث الکاتـب ویحقّـق وفي هذا . والعقلیّة البرهانیّة لدراسة الجوانب المختلفة لهذا الموضوع

في مفردات موارد الحرمـة وعـدم جـواز التجسّـس علـی الحیـاة الشخصـیّة للأفـراد والتجسّـس ضـدّ 
  .الحکومة الإسلامیّة

أمّا في ما یخصّ التجسّس علی حریم الأفراد فیمکن القول باستفادة حرمـة ذلـك بصـورةٍ مطلقـة 
ة حرمة التجسّس لکـلّ مـوارد التفتـیش والتجسّـس، من مجموع الأدلّة، وإذا قلنا بإطلاق وشمول أدلّ 

خـری؛ فهنـا یجـب 
ُ
ففي حالة التعارض والتنافي بین التجسّس وبین العناوین والحـالات المختلفـة الأ

  .العمل وفقاً لقانون التزاحم وتشخیص وتعیین الأهمّ والأصلح ومن ثمّ تقدیمه

لأغراض الفاسدة، فلا مناص مـن القـول أمّا لو حصرنا حرمة التجسّس بانتهاك أعراض الأفراد وا
بخروج واستثناء الموارد التي تکون الأهداف المقصودة منهـا صـحیحة ومفیـدة مـن دائـرة التجسّـس 

  .الحرام

  .أمّا التجسّس ضدّ الحکومة الإسلامیّة فهو حرام أیضاً، کما تفید بذلك الأدلّة العقلیّة والنقلیّة

  .، الحریم، الحرام، جهاز الأمن والمخابرات، الحرمةالتجسّس :المفردات الأساسیّة
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  شمول أدلة حرمة الکذب علی العائلة والأرقاب،
  وحکم وعدالزوج الکاذب لزوجته

  مصطفی همداني
  

  :الخلاصة

مور المذمومة دوماً، فقد قبّحه العقل والوجدان قبل أن تقبّحـه الأدیـان، إلاّ أنّ 
ُ
إنّ الکذب من الأ

  .الروایات لغلبة الفضیلة الطارئة علیهبعض أنواع الکذب استثنته 

خری
ُ
  .وأحد هذه المستثنیات هو الکذب علی الزوجة، أو علی الأهل بعبارةٍ أ

سـلوبٍ تحلیلـي روائـي، مسـلّطاً 
ُ
والبحث الحالي یدرس جوانب هذه المسألة من الناحیة الفقهیّة بأ

  .علیها الضوء وعلی ستّة من أبعادها

ین الستّة تشیر إلی أنّ القدر المتیقّن من الأدلّة هو اقتصار الجواز ونتیجة التحقیق في هذه المیاد
علی جواز الوعد الکاذب من قبـل الـزوج لزوجتـه فقـط، وإنّ الأدلّـة الروائیّـة تشـیر إلـی انحصـار هـذا 
التجویز أیضاً في موردٍ خاصّ ألا وهو الوعد بتـوفیر المادیّـات الزائـدة عـن حـقّ الزوجـة أو علـی قـدرة 

لفة والمحبّـة العائلیّـةالزوج، 
ُ
ومـن هنـا فـلا یجـوز مطلقـاً . وذلك سعیاً لکسب رضا المرأة واستمرار الأ

توسیع حدود ذلك الجواز لیشمل بقیّة أبعاد الروابط الزوجیّة، أو کذب الزوجـة علـی زوجهـا، أو لتعامـل 
ذب من بـاب الاضـطرار الوالدین مع أبنائهم، أو في علاقات المکلّف مع باقي أقربائه، إلاّ في حالة الک

أو تحقیق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسـد عـن عامّـة المسـلمین، ومـن ضـمن ذلـك العلاقـات 
  .العائلیّة، ففي هذه الحالة إمّا أن یکون الکذب جائزاً أو واجباً 

تة
ّ
وعلی أيّ حال فـإنّ . کما أنّ هذا الکذب الجائز لا یمکن تسریته إلی الکذب علی الزوجة المؤق

مور الواجبة أو المستحبّة في مثل هذا الکذب الجائزالتور 
ُ
  .یة لیست من الأ

الوعد الکاذب، الکذب علی الزوجة، الکذب علی الابن، الکذب  الکذب، :المفردات الأساسیّة
  .علی الأقارب
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  النساء وزیارة القبور من منظار الفقه الإسلامي

  مهدي درگاهي
  

  :الخلاصة

مسـائل التـي لـم تتّضـح مشـروعیّتها أو عـدم مشـروعیّتها بالشـکل زیارة النساء للقبور هي مـن ال
الکافي من منظار مذاهب الفقه الإسلامي، لأ نّه لـم یـتمّ التحقیـق فیهـا بالشـکل الموسّـع والشـامل 
لکافّة جوانبها، ممّا یجعل الحاجة ماسّةً للتدقیق والبحث عن إجابة للتساؤل عن حکم زیارة القبور من 

  .الفقه الإسلاميقِبَل النساء في 

إنّ عمومات وإطلاقات سنّة الرسول الأعظم وسیرة زوجتـه وابنتـه الکـریمتین ومواظبتهمـا علـی 
مـور 

ُ
زیارة القبور هي من جملة الدلائل التي تنطـق بمشـروعیّة زیـارة النسـاء للقبـور، بـل هـي مـن الأ

  .الموجبة للحکم باستحباب ذلك

حمولة علی ما یقترن بهذه الزیارات من المحرّمات التي قد أمّا الأدلّة الدالّة علی نفي ذلك، فهي م
  .تحصل أحیاناً عند زیارة النساء للقبور

والمنهج المتّبع في هذا التحقیق للوصـول لهـذا الهـدف یمـرّ عبـر وصـف وتحلیـل مفـردات فقـه 
سلوب المکتبي

ُ
  .المذاهب الإسلامیّة ومن خلال جمع المعطیات بالأ

ستحباب زیارة القبور من قِبَل النساء، وذلك بشرط أن لا تقتـرن الزیـارة أمّا نتیجة التحقیق فهي ا
  .بمحرّمات الأعمال

  .، زیارة القبور، التبرّج، سدّ الذرائع، الفقه الإسلاميالنساء :المفردات الأساسیّة
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  چکیده مقالات به زبان انگلیسی
Women and pilgrimage of shrines in Islamic jurisprudence 
Mahdi Dargahi 

Abstract	

Pilgrimage of graves by women is a subject that its legitimacy and illegality is 
not such obvious according to Islamic legal Schools, because a comprehensive 
and systematic research was not applied. Therefore, askingabout the Islamic 
legal ordinance ofthis suchpilgrimage is required to review and study. The 
generalities and absolutes of the Grate Prophet`s tradition and his wife and his 
honorable daughter`s behavior about continuing the pilgrimage of the graves are 
of the evidence that legitimize thewomen`s Pilgrimage of graves; even they 
make it a recommended precept and theevidence that seem to deny it, state the 
requisites of a forbidden act which sometimes occur in the mentioned 
pilgrimage. This research was carried out based on the aim of knowing  all of the 
Muslim jurists` words and viewpoints, limits and jurisdictions of their sources, 
and explaining the women`s duties in the pilgrimage of the shrines. In the 
shadow of describing and analyzing the jurisprudential propositions of the 
Islamic schools and collecting data bythe library method, obtaining this purpose 
became possible. The research is resulted that the women`s pilgrimage of the 
shrines be recommended , of course, provided that their behavior doesnot  
accompany  with a forbidden act. 

Keywords: women, pilgrimage of shrines, adornment, blocking the means and 
Islamic jurisprudence. 
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Extending the evidence of prohibiting the lie to the family and the 
relatives, and the precept of a false promise to the spouse  

Mostafa Hamadani 

Abstract	

The lie is always blameworthy, and prior to the Devine religions, the reason and 
conscience have regarded it as reprehensible; but because of overcoming the 
virtue on some falsehoods, they are excluded by the traditions. One of these 
exceptions is telling the lie to the spouse and in the other words, the family. By 
using the analytical - narrative method, this research has studied the mentioned  
jurisprudential question and researched its six aspects. According to the research 
result of the six aspects, so much is certain that the husband`s false promise to 
his wife is permissible, and the narrative evidence proves that this permission is 
only limited to a special case i.e. securing the expenses beyond the wife`s right 
or the husband`s ability and for the purpose of attracting the wife`s consent and 
continuing the family familiarity and friendship, and therefore, it is not 
absolutely extended to the other aspects of relationship among the couples or a 
wife`s lying to her husband or between the parents and their children or among 
the fully legal responsible persons, unless ,because of necessity or securing some 
interests and rejecting part of corruptions which are related to the all the Muslims 
including the family communications, the falsehood is permissible and 
necessary. Similarly, the permission of a lie to a temporary wife is not 
applicable, but in any way, such a lie in the form of dissimulation is not 
obligatory and also is not recommended. 

Key words: falsehood, false promise, and lie to the spouse, the child and the 
relatives.  
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Jurisprudential explaining and reviewing the surveillance on the 
security - intelligence activities 

Mortaza Soleimani 
Yaser Soleimani 

Abstract	

Islamic Republic of Iran which has introduced a model of Islamic system and 
formed an Intelligence Service, has been usually faced by these two questions: 
according to Imami Jurisprudence, what are the limits of a snoop on the persons` 
privacy and what is the precept of Imami Law?  By using a descriptive-analytical 
method and based on the narrative revealed foundations and rational - discursive 
ones, this research examines the subject. For this purpose, the prohibition and 
non permission of snooping the individuals` privacy and the Islamic government 
were to be considered and researched. Regarding the surveillance of the 
individuals` privacy, it can be said that the prohibition of snoop is absolutely 
understood from all the legal evidence. If we say that the evidence of prohibiting 
the surveillance is absolute and include all of the inspections and searches, it 
should be acted in accordance with the contradiction rules and obtained the more 
important and competent one and be made it prior to the other when there are 
some conflicts between the surveillance and the other different titles and 
situations. But if we make the subject of the prohibited surveillance limited to 
damaging the persons` reputation and the depraved aims, the rightful and useful 
purposes are necessarily outside of the mentioned prohibited subject. Based on 
the rational and narrative sources, surveillance against the Islamic government is 
forbidden. 

Key words: surveillance, prohibition, privacy, forbidden, security - intelligence 
service.  
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Impact of knowing the cause of delivering precepts on the legal 
reasoning (Ijtihad) 

Saeid Ziyaifar 

Abstract	

As cited by some of the Muslim Jurists(Faqih) and Legists (`Usuli), one of the 
affective elements on the Ijtihad is the knowing the cause of revealing the verses 
and issuing the narrations.  In this article, it has been tried to explain the meaning 
of knowing the cause of delivering the ordinances, put forward a brief report of 
its history and necessity, and state and review its related possibilities and 
viewpoints.  

The Faqih and `Usuli have divided the phrases, according to their implied 
meanings, into three categories: obvious, apparent and obscure. In accordance 
with the writer`s opinion, the mentioned awareness has effected on the apparent 
and obscure meanings, and provided some evidence in favor of this view point 
and answered the problems which are raised  in this area; but there is no valid 
evidence that the obvious texts are effected by that awareness, unless it is 
probable that a text is not clear in an aspect, and the reference to the context of 
delivering can negate the illusion and claim of clearness of a text. 

Key words: effect, legal reasoning, interpretation of a text, clearness, apparent 
and vague.  
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Criticizing the evidence opposed to guarantee in harmful measures 
of a state`s personnel 

Sayyed Ziya` Mortazavi 

Abstract	

The Proof of the liability on losses that the organizations and their personnel 
inflect on the individuals, is based on some general and specific rules, but this 
evidence was not specifically  considered in the jurisprudential sources, while 
this subject should be regarded as a general principle and rule governing on the 
relationship between the state and the people, and hence, it dismissed the state 
and its personnel from its absolute sovereignty stance and changed it as a 
responsible sovereign. In addition to the principle of proving the liability, as it is 
asserted by the constitutions and laws of the countries including Islamic 
Republic of Iran that we have shown it in a comprehensive research, the state is 
undertaking the personnel`s responsibility of the harmful measures. But besides, 
in this issue, the necessity of studying the rules of negating the guarantee and 
some general considerations such as compatibility and incompatibility of proving 
the guaranty with the government`s stand and the principle of the sovereignty,  
there are some special cases that they may be regarded as the evidence of lack of 
guarantee against these such losses. This research has shown that those general 
rules and considerations do not stop proving the guaranty and liability of the 
state. What is asserted in this article, is reviewing and considering three specific 
evidence which can be regarded as opposed to the evidence of proving the 
liability and consequently, as a cause of the lack of the government`s guarantee 
and its liability; according to our approach, this evidence is not considered in the 
existing jurisprudential sources at all. 

key words: compensation, government`s guaranty, civil liability of a state, 
administration of the Islamic prescribed penalty (Hodud) and blood money 
(Diya).   

  

    



182  

  

  

 

ن 
ستا

 تاب
وم،

ه د
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

  
Ayatollah Borujerdi`s approach to the government foundation 
Sayyed Sajjad Izdahi 

Abstract	

Despite the renown of Ayatollah Boroujerdi`s attitude to the Faqih`s vast 
governmental powers in the age of occultation, the narrower and more limited 
powers than what are attributed to Sheikh Ansari and confined to social 
necessities, have been ascribed to Ayatollah Boroujerdi. 

While criticizing the mentioned outlook, the author believes that according to a 
right methodology for understanding the Ayatollah Borujerdi`s viewpoint, we 
can find that his Excellency has granted a large number of powers to a Faqih 
(Muslim jurisprudent) in the era of occultation. Consequently, this research has 
used the method of understanding the text as a way of criticism and considered 
understanding a text with attention to some titles such as method of discussion, 
author`s bases, context and time, disciples` understanding and recitation, same 
and different phrases and a comprehensive attitude to a text, and ascribed the 
famous doctrine to Ayatollah Brujerdi.  

Key words: criticism, Ayatollah Brujerdi,  guardianship of jurist, powers, 
government and methodology.  
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